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کارگران
علیرضا حیدری معتقد است جنگ 

با ایجاد اختلال در چرخه تولید 
و زنجیره تأمین، منجر به جهش 

قیمت‌ها و بروز موج تورمی جدید 
شده و بیشترین فشار را بر سبد غذایی 
خانوارهای کم‌درآمد وارد کرده است 

تأمین‌اجتماعی تعامل با شرکای 
اجتماعی را به همکاری راهبردی 

ارتقا می‌دهد

تأمين‌اجتماعی و منطق 
هم‌آفرينی نهادی
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ترمیم دستمزد دوباره روی میز 

     غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی، بر بازآرایی 
حوزه درمان، مدیریت هزینه‌های اجرای طرح پزشکی خانواده و نظام 
ارجاع و تشکیل کارگروه مشترک با تشکل‌های کارفرمایی تأکید کرد 

‌ تأمین‌اجتماعی
 بازآرایی درمان را آغاز می‌کند
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کاهــش قــدرت خریــد کارگــران و 
بازنشســتگان دیگر فقــط در کوچک 

‌شدن سفره و افزایش...

   درمان گران
و مستمری کم‌جان 

یادداشت

  کاظم فرج‌اللهی 
فعال کارگری

بیمه متمرکز، ۵۳۸ شعبه پراکنده 
را به ساختاری یکپارچه و هوشمند 

تبدیل می‌کند

صفحه 5

نمایندگان کارگری می‌گویند ماده ۴۱ قانون کار، امکان ترمیم مزد در میانه سال را فراهم آورده و اکنون نوبت تصمیم عملی است 



وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی از تدوین ســازوکار فعالیت شــبکه‌های 
غیررسمی بدون نیاز به ثبت حقوقی اولیه، انحلال هفت‌هزار تعاونی راکد 
و پیگیری آزادســازی دارایی‌های منجمد با همکاری قوه قضائیه خبر داد. 
احمد میدری در بیســت‌ویکمین همایش ملی تعاونی‌هــای حمل‌ونقل و 
صنعت، الگوی ســنتی بنگاه‌داری تعاونی را ناکافی دانســت و بر ضرورت 
بازآفرینی این بخش از طریــق تعاملات اجتماعی، نــوآوری و زنجیره‌های 

یکپارچه تأمین تأکید کرد.
او با استناد به تجربه کنترل بهای تمام‌شده مرغ در استان خراسان جنوبی 
تصریح کرد تشکیل زنجیره کامل از تأمین نهاده تا کشتارگاه و توزیع توسط 
تعاونی‌های محلی، شکاف قیمتی ۱۰۰ هزار تومانی را در مقایسه با سایر 
مناطق کشــور به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده از میان برده است. وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی رقیب اصلی غول‌های تجاری و توزیعی جهان را 
ساختارهای تعاونی مبتنی بر دموکراسی و حق رأی برابر اعضا ارزیابی کرد 
و افزود: بهره‌گیری از فناوری‌های متناســب با اقلیــم، مانند تجربه تعاونی 

ســیب‌زمینی‌کاران همدان در ورود بذر مانــدگار و مدیریت عرضه، راهکار 
بنیادیــن تنظیم بازار بدون زیان کشــاورزان اســت. به گفته او، سیاســت 
اجرایی وزارتخانه بر رسمیت‌بخشی به خوشه‌های محلی، گسترش الگوهای 

غیرپولی نظیر »بانک زمان« و رفع موانع حقوقی متمرکز شده است.

اصلاحات حقوقی و مالی
میدری گلوگاه اصلی رکود ســرمایه در این حوزه را ســاختارهای ناکارآمد 
حقوقی و تعلل در تصفیه تعاونی‌های غیرفعال برشمرد. به گفته او، تعیین 
تکلیف دارایی‌های توقیف‌شــده ‌7 هزار تعاونی منحل‌شــده مستلزم ورود 
قوه قضائیه است تا ظرفیت‌های مالی راکد بار دیگر به چرخه مولد اقتصاد 
بازگردد. او تأکید کرد: شکل حقوقی صلب نباید مانع فعالیت نیروهای کار 
در حوزه‌های نوظهور از جمله گیاهان دارویی شود و شبکه‌سازی محلی باید 
پیش از ثبت رسمی آغاز گردد. وزیر تعاون یادآور شد تجمیع توان برابر افراد 
و حفظ حقوق مالکیتی متوازن، تنها مسیر توسعه عدالت‌محور در اقتصاد 

ملی است و حمایت‌های دولتی بر ایجاد بسترهای قانونی و انضباط اجرایی 
متمرکز خواهد بود.

توسعه ابزارهای زنجیره‌ای نوین
معاون امور تعــاون وزارتخانه و عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام نیز 
رویکردهای تکمیلی را در حوزه مقررات‌زدایی و بازتعریف بازار کار تشــریح 

کردند. 
مجید صرفی، معاون امور تعــاون، از اصلاح اساســنامه صندوق ضمانت، 
به‌روزرســانی آیین‌نامه‌ها بر پایه مــاده ۱۰۷ قانون تجــارت و بهره‌گیری از 
ابزارهای غیرنقدی نظیر اوراق گام برای تســهیل مبــادلات خبر داد. علی 
آقامحمدی، عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام، نیز ضمــن انتقاد از 
تمرکزگرایی و حذف اصناف خرد توسط پلتفرم‌های دیجیتال، اجرای الگوی 
»بانک زمان« در وزارت تعاون را گامی در جهت مبادله مستقیم مهارت نیروی 

کار و سازماندهی اقتصاد محله‌محور دانست.

غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی، بر بازآرایی حوزه 
درمان، مدیریت هزینه‌های اجرای طرح پزشــکی خانــواده و نظام ارجاع و 
تشکیل کارگروه مشترک با تشکل‌های کارفرمایی تأکید کرد و گفت: سازمان 
همزمان با توسعه خدمات، حمایت از درمان و معیشت جامعه تحت پوشش 

را در اولویت قرار می‌دهد.

تمرکز بر خدمات مردمی
محمدی در نشســت شــورای معاونان ســازمان تأمین‌اجتماعی با تأکید 
بر ضرورت رســیدگی مســتمر به مســائل مــردم و ذی‌نفعان گفــت: تمام 
ظرفیت‌های موجود ســازمان باید برای بهبود ارائه خدمــات به کار گرفته 
شود. او خواستار رســیدگی سریع به درخواســت‌های منطقی مردم شد و 
تأکید کرد: موضوعات مرتبط با توسعه خدمات درمانی باید به‌صورت مستمر 
بررسی شود. سرپرست ســازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت مطالبات مراکز 
درمانی طرف قرارداد را از موضوعات مورد توجه ســازمان دانســت و گفت: 
پرداخت مطالبات بخش دولتی باید با مشــارکت مسئولان مرتبط پیگیری 
شود. او همچنین از برنامه تشکیل شورای عالی در حوزه ساخت‌وساز بخش 
درمان خبر داد و توسعه ظرفیت‌های درمانی و تعیین تکلیف پرداخت‌ها را از 

اولویت‌های سازمان عنوان کرد.
محمدی همچنین مسائل منابع انسانی، ارتباطات سازمان و نحوه تعامل با 
جامعه ذی‌نفعان را در زمره موضوعات راهبردی دانست و بر ضرورت حرکت 

سازمان به سمت توسعه دیجیتال و توجه جدی‌تر به نوآوری تأکید کرد.
او گفت: راهبرد و برنامه عملیاتی سازمان باید بر مبنای نوآوری و هم‌آفرینی 
تنظیم شود تا استفاده از ظرفیت‌های موجود به بهبود خدمات منجر شود.

بازآرایی نظام درمان
سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی در بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح 
پزشکی خانواده و نظام ارجاع نیز بر هماهنگی با دولت و وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی تأکید کرد و گفت: اجرای این طرح باید همزمان با 

تحقق اهداف درمانی، با مدیریت هزینه‌ها همراه باشد.
بــه گفتــه محمــدی، هزینه‌هــای جدیــد ناشــی از مشــارکت ســازمان 
تأمین‌اجتماعی در این طرح باید با وزارت بهداشت بررسی و منابع مورد نیاز 

آن مشخص شــود. او تأکید کرد: درباره بار مالی اجرای طرح باید با وزارت 
بهداشــت به تفاهم رســید تا اجرای برنامه‌های جدید به منابع و تعهدات 
سازمان آسیب وارد نکند. محمدی آمادگی سازمان برای همکاری با وزارت 
بهداشت و دیگر بخش‌های دولت را مورد تأکید قرار داد، اما گفت: جزئیات 

اجرایی طرح باید پیش از اجرا به‌صورت دقیق بررسی شود.
او همچنین خواســتار بازآرایی فرایندهای حوزه درمان شد تا قانون الزام و 
نظام ارجاع امکان اجرای همزمان داشته باشند. به گفته او، مجموعه درمان 
سازمان باید متناسب با الزامات نظام ارجاع بازطراحی شود و چالش‌های 

سازمان در اجرای این طرح به‌صورت مشخص مورد بررسی قرار گیرد.

مشارکت با کارفرمایان
محمدی در نشســت با کانون عالی کارفرمایی ایران نیز بر ایجاد سازوکار 
مشترک با تشکل‌های کارفرمایی تأکید کرد و گفت: گفت‌وگو میان سازمان 
تأمین‌اجتماعی و تشکل‌ها باید با رویکرد هم‌آفرینی و بر اساس موضوعات 
مشــخص ادامه پیدا کند. او ســازمان تأمین‌اجتماعی را شریک راهبردی 
جامعه کارفرمایی دانست و گفت: بخشــی از اختلافات شکل‌گرفته میان 
دو طرف ناشــی از نبود خلق ارزش مشــترک در گذشــته است. محمدی 
پیچیدگی‌های حکمرانی، شــرایط اقتصادی، تحریم‌ها و آثــار جنگ را از 
عوامل دشوارکننده شــکل‌گیری روابط برد-برد عنوان کرد، اما تأکید کرد: 

حتی در این شرایط نیز امکان هم‌آفرینی وجود دارد.
سرپرســت ســازمان تأمین‌اجتماعی همچنین بر مشــارکت تشکل‌ها در 
تصمیم‌ســازی‌های مرتبط با قوانین تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت 

تشکل‌ها می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی و حل مسائل کمک کند.
به گفته محمدی، همکاری و گفت‌وگو با تشکل‌ها باید به یک رابطه مستمر 
تبدیل شــود و ســازمان در این چارچوب از ظرفیت جامعه کارفرمایی برای 

توسعه کار، تولید و اشتغال استفاده خواهد کرد.

تأمین منابع و اصلاحات
محمدی در بخش دیگری از برنامه‌های ســازمان، بر استفاده از روش‌های 
متنوع برای حل مسائل مالی تأکید کرد: و اســتفاده از اوراق گام را یکی از 
ابزارهای قابل استفاده برای تأمین منابع دانست. او همچنین اعلام کرد: 

کمیته دائمی رسیدگی به مسائل طرح »همگام« در ستاد و استان‌ها تشکیل 
خواهد شد و تأمین منابع این طرح از طریق جلسات منظم پیگیری می‌شود.

او حمایت از درمان و معیشت جامعه تحت پوشش را تا اطلاع ثانوی اولویت 
اصلی ســازمان اعلام کرد و گفــت: موضوعات مرتبط با توســعه خدمات، 

پرداخت مطالبات و مدیریت منابع باید در همین چارچوب دنبال شود.
سرپرست ســازمان تأمین‌اجتماعی همچنین لایحه اصلاحی تنظیم‌شده 
را مهم‌ترین موضوع حوزه مجلس ســازمان دانســت و گفت: بخش عمده 
اصلاحات پیشنهادی به سنجه‌ها مربوط است. وی بر استمرار پیگیری این 

موضوع و هماهنگی با هیأت مدیره و هیأت امنا تأکید کرد.
محمدی همچنین خواســتار آماده‌ســازی مسائل اســتان‌ها پیش از سفر 
مدیران ســازمان و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شــد و گفت: مشکلات 

هر استان باید پیش از سفر شناسایی و اقدامات لازم در ستاد انجام شود.
او در مجمــوع بر اســتفاده از نــوآوری، فناوری‌های حکمرانی، مشــارکت 
ذی‌نفعان و ابزارهای مالی برای مدیریت مسائل سازمان تأکید کرد و افزود: 
تعامل مستمر با جامعه کارفرمایی و ســایر ذی‌نفعان باید در مسیر تقویت 

خدمات، تولید و اشتغال دنبال شود.
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رئیس‌جمهور، 
عدالت در 

خدمات درمانی 
را خط قرمز 

دولت خواند؛ 
سکونت 

شهروندان در 
مناطق محروم 

کشور نباید 
دسترسی 

آنان را به 
مراقبت‌های 

تخصصی 
محدود کند

 مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در نشست‌های بررسی 
مطالبات نظام ســامت و شــیوه تأمیــن مالی بدهی 
بیمه‌ها، تداوم ایجاد بار مالــی بدون پیش‌بینی منابع 
پایدار را عامل بــروز بحران‌های اجتماعی دانســت و 
خواستار بازنگری بنیادین در تخصیص اعتبارات، توزیع 
عادلانه خدمات و تفکیک مالکیت از مدیریت در مراکز 
درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی شد. این نشست‌ها با 
حضور وزرای بهداشت، کار، اقتصاد، رؤسای سازمان 
برنامه و بودجه و بانک مرکزی و نمایندگان صندوق‌های 
بیمه‌گر تشــکیل شــد تا راهکارهای خروج از بن‌بست 

مطالبات انباشته بررسی شود.

اصلاح هزینه‌ها و منابع
رئیس‌جمهور تعهــدات فاقد اعتبار معیــن را غیرقابل 
اجرا خواند و تصریــح کرد تصویــب قوانینی که بدون 

لحاظ تراز مصارف و منابع، بار تعهدی سنگین بر نظام 
بیمه‌ای بار می‌کنند، ساختار سلامت را دچار اختلال 
جدی کرده اســت. به باور وی، سیاســت‌گذاری‌های 
کلان بهداشــت و درمان الزاماً باید به صورت متمرکز 
در وزارت بهداشــت تدوین شود و شــورای عالی بیمه 
نیز هماهنگ با این سیاســت‌ها عمل کند. پزشکیان 
مهار هزینه‌هــا را نیازمنــد ابتکار عمل‌هــای اجرایی 
دانســت و اصــاح الگــوی بســته‌بندی، تأمیــن و 
توزیع مقرون‌به‌صرفــه دارو را از گام‌هــای اولویت‌دار 

دستگاه‌های اجرایی برشمرد.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، در این نشست‌ها تأمین منابع برای بازپرداخت 
معوقات بیمه‌های سلامت، تأمین‌اجتماعی و نیروهای 
مســلح را مهم‌ترین تنگنــای بخش بهداشــت خواند؛ 
چالشــی که زنجیره بدهی به کادر درمان، شرکت‌های 

دارویی، تجهیزات پزشکی و پیمانکاران طرف قرارداد 
را تحت فشار گذاشته است. وی در عین حال پیشبرد 
طرح‌های ساختاری نظیر برنامه پزشک خانواده، نظام 
ارجاع و انتظام‌بخشی به ابعاد آموزشی این فرایندها را 
از محورهای اساسی مهار ناترازی و کنترل تقاضاهای 

القایی عنوان کرد.

توزیع عادلانه خدمات درمانی
پزشــکیان دسترســی برابر آحــاد جامعه بــه خدمات 
تشــخیصی و درمانی را اولویتی تخطی‌ناپذیر خواند و 
گفت: تفاوت محل سکونت هرگز نباید موجب شکاف 
طبقاتی در دریافت مراقبت‌های پایه یا تخصصی شود. 
وی با اشــاره به تمرکز امکانات تخصصــی در پایتخت 
و محرومیــت نســبی مناطق حاشــیه‌ای، روســتاها و 
شهرستان‌ها، بر برچیدن این نابرابری ساختاری تأکید 

کرد و بازطراحی ســازوکارهای توزیع خدمت را وظیفه 
مســتقیم کارگروه‌ها و کمیته‌های فنی نظام ســامت 

دانست.
رئیس‌جمهور در ادامــه، بازبینی در مدل ارائه خدمت 
صندوق‌های پایــه را ضــروری دانســت و تأکید کرد: 
ســازمان تأمین‌اجتماعی باید تدریجاً از مدل ســنتی 
بیمارستان‌داری و تصدی‌گری مستقیم فاصله گیرد. 
بر پایه این دیدگاه، مالکیــت دارایی‌ها و ابنیه درمانی 
در اختیار صندوق و کارگران محفوظ خواهد ماند، اما 
مدیریت بهره‌برداری باید در قالبی حرفه‌ای و جداگانه 
واگذار شود. پزشکیان با اشاره به بن‌بست‌های ناشی 
از اشــتباهات انباشــته گذشــته در نظام ســامت و 
پوشــش‌های بیمه‌ای، تصریــح کرد: پذیــرش صریح 
واقعیت‌های ناترازی و استناد به راهکارهای علمی تنها 
مسیر پایدار برای مهار بحران درمان به شمار می‌رود. 

 طرح جامع وزارت تعاون برای نوسازی بنگاه‌های کوچک

 تأمین‌اجتماعی بازآرایی درمان را آغاز می‌کند

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز سازماندهی شبکه‌های غیررسمی کسب‌وکار، انحلال بنگاه‌های ناکارآمد و تسهیل 
زنجیره ارزش با هدف کنترل هزینه‌های تولید و تثبیت قیمت اقلام اساسی خبر داد

 سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی بر بازآرایی خدمات درمانی، مدیریت هزینه‌های پزشکی خانواده، 
تعامل با کارفرمایان و استفاده از نوآوری و ابزارهای مالی تأکید کرد

 رئیس‌جمهور هشدار داد ایجاد تقاضای درمانی بدون در نظر گرفتن اعتبار معین، منجر به بروز بحران‌های اجتماعی 
می‌شود و اصلاح سیاست‌های هزینه‌ای را الزامی می‌سازد 

 هشدار پزشکیان به بیمه‌ها درباره تقاضای بدون منابع 
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  تأکید میدری بر 
بازتعریف نقش رسانه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار 
تغییر رابطه دولت و رسانه شد و گفت: 
نقش خبرنــگار نباید به نقــد مدیران و 
بازتــاب تصمیم‌های رســمی محدود 
بماند، بلکه رسانه باید تغییرات واقعی، 
عملکرد نیروهای گمنام و ظرفیت‌های 
اجتماعی را کشف و روایت کند. احمد 
میدری در نشســت با اصحاب رســانه 
گفت: دولت چهاردهم برای پیشــبرد 
گفتمان خود به رســانه‌ها نیــاز دارد و 
برخی مفاهیم مورد تأکید رئیس‌جمهور، 
از جمله محله‌محوری، تفویض اختیار 
بــه اســتان‌ها و دولــت وفــاق، بدون 
گفت‌وگوی عمومی تثبیت نخواهد شد. 
او تأکید کرد: رســانه باید میان دولت، 
دانشــگاه و جامعه نقش فعال‌تری ایفا 
کند و صرفاً به انتقال مواضع مسئولان 
محدود نشــود. میدری دربــاره جنگ 
نیز خواستار طرح صریح دیدگاه دولت 
در رسانه‌ها شد. او گفت: دولت جنگ 
را مقاومت در برابر تجــاوز می‌داند، اما 
پذیــرش هزینه‌های جنــگ را نباید با 
تسلیم اشتباه گرفت. به گفته وزیر کار، 
کشور باید همزمان با حفظ ایستادگی، 
از راه‌حل‌هــای مدبرانــه و تعامل برای 
کاهش هزینه‌ها استفاده کند. او تأثیر 
جنگ بر اقتصاد و افزایش فشــارهای 
تورمی را واقعیتی دانست که نمی‌توان 
آن را نادیده گرفت. وزیــر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی عملکرد کشــور در ســه 
عرصه نبــرد، مذاکره و رســانه را موفق 
ارزیابی کرد و گفت: رسانه‌های داخلی 
توانســتند تصویری متفاوت از ایران و 
پیامدهای جنگ ارائــه کنند. او نقش 
خبرنگاران در روایت آسیب‌ها، مقاومت 
و مطالبات مردم را برجســته دانست و 
گفت: این تجربه نشــان داد رسانه در 
شکل‌دهی به افکار عمومی و شکستن 
روایت‌های یک‌طرفه نقش تعیین‌کننده 
دارد. بخش دیگری از سخنان میدری به 
عملکرد نظام اداری اختصاص داشت. 
او گفت: تصویری که از دستگاه اداری 
در افکار عمومی شــکل گرفتــه، تمام 
واقعیت نیست و بخشی از تغییرات مهم 
کشور حاصل سال‌ها کار کارشناسانی 
اســت که نامی از آنها برده نمی‌شــود. 
وزیر کار خواســتار ایجاد سازوکاری با 
مشارکت انجمن‌های صنفی و ارتباطی 
برای شناسایی و معرفی این نیروها شد 
و گفت: رسانه می‌تواند عملکرد آنان را 
به جامعه معرفی کند. میدری با اشاره به 
نمونه‌هایی از کارشناسان فعال در حوزه 
پول‌های نشاندار، اوراق گام و واگذاری 
امور به بخش خصوصی، گفت: بخشی 
از سیاســت‌های اثرگــذار اقتصــادی 
حاصل پیگیری مستمر کارشناسانی 
است که خارج از کانون توجه سیاسی 
فعالیت کرده‌اند. او در بخش دیگری از 
سخنانش گفت یکی از خطاهای رایج، 
محدود کردن قدرت تغییر به مسئولان 
است. به گفته میدری، رسانه باید این 
تصور را اصلاح کند و نشان دهد تغییر 
در جامعه تنها از مسیر تصمیم مقام‌های 
ارشد اتفاق نمی‌افتد. وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی همچنین از ضرورت کنار 
گذاشتن رابطه ســنتی دولت و رسانه 
ســخن گفت و افزود: دولت و خبرنگار 
نباید دو سوی یک تقابل ثابت تعریف 
شوند. او خواستار شکل‌گیری ارتباط 
مستمر میان دو طرف برای شناسایی 
نقــاط تغییــر، ظرفیت‌هــای مغفول و 

مسائل اجتماعی شد. 
میدری با اشــاره به موضــوع معوقات 
و بدهــی کارفرمایــان بــه ســازمان 
تأمین‌اجتماعی، استفاده از اوراق گام 
را یکــی از ظرفیت‌های قابل بررســی 
برای مدیریت این بدهی‌ها دانســت و 
گفت: ابزارهای مالی جدید می‌توانند 
در کاهش فشارهای اقتصادی و تورمی 
مؤثر باشند. او در پایان تأکید کرد: هیچ 
برنامه‌ای بدون اجتماعی‌شدن مسائل 
و شکل‌گیری حساسیت عمومی نسبت 
به آنها، به تغییر پایــدار منجر نخواهد 

شد.



3 تــأمین
a t i y e n o . i r 

 صندوق‌ها و ضرورت 
انضباط مالی

 صندوق‌های بیمه‌ای برای پاســداری 
از پایداری مالی و ایفای تعهدات خود، 
ناگزیرند در کنــار وصــول حق‌بیمه و 
بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری، به جذب 
ورودی‌های تازه از مسیر پوشش بیمه‌ای 
و نیز کنترل مصارف بیندیشند.  زیرا هر 
اندازه منابع این صندوق‌ها متنوع‌تر و 
ورودی‌ها پایدارتر باشــد، امکان عمل 
به تعهدات نیز استوارتر خواهد بود. در 
شــرایطی که نوســان‌های اقتصادی، 
به‌ویژه تــورم، بر بازار کار و تولید ســایه 
می‌افکنــد، تــراز منابــع و مصــارف 
صندوق‌های بیمه‌ای نیز دســتخوش 
اختلال می‌شود و بیمه‌های اجتماعی 
باید با تدبیــر و انضباط، بــرای حفظ 
این توازن اقدام کنند. بررسی پیوسته 
عملکرد ورودی و خروجــی بیمه‌های 
اجتماعی، افزون بــر آن‌که زمینه‌های 
لازم برای گســترش پوشــش بیمه‌ای 
را فراهــم می‌کنــد، به حفــظ جایگاه 
صندوق‌ها، تقویت اعتبار آنها و تضمین 
آینده‌شان نیز یاری می‌رساند. هنگامی 
که صندوق‌های بیمه اجتماعی به تراز 
منابع و مصارف می‌رسند و در آن پایدار 
می‌مانند، امکان اجرای دقیق تعهدات 
در برابر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران 
نیز فراهم می‌شود.  در این میان، منابع 
حاصل از وصول حق‌بیمه، به سبب سهم 
بالای خود در تأمین منابع صندوق‌ها، 
مهم‌ترین پشــتوانه بــرای انجــام این 
تعهدات به شــمار می‌آید و نقش آن در 
استمرار کارکرد صندوق‌ها تعیین‌کننده 
اســت. راز منابــع در صندوق‌هــای 
بیمه‌ای، مسئله‌ای مقطعی و کوتاه‌مدت 
نیست، بلکه از بی‌توجهی به محاسبات 
بیمه‌ای و نادیده گرفتن سیاست‌گذاری 
مبتنی بر تعادل ورودی و خروجی مالی 
این نهادها سرچشمه می‌گیرد. هرگاه 
محاســبات اســتاندارد بیمه‌ای کنار 
گذاشته شــود و موضوعات اثرگذار بر 
منابع و مصارف در اولویت قرار نگیرد، 
ناترازی به‌تدریج شــکل می‌گیرد و به 
ســاختاری پایدار از عــدم تعادل بدل 
می‌شــود.  در چنین شــرایطی، حتی 
دریافت تســهیلات بانکی برای عمل 
به تعهدات، هرچنــد در ظاهر راه‌حلی 
فوری به نظر می‌رســد، در عمل تعهد 
مالی تازه‌ای ایجاد می‌کند که سال‌ها 
بر تــوان و پایــداری مالــی صندوق‌ها 
ســایه می‌افکنــد. داده‌هــای آمــاری 
نیز نشــان می‌دهد وضعیت چالشــی 
تــراز منابع در صندوق‌هــای بیمه‌ای، 
حاصل یــک دوره کوتاه نیســت، بلکه 
نتیجه بی‌توجهی به محاسبات بیمه‌ای 
و نادیــده گرفتــن سیاســت‌گذاری 
معطوف بــه تعــادل ورودی و خروجی 
مالی این سازمان‌هاســت.  هــرگاه از 
محاسبات اســتاندارد بیمه‌ای فاصله 
گرفته شود و موضوعات اثرگذار بر منابع 
و مصارف در حاشیه قرار گیرد، ناترازی 
به‌تدریجزی به‌تدریج شکل می‌گیرد. 
در چنیــن وضعی، حتــی بانکی برای 
عمل به تعهدات نیز، با آن‌که در ظاهر 
راه‌گشاســت، بدهی‌ای می‌آفریند که 
ســال‌ها بر پایداری مالــی صندوق‌ها 
سنگینی می‌کند. از همین رو، تدوین 
سیاســت‌ها و هدف‌گذاری بلندمدت، 
مبنا قــرار دادن محاســبات بیمه‌ای، 
وصول به‌موقع حق‌بیمه، بهبود وضعیت 
کسب‌وکار، جذب بیمه‌شدگان جدید، 
اصلاح برخی سیاست‌های جمعیتی و 
پرهیز از قوانین تحمیلی، ابزارهای اصلی 
عبور از شکاف منابع و مصارف و تضمین 
آینده صندوق‌هاست. تحقق این مسیر، 
هم تعادل مالــی را حفظ می‌کند و هم 
آینده شــرکای اجتماعی صندوق‌های 

بیمه‌گر را مطمئن‌تر می‌سازد.

مهناز بیرانوند
روزنامه نگار

رویکرد تازه 
تأمین‌اجتماعی 
بر خرد جمعی، 
توافق‌سازی 
و هم‌آفرینی 
با شرکای 
اجتماعی 
تکیه دارد و 
می‌کوشد هم 
پایداری منابع 
را تقویت کند 
و هم رضایت 
ذی‌نفعان را 
افزایش دهد

محمدتقی جعفری‌ راد
کارشناس بیمه‌های اجتماعی

O P I N I O N
یادداشت

  سازمان تأمین‌اجتماعی در دوره جدید مدیریتی می‌کوشد رابطه خود با شرکای اجتماعی را از سطح تعامل 
اداری به سطح همکاری راهبردی و تصمیم‌سازی مشترک ارتقا دهد

تأمین‌اجتماعی و منطق هم‌آفرینی نهادی

 سازمان‌های بیمه اجتماعی بر پایه جامعه معنا می‌گیرند 
و بدون حضور مردم، نه شکل می‌یابند و نه دوام می‌آورند. 
منطق این نهادها از ابتدا بر پیوند مستقیم با بیمه‌شدگان، 
کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران استوار بوده 
است؛ یعنی همان گروه‌هایی که هم منابع اصلی صندوق 
را فراهم می‌کنند و هم مخاطب اصلی خدمات آن هستند. 
از این زاویه، بیمه اجتماعی فقط یک سازوکار اداری یا مالی 
نیست، بلکه پیمانی اجتماعی است که بقا و اعتبار آن به 
رضایت، همراهی و مشارکت ذینفعان گره خورده است. در 
چنین چارچوبی، تصمیم‌سازی مشارکتی نه یک انتخاب 
فرعی، بلکه ضرورتی راهبردی به شــمار می‌رود. سازمان 
تأمین‌اجتماعی که با پوشش حدود نیمی از جمعیت کشور 
بزرگ‌ترین دامنه تماس را با گروه‌های اجتماعی دارد، بیش 
از هر نهاد دیگری نیازمند چنین رویکردی است. نشانه‌های 
دوره جدید مدیریتی این ســازمان نیز حاکی از حرکت از 
تصمیم‌گیری صرفا اداری به سوی توافق‌سازی، خرد جمعی 
و هم‌آفرینی با شرکای اجتماعی اســت؛ مسیری که اگر 
تثبیت شود، می‌تواند هم پایداری منابع را تقویت کند و هم 

کیفیت رابطه با ذینفعان را ارتقا دهد.

بقای صندوق بر دوش جامعه
ماهیــت صندوق‌هــای بیمــه اجتماعــی از دل جامعه 
برمی‌خیــزد. ایــن نهادها برای مــردم ایجاد شــده‌اند و 
حیاتشان نیز به مردم وابسته اســت. پرداخت حق‌بیمه 
از سوی بیمه‌شــدگان و کار واقعمایان، تنها یک انتقال 
مالــی نیســت، بلکه ســتون اصلــی اســتمرار فعالیت 
صندوق‌هاســت. همین واقعیت روشــن می‌کند که در 
نظام بیمه اجتماعی، مردم صرفا دریافت‌کننده خدمت 
نیستند؛ آنان سازندگان بســتر مالی و اجتماعی همان 
خدمتی‌اند که در زمان نیاز انتظارش را دارند. بنابراین، 
هر سیاســتی که در این حوزه طراحی می‌شــود، باید با 
شــناخت دقیق از منافع، نگرانی‌هــا و انتظارات همین 
گروه‌ها همراه باشــد. وقتی یک ســازمان بیمه‌گر منابع 
خود را از جامعه می‌گیرد و تعهدات خود را نیز به جامعه 
بازمی‌گرداند، تصمیم‌هایش نمی‌تواند از مردم جدا بماند. 
در چنین وضعی، تصمیم‌سازی بدون حضور ذینفعان، از 

نظر مدیریتی ناقص و از نظر اجتماعی شکننده خواهد 
بود. مشارکت بیمه‌شدگان، کارفرمایان و بازنشستگان 
در فرآینــد تصمیم‌گیــری، زمینه‌ای فراهــم می‌کند که 
سیاست‌ها از پشــتوانه اجتماعی برخوردار شــوند و در 
مرحله اجرا با مقاومت کمتری روبه‌رو باشند. این منطق، 
در سازمان‌های بیمه اجتماعی نه یک امتیاز تشریفاتی، 

بلکه شرط پایداری و کارآمدی است.

جایگاه ممتاز تأمین‌اجتماعی
در میان صندوق‌های بیمه‌ای کشــور، تأمین‌اجتماعی 
موقعیتی کم‌نظیر دارد. این سازمان نخستین نهاد بیمه 
اجتماعی کشــور اســت و علاوه بر آن، داده‌های موجود 
از ابعاد بســیار گســترده فعالیت آن حکایت می‌کنند. 
سهم ۵۲ درصدی از پوشــش بیمه جامعه، سهم حدود 
۷۳ درصدی از مجموع پوشــش بیمه اجتماعی کشور، 
سهمی بالغ بر ۶۰ درصد در پوشش جامعه بازنشستگی 
و مســتمری‌بگیران، بیمه‌پردازی حــدود ۱۶ میلیون و 
۵۰۰ هزار بیمه‌شــده اصلی، پوشــش ۵ میلیون و ۳۰۰ 
هزار بازنشســته و مســتمری‌بگیر، و ارتباط مستقیم با 
بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارفرما در سراسر کشور، 
تنها بخشــی از شــاخص‌های این سازمان اســت. این 
اعداد، تأمین‌اجتماعی را به نهــادی تبدیل کرده‌اند که 
اثر تصمیم‌هایش به‌ســرعت در زندگــی میلیون‌ها نفر 
دیده می‌شود. گستره خدمات این سازمان نیز بر اهمیت 
آن می‌افزایــد. پرداخت مســتمری، خدمــات درمانی، 
تعهدات کوتاه‌مدت و مجموعه‌ای از حمایت‌های مختلف، 
همگی در برابر جامعه‌ای بســیار بزرگ از ذینفعان ارائه 
می‌شود. چنین سطحی از تماس اجتماعی و اقتصادی، 
تأمین‌اجتماعی را به نهادی با مســئولیت مضاعف بدل 
کرده است. طبیعی است که در سازمانی با این وسعت، 
اولویت‌دادن به ذینفعان و توجه به نظر آنان، از یک توصیه 

اخلاقی فراتر رود و به الزام حکمرانی تبدیل شود.

چرخش به توافق‌سازی
در دوره جدید مدیریتی، نشــانه‌های روشن‌تری از توجه 
به شرکای اجتماعی دیده می‌شــود. سرپرست سازمان 

تأمین‌اجتماعی در نخستین نشست هم‌اندیشی برنامه 
تحول آینده‌محــور، هدف ایــن نشســت‌ها را اجماع بر 
اصول، بهره‌گیری از خرد جمعی و تصمیم‌سازی مبتنی 
بر هم‌افزایی اعلام کرده است. همین واژگان، خود نشانه 
تغییر در منطق اداره سازمان است؛ تغییری که می‌خواهد 
فاصله میان تصمیم‌گیر و ذینفــع را کمتر کند و به جای 
اتکای صرف بر سازوکارهای اداری، بر گفت‌وگو و توافق 
تکیه بزند. غلامحســین محمدی، سرپرســت سازمان 
تأمین‌اجتماعی، در همین چارچوب تأکید کرده است که 
تغییر رویکرد از قانون‌محوری صرف به توافق‌سازی، تقویت 
سرمایه اجتماعی و استفاده از ابزارهای نوین مالی برای 
تأمین منابع بیشــتر باید مورد توجه قرار گیرد. او شرایط 
امروز کشور و ســازمان را متفاوت از ســال‌های گذشته 
دانسته و گفته اســت که دیگر نمی‌توان با تفکر گذشته 
پیش رفت؛ بلکه برنامه‌ریزی باید آینده‌محور و مبتنی بر 
شواهد باشد. او همچنین سیستم موجود را برای پیشرفت 
کارآمد ندانسته و راه برون‌رفت را در همکاری و هم‌آفرینی 
دیده اســت. این رویکرد، از منظر اقتصــادی و نهادی، 
معنای مهمی دارد. قانون‌گذاری به‌تنهایــی برای اداره 
یک صندوق بزرگ و پرمخاطب کافی نیســت. سازمانی 
که با میلیون‌ها بیمه‌شده، بازنشسته و کارفرما در تماس 
است، برای اجرای موفق سیاست‌ها ناچار است بر اعتماد، 
اقناع و مشارکت تکیه کند. توافق‌سازی در اینجا به معنای 
کنارگذاشتن قانون نیست، بلکه به معنای افزودن لایه‌ای 
اجتماعی بر قانون اســت؛ لایه‌ای که اجــرای تصمیم را 

واقع‌بینانه‌تر و پایدارتر می‌کند.

تصمیم با همیاری شرکای اجتماعی
منطق تصمیم‌سازی مشارکتی، در سخنان نمایندگان 
بازنشستگان نیز به‌روشنی دیده می‌شود. محمد اسدی، 
رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی، 
بر این نکته تأکید کرده است که هر اقدامی که قرار است 
مخاطبان از آن بهره‌مند شوند، باید پیش از تصمیم‌گیری 
با آنان مطرح شود تا امکان اثرگذاری فراهم باشد. به گفته 
او، اگر فضای مشــارکت برای شــرکای اجتماعی ایجاد 
شود، دست‌کم رضایت نســبی ذینفعان تقویت خواهد 

شــد و زمینه انتقال دغدغه‌های واقعی آنان به ســطوح 
تصمیم‌سازی فراهم می‌شود. اسدی شرکای اجتماعی را 
اصلی‌ترین خدمت‌گیرندگان تأمین‌اجتماعی می‌داند و 
بر این باور است که جامعه بزرگ بیمه‌شدگان، کارفرمایان 
و بازنشستگان باید در تصمیم‌سازی سازمان سهم داشته 
باشند. او تعامل را نه در حد ارتباط صوری، بلکه به معنای 
مشارکت جمعی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سازمان 
بیمه‌ای تعریف می‌کند. در گفت‌وگو با نمایندگان زندگی 
مردم اثر می‌گــذارد، باید پیــش از اجــرا در گفت‌وگو با 
نمایندگان همان مردم سنجیده شود. این منطق، هم از 
بروز مقاومت در برابر تصمیم‌ها می‌کاهد و هم احساس 
تعلق ذینفعان را افزایش می‌دهد. نکته مهم آن است که 
تشکل‌های مرتبط با ذینفعان، به سبب ارتباط مستقیم با 
بدنه اجتماعی خود، می‌توانند مسائل و مطالبات واقعی 
را به ساختار تصمیم‌گیر منتقل کنند. بنابراین، حضور آنان 
در فرایند سیاست‌گذاری صرفا نشانه احترام تشریفاتی 
نیست؛ بلکه بخشی از سازوکار درست حکمرانی در یک 
سازمان بیمه‌ای بزرگ اســت. هر جا این ارتباط تقویت 
شــده، امکان تصمیم‌گیری مؤثرتر و اجــرای روان‌تر نیز 

بیشتر شده است.

کارآمدی سه‌جانبه‌گرایی
سه‌جانبه‌گرایی در سازمان‌های بیمه اجتماعی، زمانی 
معنا پیــدا می‌کند کــه دولــت، کارفرما و بیمه‌شــده یا 
نمایندگان آنان در شکل‌دهی به تصمیم‌ها نقش واقعی 
داشته باشند. در صندوق‌هایی با ذینفعان گسترده، این 
الگو می‌تواند از تعارض‌های پرهزینه بکاهد و مسیر اجرای 
سیاســت‌ها را هموارتر کند. تأمین‌اجتماعــی به دلیل 
وسعت پوشــش و تنوع گروه‌های تحت پوشش، بیش از 

بسیاری از نهادهای دیگر به چنین سازوکاری نیاز دارد.
اسدی در همین زمینه توضیح داده است که اگر شرکای 
اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های سازمان مشارکت داده 
شــوند، اثر مثبت آن در عملکــرد تأمیــن‌اج می‌تواند به 
مقاومت در برابر تصمیمات و اختلال دریده‌گرفتن این 
گروه‌ها می‌تواند به مقاومت در برابر تصمیمات و اختلال 
در اجرا منجر شود. اما وقتی تصمیم در فضایی مشارکتی 
و با حضور ذینفعان شکل بگیرد، پشتوانه اجتماعی پیدا 
می‌کند و رضایتمندی بیشــتری به همراه می‌آورد. این 
نکته در مقیاس تأمین‌اجتماعی اهمیت بیشتری دارد، 
زیرا تصمیم‌های این سازمان به‌طور مستقیم بر معیشت، 
درمــان و آینده میلیون‌هــا نفر اثر می‌گــذارد. در چنین 
شرایطی، هرچه سطح مشارکت شرکای اجتماعی بالاتر 
باشــد، احتمال خطا، اصطــکاک و بی‌اعتمادی کمتر 
می‌شــود. به همین دلیل، توسعه نشست‌های مشترک 
و حضور تشــکل‌ها در فرایند تصمیم‌ســازی، می‌تواند 
سه‌جانبه‌گرایی را از سطح شعار به سطح کارکرد واقعی 

برساند.

چشم‌انداز تصمیم جمعی
جمع‌بندی داده‌ها و مواضع ارائه‌شده نشان می‌دهد که 
تأمین‌اجتماعی در آســتانه یک چرخش مهم قرار دارد. 
این سازمان با گستره وسیع پوشش، حجم بالای تعهدات 
و شــمار عظیم ذینفعان، ناگزیر اســت تصمیم‌ســازی 
مشارکتی را به یکی از ارکان اداره خود تبدیل کند. واقعیت 
آن است که نهادی با این سطح از تأثیرگذاری، نمی‌تواند 
از خواســت و نظر جامعه‌ای که منابــع و مخاطبان آن را 
تشکیل می‌دهد فاصله بگیرد. هر اندازه این فاصله کمتر 
شود، امکان پایداری و کارآمدی بیشتر خواهد شد. رویکرد 
تازه مدیریت ســازمان، با تأکید بر اجماع، خرد جمعی، 
توافق‌سازی، سرمایه اجتماعی و هم‌آفرینی، نشانه‌ای از 

حرکت به سوی حکمرانی مشارکتی است. 

 حمایت دولت از توسعه بیمه روستایی

  صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان در دولت چهاردهم، با رشد ۱۲ درصدی جامعه هدف، مسیر تازه‌ای را آغاز کرده است

 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در دولت چهاردهم 
رشد قابل توجهی در پوشش بیمه‌ای و خدمات خود ثبت کرده؛ رشدی که 
به گفته مسئولان، هم به بهبود معیشت جامعه هدف کمک کرده و هم دامنه 

حمایت اجتماعی از اقشار روستایی و عشایری را گسترش داده است.

حمایت گسترده دولت
این صندوق به عنوان نهاد پشتیبان مالی برای کشاورزان، روستاییان و 
عشایر، با تکیه بر مشارکت دولت و مردم اداره می‌شود. مهم‌ترین مزیت آن، 
پرداخت ۷۰ درصد حق‌بیمه از سوی دولت است؛ به این معنا که بیمه‌شدگان 
تنها ۳۰ درصد سهم خود را می‌پردازند. این سطح از حمایت، در میان 

صندوق‌های بیمه‌ای کشور، جایگاهی کم‌سابقه دارد و نقش مستقیم در 
افزایش تقاضا برای بیمه داشته است. به گفته حامد قادرمرزی، مدیرعامل 
صندوق، در حدود ۱۹ سال گذشته و پیش از دولت چهاردهم، میانگین 
رشد سالانه خدمات این صندوق به جامعه هدف ۱.۴۵ درصد بوده است، 
اما در دو سال اخیر این رقم به حدود ۱۲ درصد رسیده است. او می‌گوید در 
مجموع، طی یک دوره ۱۹.۵ ساله حدود ۲۸ درصد رشد ثبت شده، در حالی 

که بخش قابل توجهی از این افزایش در دوره اخیر رخ داده است.

جهش در پوشش جدید
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اکنون حدود ۳ 

میلیون و ۵۰۰ هزار بیمه‌شده و بیش از ۲۴۰ هزار مستمری‌بگیر دارد و 
یکی از ستون‌های اصلی تأمین امنیت اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار 
به شمار می‌رود. در سطح هشت‌گانه درآمدی این صندوق نیز دولت برای 
هر بیمه‌پرداز سالانه ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یارانه حق‌بیمه در 

بودجه منظور می‌کند.
از دستاوردهای مهم اخیر، رشد ۱۲۰ درصدی پوشش مادران خانه‌دار 
روستایی و عشایری در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت است. این صندوق همچنین پوشش بیمه‌ای زنان سرپرست 
خانوار و بانوان غیرشاغل دارای سه فرزند و بیشتر را توسعه داده و مسیر 

دسترسی این گروه‌ها به خدمات بیمه‌ای را هموارتر کرده است. 
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   بیمه متمرکز
 با محوریت تجربه 

شهروند
 تحول دیجیتــال در نهادهــای بزرگ 
رفاهی، غالباً در دام یک خطای ساده 
اما پرهزینــه می‌افتــد: پــروژه را فنی 
می‌خوانیم، مســأله را صرفــاً فنی حل 
می‌کنیم و سپس از نتیجه‌ای متفاوت 
با وعده اولیه شــگفت‌زده می‌شــویم. 
یکپارچه‌سازی شــعب و بیمه متمرکز، 
با جابه‌جایــی نرم‌افزار، انتقــال داده و 
اتصال شبکه آغاز می‌شود، اما به اینها 
ختم نمی‌شود. مقصد واقعی، بازآرایی 
تجربه شهروند است؛ همان لحظه‌ای 
که بیمه‌شــده یا کارفرما پشــت باجه، 
پشت تلفن یا پشت درگاه الکترونیک 
می‌پرسد: »از اساس چه اتفاقی افتاده و 
کار من چگونه جلو می‌رود؟« اگر پاسخ 
روشن‌تر، سریع‌تر و منصفانه‌تر نشود، 
حتــی پیشــرفته‌ترین زیرســاخت نیز 
فقط ظاهر جدیدی بر سازوکار قدیمی 
خواهد بود. گام تعیین‌کننده، اصلاح 
فرایند پیش از توســعه فناوری است. 
فرایند پیچیده و کند، پس از الکترونیکی 
شدن، ساده نمی‌شــود؛ فقط سریع‌تر 
خطــا تولید می‌کنــد و ســردرگمی را 
گســترده‌تر پخــش می‌کنــد. معیــار 
موفقیت، شمار ماژول‌های نصب‌شده 
نیســت؛ معیار، کیفیت ســفر خدمت 
اســت: مدارک زائد باید حذف شوند، 
انتظار باید کوتاه شود، مسیر رسیدگی 
باید قابل فهــم و قابل پیگیری شــود. 
هنگامی که بیمه‌شده بداند پرونده در 
کدام مرحله اســت، چرا متوقف شده و 
چه زمانی تعیین تکلیف می‌شــود، آن 
زمان می‌توان گفت یکپارچه‌سازی به 
کارکــرد اجتماعی خود نزدیک شــده 
اســت. در غیر این صورت، سامانه نو، 
همان رویه پیشــین را با سرعت بیشتر 
بازتولید می‌کند. الگوی جدید خدمت، 
به معنای حذف شعب نیست؛ به معنای 
ارتقای مأموریت شــعب است. شبکه 
بیش از ۵۰۰ شــعبه اصلی، ســرمایه 
انســانی و اجتماعــی کم‌نظیــری در 
کشور اســت و باید از »اجرای تکراری« 
به »حل مساله تخصصی« منتقل شود. 
پردازش‌های سیستمی و روتین می‌تواند 
در مرکز متمرکز شود، اما وزن کارشناسی 
شعب باید صرف پرونده‌های پیچیده، 
مشاوره به واحدهای تولیدی و حمایت 
از گروه‌هایی شود که دسترسی یا مهارت 
کافی برای کار با درگاه‌های الکترونیک 
ندارند. این بازتعریف، هــم بهره‌وری را 
افزایش می‌دهد و هم عدالت دسترسی 
را حفظ می‌کند؛ چون تحــول، زمانی 
معتبر اســت که شــهروند کم‌برخوردار 
نیز از آن منتفع شــود؛ نه آنکــه از مدار 
خدمت بیرون بماند. پایداری این مسیر، 
بدون انضبــاط اطلاعاتی و ســنجش 
مســتمر ممکن نیســت. یکپارچگی، 
حساســیت خطا را چندبرابر می‌کند: 
نقص کوچک در یک نقطــه، می‌تواند 
محاســبات کل چرخه را منحرف کند. 
چارچوب حکمرانی داده، کنترل کیفیت 
سوابق و تعیین مسئولیت روشن برای 
پالایش اطلاعات باید در اولویت نخست 
قرار گیرد. ســپس نوبــت پایش دقیق 
است: زمان متوسط ارائه خدمت، نرخ 
برگشت پرونده، یکنواختی تصمیمات 
و رضایــت ذی‌نفعــان بایــد پیوســته 
اندازه‌گیری شــود. اجرای مرحله‌ای و 
یادگیری از پایلوت‌ها، عقلانی‌ترین راه 
تعمیم است. بیمه متمرکز، با مدیریت 
انسان‌محور و بازآفرینی شبکه خدمت، 
می‌تواند اعتمــاد عمومی به ســازمان 
تأمین‌اجتماعی را تقویت کند؛ وگرنه، 
تنهــا پوســته‌ای فناورانــه بــر بدنه‌ای 

تغییرنیافته خواهد نشست. 

ناصر زین‌العابدینی  
کارشناس حوزه رفاه

O P I N I O N
یادداشت

 حکمرانی داده؛ پیش‌نیاز عدالت در تأمین‌اجتماعی

  یکپارچه‌سازی شعب بدون استقرار انضباط سخت‌گیرانه اطلاعاتی، اعتماد بنیادین کارفرمایان و کارگران را به ساختار محاسباتی سازمان متزلزل می‌سازد

 تحول دیجیتال و یکپارچه‌سازی شعب سازمان تأمین‌اجتماعی، افقی 
بنیادین پیش روی بازآفرینی سازوکارهای رفاه عمومی می‌گشاید؛ 
تحولی ساختاری که کارآمدی بنیادین آن، پیوندی ناگسستنی با انضباط 
و غنای زیرساخت داده‌ها دارد. سامانه‌های نوین بدون اتکا به مخازن 
پالایش‌شده اطلاعات، صرفاً سرعت سرایت نارسایی‌های محاسباتی 
را در شبکه تشدید خواهند کرد؛ چراکه هسته اصلی این ماشین عظیم 
محاسباتی، بر پایه‌های ارقام و اسناد ثبت‌شده استوار است. ثبات مالی، 
صیانت از اندوخته‌های کارفرمایان، استیفای واقعی حقوق بیمه‌شدگان 
و بقای پایدار نظام بیمه متمرکز، تماماً در سایه تثبیت منبعی واحد، پالوده 
و استاندارد معنا می‌یابد و تصویری شفاف از امنیت اجتماعی نوین ارائه 

می‌دهد.

استقرار حکمرانی پایدار داده
ایجاد چارچوب جامع حکمرانی داده، نقطه عزیمت بازآرایی تشکیلاتی 
سازمان و تضمین‌کننده نظم محاسباتی است. این الگو برای کلیه 
مولفه‌های بیمه‌ای، مالکیت سازمانی، ضوابط به‌روزرسانی و موازین 
مشخص سنجش کیفی تعریف می‌کند تا مجالی برای گسست‌های 
استانداردسازی  و  موازی  رکوردهای  نماند. حذف  باقی  تحلیلی 
کدگذاری‌ها، تفسیرهای پراکنده کارشناسان پیرامون عناوین شغلی 
و پیشینه دستمزدی را مهار می‌سازد. ارزیابی مراحل پایلوت نشان 

می‌دهد عمده اصطکاک‌های عملیاتی، ریشه در فرآیند انتقال و بازخوانی 
داده‌های ناهمگون دارد. پایش هوشمندانه انتقال پیشینه‌ها، سدی 
نفوذناپذیر برابر تضییع حقوق ذی‌نفعان می‌سازد و بستری مطمئن فراهم 
می‌آورد. وقتی شفافیت و سلامت ارقام در بطن تشکیلات نهادینه گردد، 
مسئولیت‌پذیری جمعی کارکنان تقویت می‌شود. بدین‌ترتیب، حساسیت 
سازمانی در قبال ثبت دقیق داده‌ها ارتقا یافته و بنیانی استوار شکل 
می‌گیرد. این انضباط فراگیر، سامانه‌های متمرکز را از گزند اختلال‌های 

محاسباتی مصون می‌دارد و شأن نهاد را تحکیم می‌بخشد.

انتظام رویه‌ها و فرایندها
سلامت اطلاعات مستقیماً بازتاب یکپارچگی رویه‌ها در پهنه شعب 
اجرایی سراسر کشور است. تشتت در تفسیر مقررات، تقاضای فرم‌های 
سلیقه‌ای یا ناهماهنگی در دریافت مستندات، ورود اطلاعات متناقض 
به سامانه‌ها را ناگزیر می‌سازد. ممیزی و استانداردسازی فرایندها باید به 
عنوان ضرورتی انکارناپذیر، پیش از تعمیم خدمات متمرکز استقرار یابد تا 
بستر اطلاعاتی مصون بماند. پالایش مراحل زاید، انسجام چک‌لیست‌ها 
و تفکیک کنترل‌های سیستمی از قضاوت‌های انسانی، ضریب خطای 
عملیاتی را به کمترین سطح ممکن تنزل می‌دهد. تبادل خودکار داده با 
دستگاه‌های بالادستی و شرکای اجتماعی، حجم عملیات ورودی دستی 
و خطاهای کاربران را مهار می‌کند. علاوه بر این، شفافیت فرایندی موجب 

می‌شود بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مسیری روشن و یکدست مواجه شوند 
و اطلاعاتی صحیح و سازگار عرضه دارند. این تعامل هم‌افزا میان جامعه و 
شبکه اجرایی، زلال‌سازی جریان داده را تسهیل می‌سازد و ضامن عدالت 

بیمه‌ای می‌گردد.

توسعه داشبوردهای برخط مدیریتی
استقرار موفقیت‌آمیز بیمه متمرکز و پالایش کامل مخازن اطلاعاتی، مسیر 
استقرار مدیریت داده‌محور را هموار می‌سازد. تبلور عینی این مدیریت 
خردورزانه، بهره‌برداری هوشمند از داشبوردهای نظارتی در کلیه ارکان 
تشکیلاتی خواهد بود. این سامانه‌ها تصویری واقعی، متوازن و لحظه‌ای 
از توازن مصارف و منابع، جریان نقدینگی و محاسبات بیمه‌ای کشور 
عرضه می‌دارند. دامنه عملکرد داشبوردها نباید در مرزهای آمارهای 
کمی یا شمارش تراکنش‌های روزمره متوقف شود. نمایش مولفه‌های 
کلیدی نظیر میانگین زمان خدمات، پرونده‌های راکد و شاخص سلامت 
اطلاعات ثبت‌شده، مدیران را در شناسایی سریع گلوگاه‌ها یاری می‌دهد. 
تحلیل‌های عمقی و پایش مداوم، معیار عادلانه‌ای برای سنجش کارآمدی 
واقعی شعب و رتبه‌بندی آن‌ها ایجاد خواهد کرد. بازتوزیع هوشمند منابع 
انسانی و تعادل‌بخشی به توان کارشناسی بر مبنای ارقام واقعی رخ 
می‌دهد و گمانه‌زنی‌های سلیقه‌ای در تصمیم‌گیری‌های کلان سازمانی 

بی‌اثر می‌شوند. 

وقتی کیفیت 
خدمت دیگر 

به محل 
تشکیل پرونده 
وابسته نباشد، 

بیمه‌شدگان 
مناطق مختلف 

می‌توانند از 
استانداردی 

واحد، سریع‌تر 
و عادلانه‌تر 

بهره‌مند شوند

  استقرار بیمه متمرکز می‌تواند وابستگی خدمت به محل تشکیل پرونده را کاهش دهد و شبکه ۵۳۸ شعبه را به یک ساختار 
یکپارچه و هوشمند تبدیل کند

  پایان جغرافیای پرونده در تأمین‌اجتماعی

 گســتردگی شــبکه خدمات ســازمان تأمین‌اجتماعی، 
با بیش از ۵۳۸ شــعبه در سراسر کشــور، سال‌ها یکی از 
مهم‌ترین مزیت‌های این ســازمان برای دسترسی مردم 
به خدمات بیمه‌ای بوده است؛ اما همین گستردگی، در 
مدل ســنتی، محدودیتی جدی نیز ایجاد کرده اســت: 
وابستگی خدمت به محل تشــکیل پرونده. وقتی پرونده 
در یک شــعبه تعریف می‌شود، بخشــی از زمان و هزینه 
بیمه‌شده، بازنشسته یا کارفرما صرف رفت‌وآمد، پیگیری و 
انتظار در همان جغرافیا می‌شود. اکنون تحول دیجیتال و 
استقرار بیمه متمرکز می‌تواند این معادله را تغییر دهد؛ به 
این معنا که محل دریافت خدمت از محل پردازش پرونده 
جدا شود و شعب، به جای درگیرشدن با بایگانی و عملیات 
تکراری، به کانون‌های تخصصی مشاوره، پشتیبانی و حل 
مسائل پیچیده تبدیل شــوند. این تغییر البته صرفاً یک 
پروژه فناوری نیست؛ بازطراحی فرایندها، استانداردسازی 
رویه‌ها، حکمرانی داده و حفظ پشتیبانی انسانی، شرط 
آن است که رفاه دیجیتال از یک مفهوم فنی به تجربه‌ای 

ملموس برای مردم تبدیل شود.

رهایی خدمت از قید مکان
در مدل جدید، بیمه‌شــده می‌تواند درخواســت خود را 
از طریق درگاه‌هــای غیرحضوری یــا نزدیک‌ترین واحد 
اجرایی ثبت کند، در حالی که عملیات پردازشــی الزاماً 
به همان شعبه وابسته نباشــد. پرونده در شبکه سازمان 
جریان می‌یابد و ظرفیت کارشناســی، متناسب با حجم 
کار، میان واحدها توزیع می‌شود. نتیجه چنین تفکیکی، 

اســتفاده بهتر از منابع موجود و کاهش فشــار از شعب 
پرترافیک، به‌ویژه در پایتخت و شهرهای بزرگ، است. شعب 
کم‌ترافیک نیز می‌توانند بخشی از ظرفیت خود را در اختیار 
پرونده‌هایی قرار دهند که در نقاط دیگر انباشته شده‌اند. 
این تغییر، معنای مهم‌تری نیز دارد: عدالت در دسترسی. 
هنگامی که کیفیت خدمت به محل تشکیل پرونده وابسته 
نباشد، بیمه‌شده در یک منطقه دورافتاده می‌تواند از همان 
استاندارد خدمتی برخوردار شود که در یک شعبه مرکزی 
شهر بزرگ ارائه می‌شود. به این ترتیب، فاصله جغرافیایی 
از یک مانع ساختاری به مسئله‌ای قابل مدیریت تبدیل 
خواهد شد. با این حال، متمرکزســازی پردازش نباید با 
پیچیده‌ترشــدن تجربه دریافت خدمت همراه شود. اگر 
سامانه‌ها متمرکز شوند اما مردم همچنان مجبور به ارائه 
مدارک تکراری یا مراجعه حضوری برای پیگیری‌های ساده 
باشند، بخش مهمی از هدف تحول محقق نخواهد شد. 
بنابراین، ساده‌سازی مسیر خدمت باید هم‌زمان با توسعه 

زیرساخت دیجیتال پیش برود.

توزیع هوشمند بار کارشناسی
تفکیک لایه تماس از پردازش، علاوه بر کاهش رفت‌وآمد 
مردم، می‌تواند ساختار کاری سازمان را نیز متوازن‌تر کند. 
در وضعیتی که پرونده به یک شعبه خاص زنجیر نباشد، بار 
کارشناسی بر اساس ظرفیت واقعی شبکه توزیع می‌شود. 
چنین الگویی زمــان انتظار را کاهــش می‌دهد و امکان 
اســتفاده از ظرفیت‌های معطل‌مانده را فراهم می‌کند؛ 
اما فنــاوری زمانی ارزش‌آفرین اســت که بــر فرایندهای 

استاندارد بنا شــود. اگر شــعب مختلف برای موضوعی 
واحد، رویه‌ها یا تفسیرهای متفاوت داشته باشند، انتقال 
همین تفاوت‌ها به سامانه متمرکز، مشکل را حل نمی‌کند؛ 
بلکه آن را در مقیاسی بزرگ‌تر بازتولید می‌کند. از این رو، 
ممیزی رویه‌ها، وحدت‌بخشــی به قواعد تصمیم‌گیری و 
استانداردسازی فرآیندها باید پیش از تعمیم متمرکزسازی 

در اولویت قرار گیرد.
پس از آن، امکان اســتفاده گســترده‌تر از اتوماســیون و 
ابزارهای هوشمند فراهم می‌شود. بخش‌هایی از فرایند 
که تکراری، قاعده‌مند و قابل کنترل هستند، می‌توانند 
به سیستم سپرده شوند تا کارشناســان از ورود داده‌های 
تکراری فاصله بگیرند و زمــان خود را بــرای پرونده‌های 
پیچیده، اعتراضات و مسائل نیازمند قضاوت تخصصی 
صرف کنند. ایــن تغییر نه‌تنها ســرعت، بلکــه کیفیت 

تصمیم‌گیری را نیز افزایش خواهد داد.

شعب؛ از بایگانی تا مشاوره
خروج پرونده‌های کاغذی و کاهش وابستگی جغرافیایی، 
به معنای کم‌رنگ‌شدن نقش ۵۳۸ شعبه سازمان نیست؛ 
برعکس، می‌تواند مأموریت آن‌ها را ارتقا دهد. شــعب در 
الگوی جدید می‌توانند از مراکز انجام عملیات تکراری به 
پایگاه‌هایی برای مشاوره تخصصی، هدایت بیمه‌شدگان و 
حل مسائل پیچیده تبدیل شوند. ارزش حضور فیزیکی در 
چنین مدلی، نه در نگهداری پرونده، بلکه در حل مسئله 

خواهد بود.
این تغییر برای گروه‌هایی که دسترسی یا مهارت دیجیتال 

کمتــری دارند نیــز اهمیت ویــژه‌ای دارد. ســالمندان، 
بازنشســتگان و دیگــر افرادی کــه اســتفاده از خدمات 
غیرحضوری برایشان آسان نیست، همچنان به راهنمایی 
انســانی نیاز دارند. ایجاد باجه‌های هدایت و طرح‌های 
پشــتیبانی حضوری مانند تأمین‌یار می‌تواند مانع طرد 
دیجیتال شود. کارکنان شعب نیز به جای انجام کارهای 
تکراری، می‌توانند در آموزش استفاده از سامانه‌ها، پاسخ 
به پرسش‌های حقوقی و بیمه‌ای و هدایت مراجعان نقش 
مؤثرتری ایفا کنند. از ســوی دیگر، پرونده‌های ادعایی، 
اعتراضات کارفرمایان و استعلام‌های پیچیده می‌توانند 
در همیــن کانون‌های تخصصی بررســی شــوند. وقتی 
کارشناســان از بار پرونده‌داری روزمره رها شوند، فرصت 
بیشــتری برای بررســی دقیق و تصمیم‌گیری تخصصی 
خواهند داشت. این امر می‌تواند دقت محاسبات بیمه‌ای 
و کیفیــت صــدور آرا را افزایش دهــد و رابطه ســازمان با 
کارفرمایان، کارآفرینان و تشــکل‌های کارگــری را نیز از 
یک رابطه صرفاً اداری به تعاملی مشورتی و مسئله‌محور 

نزدیک کند.

داده؛ ستون حکمرانی نوین
هیچ شــبکه متمرکزی بدون داده ســالم و قابل اعتماد 
نمی‌تواند کارآمد باشد. یکسان‌سازی تعاریف اطلاعاتی، 
حذف داده‌های تکراری، تعیین مسئولیت مشخص برای 
کیفیت داده و تعریف شــاخص‌های سنجش آن، بخش 
جدایی‌ناپذیر حکمرانی داده است. هر خطا در داده‌ای 
که از یک نقطه به کل شبکه متصل می‌شود، می‌تواند در 
محاسبات مستمری، مفاصاحساب یا سایر خدمات اثر 
زنجیره‌ای ایجاد کند. بنابراین، پالایش مســتمر داده‌ها 
باید یکی از خطوط قرمز اجرای بیمه متمرکز باشــد. در 
کنار آن، داشبوردهای مدیریتی برخط می‌توانند تصویر 
لحظه‌ای از وضعیت شبکه در اختیار مدیران قرار دهند. 
زمان متوســط رســیدگی، موجودی پرونده‌های معوق، 
نرخ برگشــت درخواســت‌ها، میزان رضایت ذی‌نفعان و 
خطاهای احتمالی، شاخص‌هایی هستند که می‌توانند 
گلوگاه‌ها را آشــکار کنند و منابع کارشناســی را به نقاط 
نیازمند هدایت کنند. چنین مدیریتی، تصمیم‌گیری را 
از حدس و برداشت شخصی به سمت تحلیل داده‌محور 
سوق می‌دهد. استقرار بیمه متمرکز در نهایت یک پروژه 
با نقطه پایان مشــخص نیست؛ ســازوکاری برای بهبود 
مستمر است. عملکرد شعب باید با شاخص‌های جدید 
کیفی سنجیده شــود و فرایندها متناسب با نیازهای در 
حال تغییر ذی‌نفعان بازبینی شــوند. اگــر این زنجیره، 
از استانداردســازی و حکمرانی داده تــا بازتعریف نقش 
شعب و ارزیابی مستمر، به‌درستی شکل گیرد، سازمان 
تأمین‌اجتماعی می‌تواند یکی از مهم‌ترین موانع سنتی 
دسترسی به خدمت، یعنی جغرافیای پرونده را کنار بزند. 
در آن صورت، ۵۳۸ شعبه نه مجموعه‌ای از نقاط پراکنده، 
بلکه اجزای یک شبکه یکپارچه خواهند بود؛ شبکه‌ای که 
فناوری را در خدمت انسان قرار می‌دهد و عدالت، سرعت 
و کیفیت را به معیارهای اصلی تجربه بیمه‌شدگان تبدیل 

می‌کند. 

پیام عابدی
روزنامه نگار
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5 دستـمزد
a t i y e n o . i r 

O P I N I O N
یادداشت

 مزد واقعی؛ حلقه 
مفقوده بازنشستگی

 عدم ثبت مزد واقعی در فهرست‌های 
بیمه، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت 
برای کارگر و کارفرما مزیتی مالی ایجاد 
کند، در افق بلندمدت به زیان نیروی 
کار تمام می‌شــود. کاهش دســتمزد 
مشمول بیمه، به معنای پرداخت حق 
بیمه کمتر و شــکل‌گیری ســابقه‌ای 
اســت که نهایتاً می‌تواند مســتمری 
دوران بازنشســتگی را کاهــش دهد. 
ریشــه بخشــی از این پدیده را باید در 
ترجیح منافع فوری بر امنیت اقتصادی 
آینده جست‌وجو کرد؛ انتخابی که در 
شرایط فشار معیشــتی و پایین بودن 
قدرت خرید، برای بخشی از کارگران 
قابل درک اســت، امــا پیامدهای آن 
ســال‌ها بعد آشکار می‌شــود. مسئله 
فقط به فرهنگ بیمه‌ای محدود نیست 
و ســاختار محاسبه مســتمری نیز در 
شــکل‌گیری این رفتــار نقــش دارد. 
هنگامی که سطح مستمری بیش از هر 
چیز به دستمزد ثبت‌شده در سال‌های 
پایانی اشتغال وابســته باشد، انگیزه 
برای توافق‌هــای کوتاه‌مــدت و ثبت 
دســتمزد کمتر تقویت می‌شــود. در 
مقابل، پیوند دادن حقوق بازنشستگی 
بــا ســوابق بیمــه‌ای در سراســر دوره 
اشــتغال می‌توانــد رابطه میــان مزد 
واقعی، حق بیمه پرداختی و مستمری 
آینده را شفاف‌تر کند. چنین اصلاحی، 
هم انگیزه ثبت مزد واقعــی را افزایش 
می‌دهد و هم بیمه را از یک هزینه جاری 
به یک سرمایه‌گذاری برای آینده تبدیل 
می‌کند. این اصلاحات البته نباید در 
مسیر جبران ناترازی ســازمان تأمین 
اجتماعی به تضییع حقوق مکتســبه 
کارگران منجر شــود. ناتــرازی منابع 
و ضرورت تأمیــن درآمدهــای پایدار، 
مســئله‌ای جدی و انکارناپذیر است، 
اما جبران این شکاف نباید با تحمیل 
هزینه‌های ساختاری بر بیمه‌شدگان 
و کاهــش حقوق آنــان دنبال شــود. 
اصلاحات پایدار زمانی معنا پیدا می‌کند 
که همزمان با تقویت منابع ســازمان، 
از حقــوق و منافــع بیمه‌شــدگان نیز 
صیانت شود. سازمان تأمین اجتماعی 
از ابزارهای قانونی لازم برای شناسایی و 
پیگیری تخلفات بیمه‌ای برخوردار است 
و باید با مواردی که مزد واقعی کارگران 
در فهرســت‌های بیمه ثبت نمی‌شود، 
برخــوردی مؤثــر، مســتمر و بازدارنده 
داشته باشــد. هرچه فاصله میان مزد 
واقعــی و مزد بیمه‌ای کمتر شــود، هم 
منابع ســازمان تقویت خواهد شــد و 
هم پایه حقوق بازنشســتگی کارگران 
واقعی‌تر خواهد بود. در ســوی دیگر، 
بحران مزد و ضعف اجــرای کامل ماده 
۴۱ قانون کار، این چرخه را پیچیده‌تر 
کرده اســت. قانونی که تعیین حداقل 
مزد را به نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی 
خانوار کارگری پیوند زده، در عمل هنوز 
با واقعیت معیشت فاصله دارد. هنگامی 
که مزد رســمی از هزینه‌هــای زندگی 
عقب می‌ماند، طبیعی است که برخی 
کارگران برای افزایش دریافتی جاری، 
از منافع بلندمدت سابقه بیمه‌ای خود 
چشم‌پوشــی کننــد. برگــزاری منظم 
جلســات شــورای عالی کار و بررسی 
امکان بازنگری مزد در نیمه دوم سال، 
در چنین شرایطی اهمیتی دوچندان 
دارد. صیانت از مزد واقعی، ثبت کامل 
آن در سوابق بیمه‌ای و اصلاح سازوکار 
محاسبه مستمری، اضلاع یک سیاست 
واحدند؛ سیاســتی که می‌تواند میان 
معیشت امروز و امنیت اقتصادی فردای 
کارگران پیوندی منطقی و پایدار برقرار 

کند. 

آرش فراز 
وکیل حوزه کار

 بحث ترمیم دســتمزد کارگــران بار دیگــر به صحنه 
سیاست مزدی بازگشته اســت؛ این‌بار نه در حاشیه، 
بلکه با تصویب تشکیل کمیته مزد و در سایه تورمی که 
قدرت خرید خانوارهای کارگری را به‌سرعت فرسوده 

کرده است. 
داده‌هــای رســمی مردادماه نشــان می‌دهــد تورم 
نقطه‌به‌نقطــه بــه ۸۹ درصــد و تــورم خوراکی‌ها به 
۱۲۷.۵ درصد رســیده؛ شــکافی که میان دستمزد 
مصوب و هزینــه واقعی زندگی، مســئله ترمیم مزد را 
از یک مطالبه صنفی به یــک ضرورت اقتصادی بدل 

کرده است.
 موافقت برای تشــکیل کمیته مزد در شــورای عالی 
کار، بار دیگر این پرســش را پیش کشیده که آیا نیمه 
دوم ســال، زمان اصلاح مزد خواهد بــود یا این بحث 
نیز مانند سال‌های قبل به وعده‌ای بی‌نتیجه تبدیل 
می‌شــود؟ آنچه اکنون پیش روی دولت، کارفرمایان 
و نماینــدگان کارگری قــرار دارد، فقــط یک تصمیم 
اداری نیســت؛ آزمونی اســت درباره میزان تاب‌آوری 
سیاست‌گذار در برابر واقعیت معیشت و میزان جدیت 
نظام مزدی در همراهی با تــورم فزاینده‌ای که هنوز 

مهار نشده است.

کمیته‌ای برای تصمیمی دشوار
نشست عصر یکم شهریور شــورای عالی کار، اگرچه 
با دســتورکار رســمی اصلاحات آیین‌نامه‌ای برگزار 
شد، اما نتیجه‌ای فراتر از متن جلسه داشت: تشکیل 
کمیتــه مزد با هدف بررســی ترمیم دســتمزد ســال 
جاری. به گفته محســن باقری، عضو گــروه کارگری 
شــورای عالی کار، اعضای کارگری جلسه با استناد 
به یکی از بندهــای مصوبه مــزدی ۱۴۰۵، ضرورت 
بازنگری در مزد کارگران مشمول قانون کار را مطرح 
کردند و در نهایت توانستند موافقت لازم را برای آغاز 

کار کمیته بگیرند.
این کمیته، به‌عنوان بازوی ســه‌جانبه شورای عالی 
کار، مسئول محاســبه شــاخص‌های اثرگذار بر مزد 
و ارائــه نتایج به شــورا بــرای تصمیم نهایی اســت. 
اکنون قرار اســت در هفته‌های پیــش‌رو، مولفه‌های 
لازم برای ســنجش امــکان ترمیم مــزد در نیمه دوم 
سال بررسی شــود. اهمیت این رخداد از آن‌جاست 
که برای نخســتین‌بار در میانه سال، سازوکار رسمی 
تصمیم‌سازی مزدی، دســت‌کم به‌صورت نهادی، به 

موضوع بازنگری مزد بازگشــته اســت. بــا این حال، 
فاصله میان تشکیل کمیته و تصمیم نهایی همچنان 
زیاد اســت و همین فاصلــه، کانون اصلــی تردیدها 

درباره سرنوشت این بحث باقی مانده است.

تورم، دستمزد را می‌بلعد
فشــار اصلی بر بحث ترمیم مزد، از بازار تورم می‌آید؛ 
بــازاری که در مردادمــاه بار دیگر چهره‌ای ســخت و 
پرشتاب از خود نشان داد.  بر اساس اعلام مرکز آمار 
ایران، تــورم نقطه‌به‌نقطــه خانوارهای کشــور به ۸۹ 
درصد رسیده و تورم سالانه نیز ۶۹.۹ درصد ثبت شده 
است. همزمان شاخص قیمت مصرف‌کننده در مرداد 
۳.۴ درصد افزایش یافته و تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به 

ماه قبل ۱.۱ واحد درصد بالا رفته است.
در میــان همــه گروه‌هــای کالایــی، خوراکی‌هــا و 
آشــامیدنی‌ها بیشــترین فشــار را بر بودجــه خانوار 
گذاشته‌اند. تورم این گروه در مردادماه ۱۲۷.۵ درصد 
گزارش شــده؛ یعنی خانوارها برای خرید یک ســبد 
ثابت خوراکی و آشامیدنی، باید بیش از دو برابر مرداد 

سال قبل هزینه کنند.
 این عدد برای خانوار کارگری معنای روشن‌تری دارد، 
زیرا بخــش بزرگــی از درآمد آنان صرف همین ســبد 
می‌شود. به همین دلیل است که موضوع ترمیم مزد، 
نه در ســطح یک مطالبه فرعی، بلکه در مقام پاســخ 
به شــکاف عمیق میان درآمد و هزینــه زندگی مطرح 

شده است.
در چنین وضعی، حداقل دســتمزد امســال که ۶۰ 
درصد افزایش یافتــه، همچنان از تــورم خوراکی‌ها 
عقب‌تر اســت. برای یک کارگر حداقل‌بگیر متاهل و 
دارای یک فرزند، دریافتــی ماهانه در بهترین حالت 
به حــدود ۲۴ میلیــون و ۹۰۰ هزار تومان می‌رســد، 
اما وقتــی شــاخص خوراکی‌هــا بــه ۱۲۷.۵ درصد 
نزدیــک می‌شــود، فاصله مزد بــا واقعیت معیشــت 
به‌روشنی نمایان می‌گردد. به بیان دیگر، رشد اسمی 
مزد نتوانســته هم‌پای رشــد قیمت‌هــا حرکت کند و 
عقب‌ماندگــی آن، به‌ویــژه در کالاهای ضــروری، به 

سطحی جدی رسیده است.

سبد معیشت؛ مرز تازه فشار
محاسبات مستقل از سبد معیشت نیز همین تصویر را 
تایید می‌کند. فرامرز توفیقی، فعال کارگری و رئیس 

پیشــین کمیته مزد کانون عالی شــوراهای اسلامی 
کار، بــا اتکا به داده‌های رســمی مرکز آمــار و جدول 
خوراکی‌های انستیتو تغذیه، می‌گوید سبد معیشت 
حداقلی یــک خانواده کارگــری متوســط در تیرماه 
امسال به ۹۰ میلیون تومان رسیده است. این برآورد، 
بر پایه سبد خوراکی‌ها و یک ضریب استاندارد انجام 
شــده، اما اگر هزینه مســکن، به‌ویژه در کلانشهرها 
و تهران، به‌صورت واقعی محاســبه شــود، رقم نهایی 

می‌تواند بالاتر هم برود.
 تنها یکی از نشــانه‌های لزوماً ســقف برآورد نیست، 
بلکه تنها یکی از نشانه‌های شکاف عمیق میان درآمد 
و هزینــه اســت. او می‌گوید قدرت پوشــش حداقل 
دستمزد کارگران مشــمول قانون کار، که در ابتدای 
ســال ۵۸.۲۴ درصد بوده، تا پایان تیرماه به ۲۷.۵۸ 
درصد کاهش یافته اســت. این یعنی دستمزد فعلی 
تنها هزینه ۸.۲۷ روز از مــاه را تامین می‌کند و بیش 
از ۲۰ روز، کارگر عملا با دخل خالی زندگی می‌کند. 
این عدد صرفاً یک مقایســه آماری نیست؛ شاخصی 
روشن از فرســایش مزدی اســت که آثار آن در سفره، 
مســکن، درمان و بدهی‌های روزمره دیده می‌شــود. 
وقتی بخــش عمــده مــاه بــدون پشــتوانه درآمدی 
می‌گذرد، فشــار معیشــتی فقط بــه کاهش مصرف 
محدود نمی‌ماند و به تعویق درمــان، افزایش بدهی 
و افت کیفیــت زندگی هم ســرایت می‌کند. توفیقی 
همچنین به رقم ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای 
ســبد معیشــت مصوب شــورای عالی کار در اسفند 
گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید این سبد طی چهار 
ماه ۲۱۱.۱۴ درصد رشد ریالی داشته است. از نگاه 
او، چنین جهشــی نشان می‌دهد فشــار هزینه‌ها از 
ســطح معمول فراتر رفته و هر تصمیم مزدی، ناگزیر 

باید با این واقعیت تازه تطبیق یابد. 

قانون، راه را باز گذاشت
موضوع ترمیم مزد، از منظر حقوقی نیز محل مناقشه 
جدی نیست. ماده ۴۱ قانون کار به‌صراحت تصریح 
می‌کند که مزد باید هر سال بر پایه دو شاخص اصلی، 
یعنی نرخ تورم و هزینه سبد معیشت، تعیین شود. در 
متن این ماده، هیچ محدودیتی بــرای این‌که چنین 
تصمیمی فقــط یک بار در ســال اتخاذ شــود، دیده 
نمی‌شــود. از همین رو، از نظر قانونی، شورای عالی 
کار می‌تواند در شــرایط خاص، حتی در میانه سال 

نیز برای بازنگری و ترمیم دســتمزد کارگران مشمول 
قانــون کار وارد عمــل شــود. این ظرفیــت حقوقی، 
دست‌کم در سطح متن قانون، وجود دارد و نمی‌توان 

آن را نادیده گرفت.
همین نکته، اســتدلال کســانی را که تصمیم مزدی 
را صرفا به پایان ســال محــدود می‌داننــد، تضعیف 
می‌کند. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان 
داده که افزایش مزد و مســتم و مســتمری معمولا به 
یک نوبت در ســال محدود مانده و بحث‌سال، حتی 
وقتی با اســتدلال‌های اقتصادی و اجتماعی همراه 
بوده‌اند، کمتر به نتیجه عملی رسیده‌اند. اکنون نیز 
پرسش اصلی همین است: آیا در سال جاری، با وجود 
فشار سنگین تورم و مفاد مصوبه مزدی ۱۴۰۵، مسیر 

متفاوتی گشوده می‌شود یا نه؟
کارگران البته در برابر وعده‌ها محتاط‌تر از گذشــته 
شده‌اند. حافظه صنفی آنان پر اســت از خبرهای پر 
سر و صدا درباره ترمیم مزد که در نهایت به تصمیمی 
اجرایی منتهی نشد. همین تجربه، هر خبر مربوط به 
تشکیل کمیته مزد را با تردید همراه می‌کند. در چنین 
فضایی، صرف اعلام نیت سیاســی یــا اداری کافی 
نیســت؛ آنچه اعتبار پیدا می‌کند، تصمیمی روشن، 

قابل سنجش و ملموس برای حقوق‌بگیران است.

جایی میانِ وعده تا واقعیت
مجید رحمتی، عضو هیات مدیــره کانون هماهنگی 
شوراهای اســامی کار اســتان تهران، می‌گوید اگر 
قرار بر ترمیم مزد نیســت، بهتر است از همان ابتدا از 
نمایش و خبرسازی پرهیز شــود؛ زیرا جامعه کارگری 
زیر فشار معیشت، تاب فشار روانی تازه را ندارد. این 
موضع، فراتر از گلایه صنفی، بازتاب خســتگی یک 
طبقه از انتظارهای تکرارشونده‌ای است که به اقدام 
نمی‌رسند. او تاکید می‌کند که این‌بار باید مشخص 
شود بحث بر سر ترمیم پایه مزد است یا افزایش مزایای 
مزدی مانند حق مسکن، بن خواربار یا حق اولاد. به 
اعتقاد او، افزایش پایه مزد اثرگذاری بیشــتری دارد، 
زیرا همه کارگران مشمول قانون کار را دربرمی‌گیرد و 
برای تأمین اجتماعی نیز مبنای بهتری برای افزایش 
مســتمری بازنشســتگان فراهم می‌کند. در مقابل، 
افزایش برخی مزایا، پوشش محدودتری دارد و اثر آن 

بر کل بدنه کارگری کمتر است.
رحمتی یادآوری می‌کند که در بسیاری از کارگاه‌های 
کوچک، به‌ویژه در شهرســتان‌ها، کارگران فقط مزد 
پایــه را دریافت می‌کنند. از ایــن‌رو، هر اصلاحی که 
به مزایای تبعی محدود شــود، لزوما بــه بدنه اصلی 
کارگران نمی‌رســد. به باور او، اگر قرار اســت بســته 
مــزدی تقویت شــود، بهتر اســت به ســمت مزایای 
عمومی‌تر مانند حق مسکن و بن خواربار برود تا همه 
کارگران، فــارغ از وضعیت تأهل و فرزنــدآوری، از آن 

منتفع شوند.

چشم انتظار نتیجه نهایی
رحمتی می‌گوید جلسات کمیته مزد باید در شهریور 
برگزار شود و به نتیجه برسد، زیرا کارگران انتظار دارند 
از مهرماه اثر افزایش مزد را در دریافتی خود ببینند. 
با این حال، او هم مانند بســیاری از فعالان کارگری، 
نســبت به میزان واقعی افزایش محتاط است. برآورد 
او این اســت که در خوشبینانه‌ترین ســناریو، حدود 
۵ میلیون تومان به دســتمزد کارگران افزوده شــود. 
هرچند حتی چنین افزایشی نیز در برابر هزینه‌های 
جاری، تنها بخشی از عقب‌ماندگی را جبران می‌کند، 
اما از نــگاه او همین میــزان نیز می‌تواند از تشــدید 

سقوط معیشتی جلوگیری کند.
او تصریح می‌کند که افزایش سه، چهار یا پنج میلیون 
تومانی در شــرایط کنونی، پاســخ کامل بــه بحران 
نیست، اما می‌تواند برای مدتی کوتاه بخشی از فشار 
بر سفره خانوار را سبک‌تر کند. در عین حال، چالش 
اصلی همچنان همان است که شورای عالی کار با آن 
روبه‌روست: آیا نمایندگان دولت و کارفرمایان حاضرند 
چنین افزایشی را بپذیرند یا بار دیگر ملاحظات تولید 
و دشواری‌های اقتصادی، مســیر تصمیم را مسدود 

می‌کند؟
آنچه اکنون روشن است، این اســت که تا پایان نیمه 
نخســت ســال زمان زیادی نمانــده و پرونــده مزد، 
بار دیگر بــه نقطــه‌ای رســیده کــه تصمیم‌گیری را 
نمی‌توان بیش از این عقب انداخت. تورم، به‌ویژه در 
خوراکی‌ها، مجال تعارف باقی نگذاشــته است. اگر 
ترمیمی در کار باشد، باید به‌سرعت از سطح بحث به 
سطح عدد و اجرا برسد؛ در غیر این صورت، فاصله مزد 

و معیشت، باز هم عمیق‌تر خواهد شد. 

نمایندگان کارگری می‌گویند ماده ۴۱ قانون کار، امکان ترمیم مزد در میانه سال را فراهم آورده و اکنون 
نوبت تصمیم عملی است

ترمیم دستمزد دوباره روی میز 

تورم بسیار بالا 
و جهش قیمت 
خوراکی‌ها، 
دستمزد 
مصوب را از 
هزینه واقعی 
زندگی دورتر 
و ترمیم مزد را 
به یک ضرورت 
فوری تبدیل 
کرده است

نوشین مقدم‌پناه
روزنامه نگار

قیمت‌ها می‌دوند، دستمزدها جا می‌مانند
تورم فقط یک عدد در گزارش‌های رسمی نیست؛ برای خانوارهای حقوق‌بگیر، 
هر روز به معنای تغییر قیمت نان، گوشت، برنج، لبنیات و داروست. زمانی که 
بخش عمده درآمد ماهانه صرف نیازهای اولیه می‌شــود، کوچک‌ترین افزایش 
قیمت نیز مستقیم بر سطح زندگی، ســامت و آرامش روانی اثر می‌گذارد. در 
چنین وضعی، تصمیم‌گیری درباره مزد دیگر صرفا یــک بحث اداری یا صنفی 
نیســت، بلکه به یکی از ابزارهــای اصلی حفظ ثبــات اجتماعــی و صیانت از 
حداقل رفاه تبدیل می‌شود. اگر سیاســت مزدی از واقعیت تورم فاصله بگیرد، 

فشار هزینه‌ها نخست به ســفره خانواده منتقل می‌شود. کارگر ناچار می‌شود 
از ضروری‌ترین نیازها بزند، مصرف خوراک، درمــان و آموزش را کاهش دهد و 

کیفیت زندگی خود را پایین بیاورد.
 این روند، تنها به تضعیف معیشــت فردی محدود نمی‌ماند، بلکه به فرســایش 
امنیت اقتصادی و روانی خانــوار نیز می‌انجامد. به همیــن دلیل، هر تصمیم 
مزدی باید بر پایه واقعیت روز اقتصاد و هزینه‌های واقعی زندگی گرفته شود، نه 

بر مبنای اعداد انتزاعی و موقت.
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  درمان گران
و مستمری کم‌جان

 کاهــش قــدرت خریــد کارگــران 
در  فقــط  دیگــر  بازنشســتگان  و 
افزایــش  و  ســفره  کوچک‌شــدن 
هزینه‌های روزمــره دیده نمی‌شــود؛ 
بخشــی از این فشــار اکنون در حوزه 
سلامت آشکار شده است. رشد مداوم 
قیمت‌ها و تــورم، ســهم دارو، درمان، 
آزمایــش را در ســبد هزینــه خانــوار 
افزایش داده و درمان را برای بســیاری 
از بازنشستگان به یکی از سنگین‌ترین 
هزینه‌های ماهانه تبدیل کرده است. 
با این حال، مســئله را نمی‌توان صرفاً 
به گرانی خدمات درمانی فروکاســت. 
مســئله اصلــی، فرســایش قــدرت 
خرید درآمد و مســتمری در برابر رشد 
هزینه‌های زندگی است. هنگامی که 
مســتمری‌بگیر بخش قابل توجهی از 
درآمد خــود را صرف درمــان می‌کند، 
منابعی که باید برای خوراک، مسکن 
و دیگــر نیازهــای ضــروری خانــواده 
هزینه شــود، به جبران هزینه سلامت 
اختصــاص می‌یابــد و بیمــاری بــه 
مسئله‌ای معیشــتی تبدیل می‌شود. 
از همین منظــر، افزایش مســتمری 
تنها زمانی معنــا و اثر واقعــی دارد که 
بتواند افت قدرت خرید ناشــی از تورم 
را جبران کند. مــاده ۹۶ قانون تأمین 
اجتماعی نیز بر افزایش مستمری‌ها با 
توجه به هزینه زندگی و نرخ تورم تأکید 
دارد. بنابرایــن بحــث بر ســر افزایش 
یک رقم اسمی نیست؛ مسئله، حفظ 
قدرت خرید مســتمری‌بگیر اســت. 
در حــوزه درمان نیــز مــاده ۵۴ قانون 
تأمین اجتماعی، حق بیمه‌شــدگان 
و بازنشســتگان را برای برخورداری از 
خدمات درمانــی، دارویی و بســتری 
به رســمیت می‌شناســد. اما این حق 
زمانی معنا پیــدا می‌کند که فرد بیمار 
بتواند بــدون فشــار مالی ســنگین، 
خدمت مورد نیاز خود را دریافت کند. 
اگر بازنشسته‌ای به دلیل تنگنای مالی، 
خرید دارو یا انجــام آزمایش ضروری را 
به تعویق بیندازد، صرف برخورداری از 
پوشش بیمه‌ای را نمی‌توان دسترسی 
مؤثر به درمان دانست. وضعیت سلامت 
بازنشســتگان از شرایط شــاغلان نیز 
جدا نیست. کارگری که مزد واقعی او 
زیر فشار تورم کاهش یافته، حقوقش 
با تأخیــر پرداخت می‌شــود یا امنیت 
شغلی ندارد، در زمان بیماری با همان 
محدودیت مالی روبه‌رو خواهد شــد. 
از ایــن رو، حمایت از ســامت جامعه 
کارگــری و بازنشســتگی، فقــط از 
مســیر خدمات درمانــی نمی‌گذرد؛ 
بلکه به حفــظ قدرت خریــد و امنیت 
شــغلی نیز وابســته است. اســتمرار 
تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان در 
شهرهای مختلف نشــان می‌دهد این 
مطالبات هنــوز بی‌پاســخ مانده‌اند. 
این اعتراض‌ها را نباید صرفاً تکرار یک 
خواسته صنفی دانست. پشت مطالبه 
افزایش مستمری، پرداخت مطالبات 
معوق و درمان مناســب، خواســته‌ای 
اساســی‌تر نهفته اســت: برخورداری 
از زندگــی شایســته پس از ســال‌ها 
کار و پرداخــت حق بیمــه. راه‌حل در 
پاسخ‌های مقطعی خلاصه نمی‌شود. 
باید کاهش قدرت خرید جبران شود، 
قوانین مرتبــط با تعیین مســتمری و 
درمــان به‌طور مؤثر اجرا شــوند و برای 
کاهش سهم پرداختی بیمه‌شدگان از 
هزینه‌های سلامت، راهکارهای پایدار 
طراحی شــود. درمان، امتیاز یا کمک 
موردی نیست؛ حقی اجتماعی و قانونی 
است و سیاست‌گذاری اقتصادی باید 
به‌گونه‌ای باشد که این حق در عمل نیز 

قابل دسترس بماند. 

کـارگری

کاظم فرج‌اللهی
فعال کارگری

N E W S
یادداشت

افزایش سن، 
نیاز درمان را 

بیشتر می‌کند 
اما درآمد 

بازنشستگی 
رشد متناسبی 

ندارد؛ همین 
شکاف، سهم 

درمان را به یکی 
از سنگین‌ترین 

هزینه‌های 
ماهانه تبدیل 

کرده است

 دیر پرداخت کردن حقوق کارگر، نه فقط معیشت بلکه درمان را هم به تعویق می‌اندازد؛ نتیجه، تشدید بیماری
و افزایش هزینه‌های بعدی است

حقوق عقب‌افتاده، درمان را عقب می‌اندازد

 در میان ده‌ها اعتراض کارگران و بازنشستگان که اخبار 
همه‌روزه از گوشه‌وکنار کشور مخابره می‌شود، مطالبات 
معمولًا از دستمزد، معیشــت، امنیت شغلی و پرداخت 
معوقات آغاز می‌شــود و بــه مطالبه مشــترک کاهش و 
جبران هزینه‌های درمان ختم می‌شود. برای هر دو گروه، 
کارگر و بازنشســته، مســئله فقط برخورداری از پوشش 
بیمه‌ای و درمانی نیســت. پرســش مهم‌تر این است که 
وقتی بیماری از راه می‌رســد، فرد تا چه اندازه می‌تواند 
واقعاً از خدمات درمانی استفاده کند؟ آیا توان پرداخت 
هزینه دارو، دندانپزشکی، آزمایش، تجهیزات پزشکی یا 
سهم پرداختی درمان را دارد؟ و اگر خدمت مورد نیاز در 
مراکز تحت پوشش در دسترس نباشد، آیا درآمد خانوار 
اجازه مراجعه به بخش خصوصی را می‌دهد؟ پاســخ به 
این پرســش‌ها را می‌توان در روایت‌های روزمره کارگران 
و بازنشستگان پیدا کرد؛ روایت‌هایی که نشان می‌دهد 
گاهی فاصله میان »بیمه‌بودن« و »توانایی درمان‌شدن« 
بســیار بیشــتر از آن چیزی اســت که روی کاغذ به نظر 

می‌رسد.

یک صورت‌حساب سنگین
در یکی از درمانگاه‌های تهران، بیماری که برای درمان 
دندان مراجعــه کرده، پــس از معاینــه و تصویربرداری 
متوجه می‌شود که دندانش به عصب‌کشی و روکش نیاز 
دارد. اما خدمتی که به آن نیاز دارد، در همان مرکز ارائه 
نمی‌شــود. او برای دریافت خدمات به مراکز خصوصی 
مراجعه می‌کند و با رقمی حدود ۲۲ میلیون تومان برای 

عصب‌کشی و روکش یک دندان مواجه می‌شود.
برای خانواده‌ای با دستمزدی کمتر از ۲۵ میلیون تومان 
که تقریباً تمام آن صرف اجاره خانه، خوراک و هزینه‌های 
روزمره می‌شــود، چنین رقمی دیگر یک »هزینه درمان« 
معمولی نیســت؛ رقمی اســت که می‌تواند تعادل کل 

بودجه ماهانه را بر هم بزند.

این بیمار در نهایت به جای درمان، به کشــیدن دندان 
فکر می‌کند. انتخابی که از روی ترجیح نیست؛ حاصل 
مقایسه میان دو گزینه است: پرداخت پولی که در اختیار 
ندارد یا از دست دادن دندانی که شاید در صورت درمان 

به‌موقع قابل حفظ باشد.
این روایت البته فقــط درباره دندان نیســت. دندان در 
اینجا به نمونه‌ای روشــن از یک مســئله بزرگ‌تر تبدیل 
می‌شود. وقتی هزینه درمان از توان خانوار عبور می‌کند، 
بیماری لزوماً درمان نمی‌شــود؛ گاهی فقــط به تعویق 
می‌افتد و تعویق درمان خود می‌تواند هزینه بیشتری به 
دنبال داشته باشد. یک دندان آسیب‌دیده که در مراحل 
ابتدایی با هزینه‌ای کمتر قابل ترمیم است، ممکن است 
در اثر تأخیر به جراحی، روکش یا حتی کشیدن نیاز پیدا 
کند. همین منطق درباره بسیاری از بیماری‌های دیگر 

نیز صادق است.

هزینه چندجانبه درمان
برای یک کارگر، رفتن به درمانگاه ممکن است به اندازه 
هزینه خود درمان دشــوار باشــد. اگر مرکــز درمانی در 
نزدیکی محل زندگی نباشد، بیمار باید هزینه رفت‌وآمد 
بپردازد، ســاعت‌ها در صف بماند و گاه یــک روز کاری 
را از دســت بدهــد. در مشــاهدات میدانــی از یکی از 
درمانگاه‌های تهران، مراجعه‌کنندگانی روایت کرده‌اند که 
برای رسیدن به مرکز درمانی از مناطق حاشیه‌ای شهر، از 
ساعات اولیه صبح راه می‌افتند. برخی از آنها حتی پس 
از چند ســاعت انتظار، به دلیل تکمیل ظرفیت امکان 

دریافت خدمت پیدا نمی‌کنند.
برای یک کارگر روزمزد یا کسی که امنیت شغلی محدودی 
دارد، این زمان فقط »زمان انتظار« نیســت؛ می‌تواند به 
معنای دستمزد از دست‌رفته باشد. به همین دلیل، هزینه 
واقعی درمــان را نمی‌توان فقط از روی مبلغ درج‌شــده 
روی نســخه یا فاکتور محاســبه کرد. هزینــه رفت‌وآمد، 

مرخصی، از دست دادن درآمد، مراقبت از کودک و حتی 
خســتگی ناشــی از مراجعه‌های مکرر نیز به آن اضافه 
می‌شود. در چنین شرایطی، درمانی که از نظر بیمه‌ای 
»قابل دســترس« محســوب می‌شــود، ممکن است از 
نظر اقتصادی برای بخشــی از خانوارها همچنان دور از 

دسترس باشد.

تعویق دستمزد؛ درد مزمن
یکی از روایت‌های قابل تأمل منتشرشده در خبرگزاری 
رسمی کشور، مربوط به کارگری اســت که دندانش در 
ابتدا آســیب محدودی دیده بود، امــا بعدتر وضعیت آن 
وخیم شد. برای درمان به مرکز مراجعه کرد، اما مشخص 
شــد به جراحی نیاز دارد و ایــن خدمــت در آنجا انجام 
نمی‌شود. او به مراکز خصوصی مراجعه کرد و با هزینه‌ای 
مواجه شــد که توان پرداخت آن را نداشت. دلیل ساده 
بود: او دو مــاه از حقوقش را دریافت نکــرده بود و حتی 
برای پرداخت اقســاطی هزینه درمان نیز امکان لازم را 
نداشــت. در نهایت تصمیم گرفــت درد را تحمل کند تا 
شاید حقوقش پرداخت شود. اینجاست که رابطه میان 
»دستمزد« و »درمان« روشــن‌تر می‌شود. کاهش قدرت 
خرید تنها به معنای کوچک‌تر شدن سبد غذایی یا حذف 
برخی کالاهای مصرفی نیســت؛ ممکن است به معنای 
حذف تدریجی خدماتی باشــد که مستقیماً با سلامت 
انسان ارتباط دارند. کارگری که حقوقش با تأخیر پرداخت 
می‌شود، ممکن اســت بتواند خرید لباس یا یک وسیله 
غیرضروری را به آینده موکول کند؛ اما بیماری را نمی‌توان 
همیشه به همین شکل مدیریت کرد. با این حال، وقتی 
پول کافی وجود ندارد، همین اتفاق رخ می‌دهد و درمان 

به آینده منتقل می‌شود.

چالش مضاعف مستمری‌بگیران
افزایش ســن معمولًا به معنــای افزایش نیاز بــه دارو، 

آزمایش، مراجعه پزشــکی، تجهیزات و مراقبت اســت؛ 
در حالــی کــه درآمــد بازنشســتگی امــکان افزایــش 
متناسب با همه این هزینه‌ها را ندارد. در ماه‌های اخیر، 
بازنشستگان در تجمعات مختلف مسئله بیمه تکمیلی، 
پرداخت‌نشــدن هزینه‌هــای درمانــی و معوق‌مانــدن 
بازپرداخت هزینه‌هایی را که از جیب پرداخت کرده‌اند، 
مطــرح کرده‌انــد. آنها همچنین نســبت بــه وضعیتی 
اعتراض داشــته‌اند کــه در آن مبالغ مربــوط به برخی 
پوشــش‌های بیمه‌ای از حقوق کســر می‌شــود، اما به 
گفته معترضان، تأخیر در پرداخت این مبالغ می‌تواند 
دسترسی به برخی خدمات مراکز طرف قرارداد را مختل 
کند. علی دهقان‌کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته 
تأمین‌اجتماعی تهران، اخیراً اعلام کرده که بیش از ۳۰ 
درصد حقوق‌ بازنشستگان برای درمان صرف می‌شود. به 
این ترتیب، برای بازنشسته‌ای که درآمد ماهانه محدودی 
دارد، پرداخــت یک‌بــاره هزینــه درمان و انتظــار برای 
بازپرداخت آن نیز خود به یک مسئله تبدیل می‌شود. او 
باید ابتدا پول درمان را فراهم کند و سپس منتظر بماند 
تا هزینه پرداخت‌شده به او بازگردد؛ در حالی که ممکن 
اســت همان پول برای خرید دارو، اجاره خانه یا هزینه 

خوراک مورد نیاز باشد.

هزینه‌ای که تکرار می‌شود
درمان برای بسیاری از بازنشستگان یک هزینه یک‌باره 
نیســت. دارویی که امــروز خریداری می‌شــود، ممکن 
اســت فردا و ماه بعد نیز لازم باشد. همین موضوع فشار 
هزینه‌ای را متفاوت می‌کند. روایت‌های منتشرشــده از 
زندگی بازنشستگان نشــان می‌دهد که افزایش هزینه 
دارو، آزمایش و ویزیت پزشک، در برخی خانوارها باعث 
شده ســهم درمان از بودجه خانوار به شکل محسوسی 
افزایش پیدا کند. برخی بیماران نیز از ناچار شــدن به 
انتخاب داروهای ارزان‌تر یا حذف برخی داروها به دلیل 

قیمت آنها سخن گفته‌اند.
در اینجا مسئله فقط »گرانی« نیســت؛ مسئله پایداری 
هزینه است. هزینه‌ای که هر ماه تکرار می‌شود، حتی اگر 
در هر نوبت چند میلیون تومان باشد، می‌تواند در طول 
سال به رقمی تبدیل شود که بخش قابل‌توجهی از درآمد 

خانوار را مصرف کند.

مسئله مشترک میان دو نسل
در ظاهر، کارگر شاغل و بازنشسته دو گروه متفاوتند. یکی 
در بازار کار حضور دارد و دیگری سال‌های اشتغال خود 
را پشت سر گذاشته است. اما در حوزه درمان، یک نقطه 
مشــترک میان آنها وجود دارد. توان مالی خانوار تعیین 
می‌کند که پوشش بیمه‌ای تا چه اندازه می‌تواند به درمان 
واقعی تبدیل شــود. برای کارگر، خطر اصلی می‌تواند 
تأخیر حقوق، ناامنی شــغلی و محدودیت درآمد باشد. 
برای بازنشسته، هزینه‌های مستمر دارو و درمان و محدود 
بودن درآمد ماهانه اهمیت بیشــتری پیــدا می‌کند. اما 
نتیجه در هر دو مورد مشابه است: برخی خدمات ضروری 
به تعویــق می‌افتد، برخــی هزینه‌ها از جیــب پرداخت 
می‌شود و برخی درمان‌ها اساساً کنار گذاشته می‌شوند. 
از این زاویه، مســئله درمان را نمی‌توان جدا از وضعیت 
اقتصادی خانوارهای کارگری و بازنشستگی بررسی کرد. 
هرچه سهم مسکن، خوراک و سایر هزینه‌های ضروری 
از درآمد بیشــتر شــود، فضای باقی‌مانده برای سلامت 

کوچک‌تر می‌شود. 

نازنین رزاقی‌مهر
روزنامه نگار

حمایت درمانی، هنوز جهانی نشده است
 آمارهای ILO نشان می‌دهد شکاف حمایت درمانی، نه حاشیه بازار کار، بلکه یکی از کانون‌های اصلی نابرابری جهانی است

 در ادبیات روابط کار، بیماری، حادثه شغلی، فرسودگی روانی، گرمای شدید 
و حتی ناامنی شغلی می‌توانند در چارچوب مسئله سلامت کارگران مورد 
بررسی قرار گیرند. مجموعه گزارش‌ها و مطالعات تازه سازمان بین‌المللی 
کار )ILO( در فاصلــه ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ نشــان می‌دهد که میان کشــورها 
شــکاف بزرگی در حمایت از نیروی کار وجود دارد؛ شکافی که با گسترش 
اشتغال غیررسمی، تغییرات اقلیمی و دگرگونی شرایط کار می‌تواند عمیق‌تر 
 World Social Protection Report« شود. مبنای این تصویر، گزارش
2024–26« اســت که در ســال ۲۰۲۴ منتشر شــد. در فصل مربوط به 
حمایت اجتماعی ســامت تأکید می‌کند که حق برخــورداری از حمایت 

درمانی هنوز به یک واقعیت جهانی تبدیل نشده است. 

شکاف درمانی کارگران جهان
گزارش ILO نشــان می‌دهد ۸۳.۶ درصد جمعیت جهــان روی کاغذ حق 
دسترســی رایگان یا کم‌هزینه به خدمات درمانی دارند، اما این پوشش در 

کشورهای کم‌درآمد به کمتر از دو سوم می‌رســد. با این حال، حق قانونی 
همیشه به معنای دسترسی واقعی نیست؛ هزینه‌های مستقیم درمان، فاصله 
جغرافیایی، کمبود خدمات، کیفیــت پایین و صف‌های طولانی همچنان 
مانع استفاده مؤثر از درمان می‌شوند. برای کارگران، این شکاف پیامدهای 
ســنگین‌تری دارد، چون بیماری می‌تواند هم‌زمان خرج را بالا ببرد و درآمد 
را پایین بیاورد. در سال ۲۰۲۳ فقط ۵۶.۱ درصد نیروی کار جهان از نظر 
قانونی تحت پوشش مزایای بیماری بودند؛ یعنی بیش از ۴۰ درصد کارگران 
حتی حمایت قانونی هم نداشتند. کارگران موقت، پاره‌وقت، خوداشتغال و 
بخشی از شاغلان غیررسمی بیشترین آسیب را می‌بینند. وضعیت در حوزه 
حوادث و بیماری‌های شغلی بدتر است: تنها ۳۷.۴ درصد کارگران جهان 
عملًا از حمایت در برابر آسیب‌های شغلی برخوردار بودند. این رقم در آفریقا 
۱۶.۵ درصد و در کشــورهای عربی ۲۵.۷ درصد بــود، در حالی که اروپا و 
آسیای مرکزی ۷۹.۳ درصد ثبت شد. ILO همچنین می‌گوید سالانه حدود 
۲.۹ میلیون کارگر بر اثر حوادث و بیماری‌های مرتبط با کار جان می‌بازند و 

۳۹۵ میلیون آسیب غیرکشنده رخ می‌دهد. 

از استرس تا فرسودگی
 ILO ،۲۰۲۶ به اینجا محدود نشد. در سال ILO اما روند تحقیقات و گزارش‌های
دامنه بحث سلامت کارگران را به حوزه سلامت روان گسترش داد که معمولًا 
 The psychosocial« کمتر در آمارهای رسمی دیده می‌شود. گزارش جهانی
 working environment: Global developments and pathways
for action«  در ۲۲ آوریل ۲۰۲۶ منتشر شــد. این گزارش نشان می‌دهد 
عواملی مانند ســاعات کار طولانی، حجم بالای کار، ناامنی شغلی، اختیار 
کم، مدیریت نامناسب و خشونت و آزار در محیط کار، صرفاً مشکلات مدیریتی 
نیســتند؛ آنها می‌توانند به خطرات واقعی برای سلامت تبدیل شوند. برآورد 
جدید ILO نشان می‌دهد ریسک‌های روانی-اجتماعی محیط کار سالانه با 
بیش از ۸۴۰ هزار مرگ، نزدیک به ۴۵ میلیون سال زندگی سالم ازدست‌رفته و 

زیانی معادل ۱.۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی جهان ارتباط دارند.  
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اقتصــاد

O P I N I O N
یادداشت

 منابع محدود و تحقق 
رشد واقعی

 اقتصاد ایــران در نقطه‌ای ایســتاده 
اســت که محدودیــت منابــع ارزی، 
ناترازی‌های انباشته، فشار تحریم‌ها، 
نااطمینانی ناشی از تحولات منطقه‌ای 
و احتمــال تشــدید کســری بودجه، 
هم‌زمان بر تصمیم‌های سیاســتگذار 
سایه انداخته‌اند. در چنین شرایطی، 
بانک مرکــزی با یــک دوگانه ظاهری 
روبه‌روســت: مهار تــورم و حفظ ثبات 
پولی یــا حمایــت از تولیــد و افزایش 
تسهیلات بانکی. پاسخ، اما نمی‌تواند 
انتخاب یکی و رها کردن دیگری باشد. 
ثبات پولی باید اولویت نخست باشد، 
اما حمایت از تولید نیز باید هدفمند، 
مشروط و متناسب با ظرفیت محدود 
منابع انجام شود. وظیفه اصلی بانک 
مرکزی، حفــظ ثبات اقتصــاد کلان، 
کنترل تورم، مدیریت رشــد نقدینگی 
و نظــارت بر شــبکه بانکی اســت. در 
اقتصــادی کــه منابــع ارزی و مالی 
آن محــدود اســت، هر تصمیــم برای 
تخصیص منابع باید با سنجش هزینه 
و فایده و با درنظرگرفتن آثار آن بر تورم، 
نرخ ارز، تولید و ثبات اقتصادی اتخاذ 
شــود. با این حال، ثبــات پولی بدون 
توجه به بخش واقعی اقتصاد نیز پایدار 
نخواهد بود. تضعیف تولید به معنای 
کاهــش ظرفیت صــادرات، ارزآوری و 
ایجاد ارزش افزوده اســت و در نهایت 
می‌تواند توان سیاستگذار برای مهار 
تورم و حفظ ثبات ارزی را کاهش دهد. 
از این رو، مســئله بر سر انتخاب میان 
ثبات و تولید نیست؛ مســئله، یافتن 
نقطه‌ای اســت که حمایت از تولید به 
تضعیف ثبات اقتصادی منجر نشود. 
در این مسیر، منابع محدود کشور باید 
به فعالیت‌هایی برســد که بیشــترین 
اثر را بر تولیــد، ارزآوری، صرفه‌جویی 
ارزی، ارزش افزوده و تاب‌آوری اقتصاد 
دارند. حجم تقاضا یا فشــار هر بخش 
نمی‌تواند معیار کافی برای تخصیص 
منابع باشد. باید روشن شود هر واحد 
منابع مالی یا ارزی در کدام فعالیت، 
بازده اقتصادی و اجتماعی بیشــتری 
ایجاد می‌کند. همیــن منطق درباره 
بودجه نیز صادق است. اقتصاد ایران 
با دولتی بــزرگ روبه‌روســت و بخش 
مهمی از منابع در شــرکت‌ها، نهادها 
و مجموعه‌هــای دولتــی و عمومــی 
جریان دارد. اگر منابــع بودجه‌ای در 
فعالیت‌هایــی هزینه شــوند که بازده 
متناســبی ندارنــد، فشــار بــر منابع 
افزایش می‌یابد، کسری بودجه تشدید 
می‌شــود و این چرخه از مســیر رشد 
نقدینگی، دوباره به تورم بازمی‌گردد. 
بنابراین، پیش از جست‌وجوی منابع 
تــازه، بایــد شــیوه تخصیــص منابع 
موجود اصلاح شــود. کنترل تــورم با 
ابزارهای بانک مرکزی ممکن نیســت 
و به انضبــاط مالی دولت، شــفافیت 
منابع، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد 
و ارزیابی بازده تخصیص‌ها نیاز دارد. 
حمایت اعتبــاری از تولید نیز نباید به 
افزایش بی‌ضابطه تســهیلات بانکی 
منجر شود، بلکه باید به فعالیت‌هایی 
اختصــاص یابــد که موجــب افزایش 
عرضه، ایجاد ارزش افــزوده، ارزآوری 
یا کاهش وابســتگی ارزی می‌شوند. 
حمایت از تولید همچنیــن می‌تواند 
از مســیر تســهیل واردات کالاهــای 
سرمایه‌ای و مواد اولیه، رفع گلوگاه‌های 
تولید، کاهش نااطمینانی مقرراتی و 
بهبود فرآیندهای تجاری انجام شود. 
بنابرایــن، اولویت سیاســتگذار باید 
تخصیص منابع، نه تزریق منابع باشد؛ 
زیرا اصلاح تخصیص، شرط حمایت از 

تولید و ثبات پولی است.

سید امین منصوری
عضو هیأت علمی دانشگاه اهواز

افتتاح حساب بانکی سال‌هاست برای دریافت حقوق 
و تسهیلات، ضمانت، خرید خودرو و ورود به طرح‌های 
مختلف به عادت روزمره بدل شده است؛ عادت‌واره‌ای 
که پیامد آن انباشــت حساب‌هایی اســت که بسیاری 
از آنهــا عملا کم اســتفاده یا فراموش شــده اند. بانک 
مرکزی اکنون اعلام کرده با راه اندازی سامانه »حسام« 
می‌خواهــد نمایــی یکپارچــه از حســاب‌های بانکی 
اشخاص حقیقی ارائه کند تا هر فرد بتواند حساب‌های 
خود را در بانک‌های مختلف یکجا ببیند، حساب‌های 
ضروری را نگه دارد و برای بســتن حســاب‌های مازاد 
بدون مراجعه به شعبه درخواست ثبت کند. اهمیت این 
برنامه با عددی که بانک مرکزی منتشر کرده روشن‌تر 
می‌شــود: حدود ۶۵۰ میلیون حساب ســپرده فعال و 
دارای قابلیت تراکنش در شبکه بانکی؛ در برابر واقعیتی 
که اغلــب مردم تنهــا چند حســاب را به طور مســتمر 
به کار می‌گیرنــد. گزارش پیش رو ســازوکار حســام، 
دامنه اختیارات کاربر، موانع حقوقی بســتن حساب و 
هدفگذاری کاهش حساب‌های مشمول ساماندهی به 

حدود ۳۰۰ میلیون در دو سال را مرور می‌کند.

همه چیز در یک سامانه واحد
سامانه »حسام« بنا است همه حساب‌های بانکی هر فرد 
را در یک پنجره واحد به نمایش بگذارد. مطابق توضیحات 
ارائه شده، شخص حقیقی پس از احراز هویت می‌تواند 
فهرســت حســاب‌های خود را در بانک‌ها و مؤسســات 
مختلف مشاهده کند؛ فهرســتی که انواع حساب‌های 
بانکی را در بر می‌گیرد و هدف آن ارائه تصویری یکپارچه 
و قابل اتکا از وضعیت حساب‌های مشتری است. امکان 
استعلام حســاب‌های ثبت شــده به نام فرد هم‌اکنون 
نیز از مســیر برخی خدمات الکترونیکــی بانک مرکزی 
وجود دارد؛ با این حال، کارکرد »حسام« قرار است صرفاً 
به نمایش داده‌هــا محدود نماند. این ســامانه علاوه بر 
مشاهده حساب‌ها، امکان ثبت درخواست برای تعیین 
تکلیف حساب‌های مازاد را نیز فراهم می‌کند. کاربر پس 
از ورود و احراز هویت، حساب‌های خود را مرور می‌کند و 
می‌سنجد کدام حساب‌ها همچنان کارکرد دارند و کدام 
یک عملًا بلااستفاده مانده اند. »حسام« به جای صاحب 
حســاب تصمیم نمی‌گیرد؛ تشــخیص »مازاد« بودن یا 
نبودن، در اختیار خود مشتری است و او درباره حساب 

مدنظر، درخواست تعیین تکلیف ثبت می‌کند.

بستن حساب حسام فوری نیست
یکی از نکته‌های محوری درباره »حســام« این اســت 

که ثبت درخواست بســتن حســاب، مترادف با بسته 
شدن فوری آن نیســت. پس از ثبت درخواست توسط 
مشتری، درخواست به بانک نگهدارنده حساب ارجاع 
می‌شود و بانک موظف است وضعیت حساب را بررسی 
کند تا روشن شود مانعی برای بســتن آن وجود دارد یا 
خیر. وجود بدهی، انســداد، محدودیت‌های قضایی 
یا حقوقی، تعهــدات بانکی و قــراردادی، یا دیگر قیود 
قانونی می‌تواند روند بستن حساب را متوقف یا مشروط 
کند. چنانچه حســاب از این نظر مســئله‌ای نداشــته 
باشد، بانک فرایند بستن را مطابق ضوابط اجرا می‌کند. 
بر این اساس، »حسام« نه جایگزین کنترل‌های قانونی 
بانک‌هاســت و نه قرار اســت آنها را دور بزنــد؛ کارکرد 
اصلی آن، متمرکز کردن مسیر ارتباط مشتری با بانک و 
غیرحضوری کردن ثبت و پیگیری این درخواست است.

انتقال مانده‌حساب‌ها
یکی دیگر از بخش‌های مهم این فرایند، تعیین تکلیف 
موجودی حساب اســت. چنانچه حسابی که مشتری 
برای بســتن آن درخواســت ثبت می‌کند دارای مانده 
باشد، بنا است موجودی به حسابی که صاحب حساب 
معرفی می‌کند منتقل شــود. این امکان برای افرادی 
که مبالغ خرد را در چند حساب پراکنده دارند، کارآمد 
اســت؛ افرادی که طی ســال‌ها در بانک‌های مختلف 
حساب گشوده‌اند و مانده‌هایی در آنها باقی مانده، اما 
در اثر تعدد حساب‌ها، تصویر دقیقی از مجموع منابع 
خود ندارند. با اجرای این قابلیت، مشتری می‌تواند هم 
زمان با تعیین تکلیف حساب‌های مازاد، مانده آنها را نیز 
به حساب منتخب منتقل کند و مدیریت منابع بانکی 

خود را ساده‌تر و متمرکزتر سامان دهد.

ضرورت نظارت بر حساب‌ها
در نگاه نخست، »حســام« ممکن است صرفا خدمتی 
برای تسهیل امور بانکی به نظر برسد؛ اما بانک مرکزی 
ساماندهی حساب‌ها را با هدفی فراتر دنبال می‌کند. 
انباشت حساب‌های بلااستفاده، علاوه بر دشوار کردن 
مدیریت مالی برای مشــتری، حجم داده‌ها و سوابقی 
را افزایش می‌دهد که شبکه بانکی ناگزیر از نگهداری 
و پایش آنهاست. حســابی که صاحب آن سال‌ها از آن 
استفاده نکرده یا نظارتی مستمر بر آن ندارد، همچنین 
می‌تواند در معرض سوءاســتفاده قرار گیــرد. اجاره یا 
واگذاری حســاب، بهره‌برداری از حســاب اشــخاص 
دیگر برای جابه جایی منابع، و استفاده از حساب‌های 
رهاشــده از جمله ریسک‌هایی اســت که در چارچوب 

ملاحظات مبارزه با پول شویی مورد توجه قرار می‌گیرد. 
به این ترتیب، ساماندهی حســاب‌ها هم واجد کارکرد 
خدماتی برای مردم اســت و هم واجد کارکرد نظارتی 

برای بانک مرکزی.

سقف ۱۰ حساب؛ بستن خودکار، نه
در کنار »حسام«، سیاست دیگری نیز برای مهار تعداد 
حســاب‌های بانکی اشــخاص حقیقی مطرح شــده؛ 
سیاستی که گاه از آن با عنوان »سقف ۱۰ حساب« یاد 
می‌شــود. با این حال، این قاعده به معنای آن نیست 
که اگر فردی اکنون ۱۱ یا ۱۲ حســاب داشــته باشد، 
حســاب‌های مازاد او به صورت خودکار بســته خواهد 
شــد. براســاس ضوابط اعلام شــده، چنانچــه تعداد 
حساب‌های فرد در وضعیت »فعال« یا »فعال-مسدود« 
از ۱۰ فقره فراتر رود، افتتاح حساب جدید برای او صرفاً 
پس از تأیید واحد شناسایی مشتری بانک امکان‌پذیر 
خواهد بود. منطق این رویکرد دو سویه است: یک سو 
جلوگیری از رشــد بی قاعده حســاب‌های تازه؛ سوی 
دیگر، فراهم کردن مســیر تعیین تکلیف حساب‌های 
قدیمی و مازاد از طریق »حســام«. بنابراین، »ســقف 
۱۰ حساب« بیش از آنکه ســازوکار بستن حساب‌های 
موجود باشــد، ابزار کنترل افتتاح حساب‌های جدید 
است و »حسام« ابزار ساماندهی حساب‌هایی است که 

پیش‌تر ایجاد شده‌اند.

چرا تعداد حساب‌های بانکی بالا رفت؟
رسیدن تعداد حســاب‌های بانکی به چنین سطحی، 
صرفــا محصــول انتخاب فــردی مــردم نبوده اســت. 
ساختار ارائه خدمات بانکی طی سال‌های گذشته در 
موقعیت‌های گوناگون، افراد را به گشایش حساب‌های 
تازه سوق داده اســت؛ از دریافت حقوق و تسهیلات و 
انجام تعهدات ضمانتی گرفته تــا اجرای طرح نهضت 
ملی مسکن، ایجاد حساب وکالتی برای خرید خودرو 
و برخی خدمات موقت که به حســاب اختصاصی نیاز 
داشته‌اند. مسئله از جایی آغاز می‌شــود که نیاز اولیه 
پایان می‌یابد، اما حســاب همچنان گشوده می‌ماند. 
به این ترتیب، حسابی که برای هدفی چندماهه ایجاد 
شده، ممکن است سال‌ها در شبکه بانکی باقی بماند 
و به فهرست حساب‌های کم استفاده یا فراموش شده 
اضافه شود. »حسام« بنا است همین حساب‌های مانده 
را دوباره در معرض دید صاحب حســاب قرار دهد تا او 
بتواند آگاهانه میان ادامه فعالیت یا بستن آنها تصمیم 

بگیرد.

حذف بخشی از مراجعات بانکی
یکی از مزیت‌های ملموس این طرح برای مردم، کاهش 
مراجعه به شــعب اســت. وضعیت کنونی بــه گونه‌ای 
است که فرد دارای حساب در چند بانک، برای تعیین 
تکلیف آنها ناگزیر می‌شــود به شــعب متعدد مراجعه 
کند؛ مسیری که هم زمان مشتری را می‌گیرد و هم برای 
شــبکه بانکی هزینه عملیاتی ایجاد می‌کند. »حسام« 
بنا است این روند پراکنده را به فرایندی متمرکز تبدیل 
کند: مشــتری از یک درگاه وارد می‌شود، حساب‌های 
خود را یکجا مشــاهده می‌کند و برای حســاب مدنظر 
درخواست ثبت می‌کند؛ سپس بانک نگهدارنده حساب 
بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد. بر این اساس، حتی 
اگر بسته شدن نهایی حساب همچنان منوط به بررسی 
بانک باشــد، نقطه آغاز فراینــد دیگر الزامــاً به حضور 
فیزیکی در شعبه گره نمی‌خورد. افزون بر این، یکی از 
پیامدهای کمتر دیده شده طرح، ارتقای آگاهی افراد 
از وضعیت مالی خودشان است. چه بسا فرد نداند طی 
سال‌های گذشته چند حســاب به نام او گشوده شده 
یا کدام حســاب قدیمی هنوز قابلیت اســتفاده دارد. 
مشاهده یکپارچه حســاب‌ها می‌تواند مدیریت روابط 
بانکی را منظم‌تر کند و از منظر امنیت مالی نیز اهمیت 
دارد؛ زیرا حساب فراموش شــده یا رهاشده، در صورت 
سوءاســتفاده، می‌تواند برای صاحب آن دردسرســاز 
شود. بنابراین، تعیین تکلیف حساب‌های مازاد صرفا 
به معنای کاهش تعداد حساب‌ها نیست، بلکه می‌تواند 
به معنای کاستن از حساب‌هایی باشد که صاحبانشان 

نظارت مستمر بر وضعیت آنها ندارند.

اهمیت اتصال همه بانک‌ها
البته راه‌اندازی یک ســامانه متمرکــز به‌تنهایی برای 
موفقیت ایــن طرح کافی نیســت. اگر قرار باشــد فرد 
همه حساب‌های خود را در یک پنجره ببیند، اطلاعات 
بانک‌هــای مختلف بایــد به شــکل دقیق و بــه‌روز در 
ســامانه قابل دسترسی باشــد. همچنین پس از ثبت 
درخواســت، بانک‌هــا بایــد بتوانند در زمان مناســب 
وضعیت حساب را بررســی و نتیجه را به مشتری اعلام 
کننــد. موضوعاتــی ماننــد حســاب‌های مشــترک، 
حســاب‌های دارای دسته‌چک، حســاب‌های مرتبط 
با تسهیلات و ضمانت‌ها یا حســاب‌هایی که برداشت 
خودکار به آن‌ها متصل است نیز از مواردی هستند که 
نحوه برخورد با آن‌ها باید برای کاربران روشــن باشــد. 
همچنین مشــخص شــدن علت رد یک درخواســت، 
امکان پیگیری و اعتراض و نحوه اطلاع‌رســانی نتیجه 
درخواست، از جمله جزئیاتی است که اهمیت زیادی 

برای تجربه واقعی کاربران خواهد داشت.

امنیت اطلاعات بانکی متمرکز
حسام قرار است اطلاعات حساب‌های مختلف یک فرد 
را در یک بســتر واحد نمایش دهد؛ بنابراین امنیت آن 
اهمیت ویژه‌ای دارد. احراز هویــت مطمئن، حفاظت 
از اطلاعات شــخصی و مالی و کنترل دسترســی باید 
به شــکلی باشــد که فرد دیگــری نتواند بــه اطلاعات 
حســاب‌های یک کاربر دسترســی پیدا کند. اعتماد 
مردم به چنین ســامانه‌ای نیز اهمیت زیادی دارد. اگر 
کاربــران درباره امنیــت اطلاعات یا نحوه اســتفاده از 
داده‌های خود اطمینان نداشــته باشــند، استقبال از 
خدمات غیرحضوری کاهش پیدا می‌کند. از همین رو، 
هم‌زمان با معرفی رسمی سامانه، اطلاع‌رسانی درباره 
نشانی رسمی و شیوه ورود به آن نیز اهمیت دارد؛ به‌ویژه 
اینکه تا پیش از اعلام رسمی، ممکن است نشانی‌های 

غیررسمی با عنوان ثبت‌نام حسام منتشر شوند.

مسیر مدیریت حساب‌های بانکی
در نهایت، قرار است حسام یک مشکل نسبتاً ساده اما 
گسترده را حل کند: مردم حساب‌های زیادی دارند، اما 
ابزار یکپارچه‌ای برای دیدن و تعیین تکلیف همه آن‌ها 
در اختیارشان نیست. مدلی که برای این سامانه تعریف 
شده، قرار است این مسیر را کوتاه‌تر کند؛ فرد وارد سامانه 
می‌شــود، حســاب‌های خود را می‌بیند، حساب‌های 
ضــروری را مشــخص می‌کنــد، بــرای حســاب‌های 
غیرضروری درخواست بستن ثبت می‌کند و در صورت 
وجود موجودی، حســاب مقصد را بــرای انتقال مانده 
معرفی می‌کند. پس از آن، بانک مربوطه بررســی‌های 
قانونی خود را انجــام می‌دهد و در صــورت نبود مانع، 
حساب را می‌بندد. از نگاه بانک مرکزی، نتیجه مطلوب 
فقط کاهش تعداد حساب‌ها نیســت؛ بلکه ایجاد نظم 
بیشتر در اطلاعات بانکی، کاهش هزینه‌های عملیاتی، 
کاهش مراجعات حضوری و محدود شــدن بخشــی از 

ریسک‌های ناشی از حساب‌های بلااستفاده است. 

 بانک مرکزی می‌گوید سامانه حسام همه حساب‌های هر فرد را یکجا نشان می‌دهد و مسیر درخواست بستن 
حساب‌های مازاد را غیرحضوری می‌کند؛ اما اجرای نهایی وابسته به بررسی بانک‌هاست

 حسام؛ نقشه یکپارچه حساب های بانکی

حسام 
می‌خواهد 
از مراجعه به 
شعب متعدد 
بکاهد؛ فرد 
از یک درگاه 
وارد می‌شود، 
حساب‌ها 
را می‌بیند و 
درخواست 
می‌دهد؛ بانک 
نگهدارنده 
حساب نیز 
بررسی و پاسخ 
می‌دهد

محبوبه زرین‌کلک
روزنامه نگار

رونمایی حسام؛ به زودی، نه امروز
با وجود تمام برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، »حسام« هنوز در اختیار عمومی قرار 
نگرفته است. پیش از این اعلام شده بود که بانک مرکزی در شهریورماه از سامانه 
رونمایی می‌کند و حتی برگزاری مراسم در روز مشخصی مطرح شده بود. اما در 
همان روز، مراســم رونمایی بدون اعلام هیچ توضیحی برگزار نشد و این برنامه 
به زمان دیگری موکول شــد؛ زمانی که تاکنون به‌صورت مشــخص اعلام نشده 

است. بنابراین، در شرایط فعلی باید میان »معرفی و برنامه‌ریزی برای سامانه« و 
»راه‌اندازی عمومی آن« تفاوت قائل شــد. آنچه درباره قابلیت‌های حسام مطرح 
شده، تصویری از سازوکاری اســت که بانک مرکزی قصد دارد برای ساماندهی 
حســاب‌های بانکی ایجاد کند، اما دسترسی عمومی به ســامانه و زمان دقیق 

رونمایی آن همچنان نیازمند اعلام رسمی است.
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 3 ضلع فشار بر زندگی 
کارگران

 تــورم، کاهش قدرت خریــد و ناامنی 
شــغلی، امروز به ســه ضلع فشــاری 
تبدیل شــده‌اند که بخــش بزرگی از 
زندگی جامعه کارگری را در تنگنا قرار 
داده‌اند؛ فشاری که در شرایط جنگی، 
تحریم‌های اقتصادی، نوسانات ارزی 
و تضعیف فعالیت‌های تولیدی، ابعاد 
تــازه‌ای پیدا کرده اســت. مشــکلات 
معیشتی کارگران که پیش از این نیز 
یکی از مســائل جدی اقتصــاد ایران 
بود، اکنون از سطح دغدغه‌های فردی 
فراتر رفته و بــه مســئله‌ای اثرگذار بر 
ثبــات اجتماعی و اقتصــادی تبدیل 
شده است. رکود و کاهش سطح تولید 
در واحدهــای صنعتــی، تنها محدود 
به کارخانه‌ها نمانــده و پیامدهای آن 
به بخش خدمــات نیز ســرایت کرده 
است؛ وضعیتی که در نهایت، کارگران 
را در هــر دو بخــش تولیــد و خدمات 
بــا فشــار بیشــتری مواجــه می‌کند 
و چشــم‌انداز درآمد و اشــتغال آنان را 
دشوارتر می‌سازد. در چنین شرایطی، 
تلاش‌های حمایتی دولــت، از جمله 
ارائه ســبدهای حمایتــی، می‌تواند 
بخشــی از فشــار موجــود را کاهش 
دهد، اما بــه ‌تنهایی قادر بــه جبران 
کاهش مســتمر قدرت خرید نیست. 
محدودیت‌هــای ناشــی از تحریــم، 
شرایط جنگی و مسائل ارزی نیز فضای 
سیاستگذاری اقتصادی را پیچیده‌تر 
کرده و چشم‌انداز کوتاه‌مدت را با ابهام 
همراه ساخته است. از همین رو، بهبود 
پایدار وضعیت معیشتی کارگران بیش 
از آنکه بــه اقدامات مقطعی وابســته 
باشد، به بازگشت ثبات، رونق تولید، 
کاهش نااطمینانی اقتصادی و فراهم 
شــدن زمینه برای صلح و آرامش نیاز 
دارد؛ مسیری که می‌تواند امکان ترمیم 
تدریجی رفاه خانوارهــای کارگری را 
فراهم کند. جامعه کارگــری در عین 
تحمل ایــن فشــارها، خــود را جدا از 
ســاختار سیاســی و اجتماعی کشور 
نمی‌دانــد و در بزنگاه‌هــای مختلف 
نیز همراهی خود را بــا انقلاب و نظام 
جمهوری اسلامی نشــان داده است. 
حضور کارگران در محیط‌های تولیدی 
و عرصه‌هــای اجتماعی، از یک ســو 
بخشی از استمرار فعالیت اقتصادی 
کشــور را تضمین می‌کند و از ســوی 
دیگر، بیانگر پیوندی اســت که میان 
این طبقه و ســاختار سیاســی شکل 
گرفته اســت. در شــرایط جنگی نیز 
حضور اجتماعی مــردم و کارگران در 
تجمعات شــبانه، جلوه دیگری از این 
همراهی بوده اســت. اکنون مســئله 
اصلی آن اســت که این همراهی، در 
دوره ثبات و بازســازی اقتصــادی، با 
سیاســت‌های مؤثر و ملمــوس برای 
ارتقای رفاه و امنیت معیشــتی پاسخ 
داده شــود. در این میان، تشکل‌های 
کارگــری می‌تواننــد نقــش واســط 
میــان جامعــه کارگــری و ســاختار 
تصمیم‌گیری را ایفا کنند؛ نهادی که 
وظیفه آن تنها طرح مشکلات نیست، 
بلکه انتقال مطالبــات، ارائه راهکار و 
مشارکت در یافتن راه‌حل‌های عملی 
اســت. مذاکرات مزدی نیز نمونه‌ای 
از همین نقش‌آفرینی اســت؛ اگرچه 
بهبود دستمزد، در صورت تداوم تورم، 
الزاماً به معنــای افزایش واقعی قدرت 
خرید نیست و رشد هزینه‌های زندگی 
می‌تواند بخش مهمی از دستاوردهای 
مزدی را خنثی کند. بنابراین، مسئله 
کارگران صرفاً تعیین یک رقم دستمزد 
نیست، بلکه ایجاد تعادلی پایدار میان 
مزد، تــورم، امنیت شــغلی و کیفیت 

زندگی است.

N E W S
یادداشت

حسن صادقی
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

اختلالات 
ناشی از جنگ 
در شریان‌های 
تولیدی کشور 

و تحمیل 
هزینه‌های 

سنگین کسری 
بودجه به 

اقتصاد، موج 
جدیدی از تورم 

را پدید آورده 
است

علیرضا حیدری معتقد است جنگ با ایجاد اختلال در چرخه تولید و زنجیره تأمین، منجر به جهش قیمت‌ها و 
بروز موج تورمی جدید شده و بیشترین فشار را بر سبد غذایی خانوارهای کم‌درآمد وارد کرده است

 جنگ؛ عامل تشدید بحران معیشت کارگران

مهم‌ترین تغییری که پــس از جنگ در وضعیت  •
معیشتی کارگران مشاهده کرده‌اید، چه بود؟

جنگ، بســته به حجــم و فضایی که ایجــاد می‌کند، 
محدودیت‌هایی را برای همــه بخش‌ها فراهم می‌کند 
و بخش کارگری هم از این قاعده مســتثنی نیســت. 
عوارض جنگ ایران و آمریــکا را باید جدا از جنگ‌های 
دیگر دید. بــه لحاظ فیزیکی، این جنگ تازه از ســال 
گذشته آغاز شده، اما در عمل جنگ اقتصادی -یعنی 
همان بحــث تحریم‌هــا و قطعنامه‌هــا- از پیش وجود 
داشــت و شــرایط اقتصادی نامتعارفی را برای کشور 
رقم زده بود. جنگ فقط شــدت این شــرایط را بیشتر 
کرد. از طرفی با محدودیت‌هــای صادراتی و وارداتی، 
بنگاه‌هایی که فعالیت و حیاتشان به صادرات یا واردات 
مواد اولیه، کالای واســطه و ماشــین‌آلات وابسته بود، 
تحت تأثیر قرار گرفتند و آسیب دیدند. به همین دلیل، 
چرخه تولیــد در ایــن واحدها با اختلال روبه‌رو شــد. 
شــاید در کوتاه‌مدت، به دلیل وجود موجــودی انبار، 
تولید با مشکل جدی مواجه نشد، اما در میان‌مدت و 
بلندمدت این اتفاق حتمــاً رخ می‌دهد. بعد از جنگ، 
حملاتی به برخی کارخانه‌های مادر صورت گرفت که 

خود این کارخانه‌ها اشــتغال‌های پیشــین و پسین 
داشــتند: یــک ســری از بنگاه‌هــای اقتصادیِ 

لجستیک و تأمین‌کننده، با کارخانه مادر مرتبط 
بودند کــه با اختــال در تولید آنجــا، بیکاری 
پیشین ایجاد شــد و بیکاری پسین هم ناشی 

از اشــتغال‌های وابسته به محصولات آن 
کارخانه بود. بسته به شدت آسیبی 

که به کارخانه تولیدکننده مادر 
وارد شده، این اشتغال‌ها هم 
متأثــر شــدند: بیکاری‌های 
مستقیمی که به خود کارخانه 
برمی‌گشــت و بیکاری‌هــای 

غیرمستقیمی که به مجموعه 
تأمین‌کننده و پشــتیبان آن 

واحد تولیدی آسیب زد.
نتیجه ایــن وضعیت، خلأ در 
تولیــد و عرضــه کالا بود که 
بــازار را با نوســانات قیمتی 
مواجــه کــرد؛ هــم از منظر 
احتکار کــه زاییــده چنین 
شــرایطی اســت و هــم از 
ایــن جهت که ســهم تولید 
داخلــی در عرضــه بــازار 
دچــار کســری و کمبــود 
و قیمت‌ها نوســانی شــد. 

چــون زنجیــره قیمت‌ها در 
اقتصاد به هم متصل اســت، موج 

تورمی جدیــدی، علاوه بــر تورم قبلی شــکل گرفت. 
جنــگ محدودیت‌هایــی هم بــرای دولت‌هــا ایجاد 
می‌کنــد و منابع بودجــه‌ای آنهــا را تحت تأثیــر قرار 
می‌دهد؛ از سوی دیگر، جنگ منابع بودجه‌ای دولت 
را نیز محدود کرد. صــادرات تک‌محصولی ما )نفت و 
فرآورده‌ها( مختل شــد و کاهش تولیــد داخلی، افت 
سایر درآمدهای دولت نظیر عوارض گمرکی و مالیات 
را در پی داشت. همه این‌ها به کسری بودجه در دولت 
منجر شــد. ابزارهای تأمین مالیِ این کســری، خود 
تورم‌زا هســتند: اثر آنی، استقراض‌های پولی از بانک 
مرکزی است و اثر آتی، انتشــار اوراقی که تبعاتش در 
ســال‌های بعد ظاهر می‌شــود. اگر تــورم مزمن چند 
سال گذشــته را با تورم همین چهار ماه نخست سال 
۱۴۰۵ مقایســه کنید، اصلًا قابل مقایسه نیست و در 
واقع با جهش قیمت‌ها روبه‌رو هستیم. در این میان، 
برخی اشتباهات هم در جریان آزادسازی نرخ ارز رخ 
داد که دلایل خاص خودش را داشت، اما این موضوع 
هم به تشــدید تورم دامن زد. نتیجــه نهایی، افزایش 
شدید قیمت کالاهای پرتقاضا، یعنی کالاهای مصرفی 

ضروری و مشخصاً اقلام خوراکی بود.

آیا درآمــد فعلــی کارگران بــا افزایش  •
هزینه‌هــای زندگی و تورم اشاره‌شــده 
هماهنگــی دارد، یا فاصله میــان آنها 

بیشتر شده است؟ 
وقتی گروه‌های مختلف کالا و خدماتِ 
متأثــر از تــورم را کــه مرکــز آمار 
منتشــر می‌کند نگاه می‌کنید، 
می‌بینیــد بــه دلیــل حجم و 
فراوانی تقاضا برای کالاها و 
خدمات ضروری و موردنیاز 
مردم، رشــد قیمــت آنها 
شــدیدتر  هــم 
ایــن  اســت. 
نشــان می‌دهد 
مــردم در حــال 
تجربه تورم‌های 
قمی  ‌ر ســه
همــان  در 
کالاهــا  ســبد 
خدماتــی  و 
کــه  هســتند 
بــه آنهــا نیــاز 
دارنــد. به‌طور 
 ، مشــخص
برای هفــت یا 
دهک  هشــت 

نخست درآمدی-هزینه‌ای، حجم تورمی که با آن مواجه 
می‌شوند بســیار شــدید اســت. هرچه به دهک‌های 
پایین‌تر مراجعه کنید، این گروه‌ها از تورم بیشتری رنج 
می‌برند، یعنی نرخ‌ها در آنجا بالاتر اســت. علتش این 
اســت که تمرکز تقاضای این گروه‌هــا روی کالاهایی 
اســت که در طبقــات پایین‌تر جامعه از تــورم بالاتری 
برخوردارند. بنابراین اگر بخواهیم بگوییم فشار تورمی 
بیشتر به کدام گروه‌ها وارد می‌شود، باید گفت بیشتر 
به طبقات مزدبگیر، کارگران، بازنشستگان، کارمندان 

دولت و گروه‌های کم‌درآمد یا فاقد درآمد.

بعد از جنگ، ســبد مصرفی خانوار کارگری چه  •
تغییری کرده است؟ 

بیشــتر حقوق‌بگیران هیــچ درآمد دیگــری جز حقوق 
ماهانه ندارند. از سویی شکاف عمیق میان دستمزد و 
هزینه‌های واقعی زندگی، فرصتی برای پس‌انداز باقی 
نمی‌گذارد. وقتی رقــم حقوق ثابت می‌مانــد اما تورم 
مدام بالا می‌رود، قــدرت خرید خانواده‌ها آب می‌رود. 
در چنین وضعیتی، چاره‌ای جز محدود کردن مخارج 
نمی‌ماند و سفره خانوار هم از نظر وزن و هم از نظر تنوع 
اقلام کوچک‌تر می‌شود. طبق معیارهای علمی تغذیه، 
هر انسان برای حفظ سلامت و رشد به میزان مشخصی 
پروتئین، لبنیات و میوه نیاز دارد. با این حال، کارگران 
هنگام مقایسه دخل و خرج خود ناچارند خوراکی‌های 
گران‌تر را کنار بگذارند. برای نمونه، جهش چشمگیر 
قیمت گوشت قرمز سبب شــده فردی که پیش‌تر یک 
کیلوگرم گوشــت می‌خرید، خرید خــود را به چندصد 
گرم برســاند یا آن را به کلــی از برنامــه غذایی حذف 
کند. آمارهای رســمی افت شــدید مصرف گوشــت را 
تایید می‌کنند؛ وضعیتی که نشــان می‌دهد برخلاف 
ثروتمندان، اقشار ضعیف این نیازهای اساسی را کاملًا 

از زندگی خود خط زده‌اند.

پــس از جنگ، کــدام گــروه کارگری بیشــترین  •
آسیب را دیده است؟

ما در اقتصاد سه بخش اصلی داریم: خدمات، صنعت 
و کشــاورزی. بیشــترین نیروی کار در بخش خدمات 
جا گرفتــه و رابطه‌ تنگاتنگــی با صنعت و کشــاورزی 
دارد؛ نیازهــای آن دو بخــش را تأمیــن می‌کنــد و در 
عوض نیازهای خــود را از آنها برطــرف می‌کند. وقتی 
بخش صنعت آســیب می‌بیند -همان‌طــور که درباره 
کارخانه‌هــای مادر گفتم- طبیعتــاً بخش خدمات هم 

متأثر می‌شود.
شاید انتظار داشته باشــیم صنعت بیشترین آسیب را 
ببیند، اما چون سهم اشــتغال در بخش خدمات زیاد 
اســت و این اشــتغال به‌نوعی با صنعت و کشــاورزی 
پیوند خورده، وقتی آن دو بخش آسیب می‌بینند، شدت 

آســیب بخش خدمات از آنها هم بیشتر می‌شود. فارغ 
از تمام اطلاعات آماری، تصور من این است که بخش 
خدمات بیشــترین ســهم را از این بیکاری به خودش 

اختصاص داده است.

خانواده‌های کارگری برای جبران کاســتی‌ها در  •
سبد خانوار به چه راهکارهایی روی می‌آورند؟

اگر خانوار احساس کند این اتفاق موقتی است، تلاش 
می‌کند بدون تغییــر جدی در الگــوی مصرفش با آن 
سازگار شــود؛ از پس‌اندازهای احتمالی یا وام و قرض 
استفاده می‌کند تا نیازهای کوتاه‌مدتش را برطرف کند 
تا شرایط به حالت عادی برگردد، اما اگر احساس کند 
این وضعیت مزمن است و برای مدت طولانی ادامه دارد 
و تقریباً در ساختار خانواده تثبیت می‌شود، الگویش 
را تغییــر می‌دهد. ایــن تغییر الگو می‌توانــد در حوزه 
مســکن، مواد غذایی، نیازهای آموزشی و سایر نیازها 
رخ دهد و سطح تقاضا را کاهش می‌دهد. این کاهش 
ســطح تقاضا هم تا حدی امکان‌پذیر است، اما از یک 
جایی به بعد دیگــر واقعاً تاب‌آوری وجــود ندارد و باید 
منتظر عوارض اجتماعی ناشی از این موضوع باشیم؛ 
خصوصاً وقتی خانوار پرجمعیت باشد که آنجا موضوع 

کمی متفاوت و دشوارتر می‌شود.

بر اســاس گزارش‌ها درصد بیکاری زنــان کارگر  •
پس از جنگ بیشــتر از مردان بوده اســت. آیا این 

موضوع را تأیید می‌کنید؟
آمــار بیمه‌شــدگان ســازمان تأمین‌اجتماعی نشــان 
می‌دهد از مجموع افراد بیمه‌شــده، حــدود 4 میلیون 
نفر زن و حدود ۱۲ میلیون نفر مرد هستند. این ترکیب 
جنسیتی، همراه با این تفکر فرهنگی که نان‌آور اصلی 
خانواده مــرد اســت، باعث می‌شــود وقتــی صحبت 
از تعدیــل نیرو مطــرح می‌شــود، کارفرمایــان معمولًا 
آقایــان را کمتر در معــرض تهدید بیکاری قــرار دهند 
و تعدیل را از زنان شــروع کنند؛ چــون تصور می‌کنند 
زنان صرفاً کمک‌هزینه خانوار هســتند. البته وقتی به 
زنان سرپرست خانوار می‌رســیم، قضیه فرق می‌کند، 
اما اینکه صاحبان بنگاه‌هــای اقتصادی به این تفاوت 
توجه می‌کنند یا نــه، بحث دیگری اســت. بنابراین با 
این پیش‌فرض آســیب‌پذیری زنان در شــرایط بحران 
اقتصادی بیشتر است. این رویکرد غیرمنصفانه در بازار 
کار ایران وجود دارد و با اینکه بیش از ۵۰ درصد جمعیت 
فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را زنان تشکیل می‌دهند، 
ســهم آن‌ها از بازار کار متناســب با مهارتشان نیست. 
همین را آمارهای تأمین‌اجتماعــی هم تأیید می‌کند. 
نکته جالــب این اســت کــه در تأمین‌اجتماعی ردیف 
بیمه‌ای مشخصی به نام »سرپرست خانوار« وجود دارد 
و حتی زنان خانه‌دار هم می‌توانند به‌عنوان بیمه‌شــده 
اصلی ســازمان ثبت‌نام کننــد و حق بیمــه بپردازند تا 
مستقلًا به آنها مستمری تعلق بگیرد؛ این نشان‌دهنده 
یک واقعیت پنهــان یا آشــکار در جامعه ماســت که با 
اینکه ما به مقاوله‌نامه ۱۱۱ سازمان جهانی کار درباره 
منع تبعیض در اشــتغال پیوســته‌ایم و نباید تبعیضی 
وجود داشته باشد، اما متأسفانه این تبعیض همچنان 
وجود دارد. طبق آمارهــای مرکز آمار، نرخ بیکاری زنان 
حدود ۱٫۵ برابر مردان اســت و این اختــاف در میان 

فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بسیار معنادارتر است.

برخــی گزارش‌ها از پیونــد اعتراضــات کارگری  •
بــا پیامدهای جنــگ و تعدیل نیــرو می‌گویند که 
گرسنگی در خانوارهای کارگری در حال فراگیری 

است. نظر شما در این باره چیست؟
اعتــراض به‌ دنبال نارضایتی شــکل می‌گیــرد و لزوماً 
نیازی به بهانه‌هــای جدی ندارد. وقتــی روند اقتصاد 
خانــوار را طی یکی دو دهه گذشــته با شــاخص‌های 
اقتصاد خرد و کلان تحلیل کنید، کاملًا مشخص است 
که شــرایط اقتصادی خانوار به ســرعت و با شدت در 
حال تغییر است و همین باعث می‌شود مسائلی از این 
دست پیش بیاید. فراموش نکنید از سال ۱۴۰۰ به بعد 
ما تورم‌های بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد را تجربه کرده‌ایم و 
کافی است که دو سه ســال پیاپی این نرخ تورم حاکم 
باشــد تا شــرایط بحرانی شــود، بدون آنکه لازم باشد 
دنبال دلایل دیگری بگردیم. در شــهر تهران تغییری 
در الگوی مسکن داشتیم که سابقه نداشت. به دلیل 
افزایش ســنگین اجاره‌بها طی دو ســه سال گذشته و 
عدم تناســب با درآمد خانوارها، بسیاری از مستأجران 
مجبور شــدند منطقه جغرافیایی زندگی‌شان را عوض 
کنند. این از جابه‌جایی در سفره غذایی خانوار کارگر 
بسیار سخت‌تر است؛ با این حال، تورم شدید باعث این 
جابه‌جایی شد؛ اتفاقی که در سال‌های بعد از انقلاب 

سابقه نداشته است. 

سمیرا مرادی
روزنامه نگار

 یک‌شنبه  15  شهریور 1405  شماره 543

 جنگ و تشدید محدودیت‌های اقتصادی، فشار بر معیشت کارگران را وارد مرحله تازه‌ای کرده است؛ فشاری که به باور علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان 
جامعه کارگری و کارشناس اقتصادی، تنها به افزایش قیمت کالاها محدود نمی‌شود و از اختلال در تولید و اشتغال تا کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوارها امتداد یافته 
است. در چنین شرایطی، خانوارهای کارگری که پیش از این نیز با شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی مواجه بودند، ناچار شده‌اند بخشی از نیازهای 
ضروری خود را حذف کنند یا کاهش دهند. این تحلیل‌گر مســائل کارگری در این گفت‌وگو تاکید می‌کند که خوراک نخســتین حوزه‌ای است که تحت تأثیر افت قدرت 
خرید قرار می‌گیرد؛ روندی که طی آن، بخش اعظم دستمزد صرف تأمین حداقل‌های غذایی می‌شود و سهمی اندک برای مسکن، درمان و آموزش باقی می‌ماند. به اذعان 

حیدری، این عارضه علاوه بر تشدید ناامنی غذایی در زمان حال، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای سلامت و کیفیت زندگی نسل آینده به همراه دارد.
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اقتصــاد

O P I N I O N
یادداشت

 دیگرخواهی را به 
اقتصاد برگردانیم

 حقیقت وجودی انســان آن اســت که 
انســان‌ها ربات‌های پول‌ساز نیستند، 
آن‌ها موجوداتی چندبعدی هســتند و 
باید در نظریه‌هــای اقتصادی، به‌جای 
نگاه تک‌بعدی به انســان، چندبعدی 
به او نگاه کنیم و هم‌زمــان وجود هر دو 
انگیزه »دیگرخواهی« و »خودخواهی« در 
انسان‌ها را در نظر بگیریم. در این صورت، 
تصویر مــا از کســب‌وکار جهانی تغییر 
می‌کند. وقتی ما به انســان، دوبعدی 
نگاه کنیم، به این نتیجه می‌رســیم که 
ما به دو نوع کسب‌وکار نیاز داریم. یکی 
برای هدف فردی و حداکثرسازی منافع 
شخصی و دیگری برای کمک به دیگران. 
نوع اول کسب‌وکار، با هدف افزایش سود 
برای صاحبان و مالکان آن و بدون توجه 
کافی و بررسی آثار کسب‌وکار بر دیگران 
شکل می‌گیرد. در نوع دوم، کسب‌وکار 
با هدف سودرســانی به دیگران شکل 
می‌گیرد و صاحبان کسب‌وکار، به غیر 
از لذت خدمت‌رسانی به دیگران، بهره 
دیگری از کســب‌وکار خــود نمی‌برند. 
در واقــع، نوع دوم کســب‌وکار، مبتنی 
بر بُعد دیگرخواهی انســان‌ها شــکل 
می‌گیرد که نظریه‌های اقتصادی فاقد 
آن است. مفهوم کســب‌وکار اجتماعی 
از دنیای ســودجویی و فضــای رایج در 
میان کسب‌وکارهای امروزی جداست. 
هرچند این نوع فعالیت هم باید پایدار 
و خودگردان باشــد، اما به دنبال کسب 
بیش‌ترین ســود مالی از فعالیت‌های 
خود نیست. این کسب‌وکار درآمد کافی 
برای پوشش دادن هزینه‌هایش را تأمین 
می‌کند و بخشــی از مــازاد درآمدش را 
در توسعه کســب‌وکار ســرمایه‌گذاری 
و بخش دیگــری را برای پوشــش دادن 
عدم‌قطعیت‌هــا پس‌انــداز می‌کنــد. 
بنابرایــن، کســب‌وکار اجتماعی یک 
»بی‌ضرر و بدون تقســیم ســود« است 
که برای دستیابی به اهداف اجتماعی 
ایجــاد شــده اســت. در ایــن نــوع از 
کســب‌وکار، شرکت ســودآور است؛ اما 
کســی )ســهامداری( ســود دریافــت 
نمی‌کند، چون شــرکت کامــاً به حل 
مسائل اجتماعی اختصاص یافته و ایجاد 
سود فردی برای سهامداران و یا مالکان 

شرکت از آن حذف شده است.
 اولین منبع برای چنین کسب‌وکارهایی، 
پولی اســت کــه اکنون بــرای حمایت 
از فعالیت‌های بشردوســتانه، توســط 
بســیاری از مردم اهدا می‌شود و از آنجا 
که کســب‌وکارهای اجتماعی فــارغ از 
فشــار کســب ســود بــرای مالــکان و 
صاحبان‌شــان عمل می‌کنند، هدف 
فرصت‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها عالی‌تر 
از شرکت‌هایی با هدف کسب بیش‌ترین 

میزان سود است. 
دو نوع کسب‌وکار اجتماعی وجود دارد. 
نوع اول، شرکت‌های خودگردان و بدون 
تقسیم سود هســتند که برای حل یک 
مسئله اجتماعی مشخص ایجاد شده‌اند 
و مالکیت آن‌ها در اختیار سهامدارانی 
است که به دنبال سود شخصی نیستند و 
سود حاصل از سرمایه‌گذاری خود را برای 
توسعه همان کسب‌وکار صرف می‌کنند. 
نوع دوم، مانند کسب‌وکارهای رایج، به 
سهامداران سود می‌دهند، اما مالکیت 

آن‌ها در اختیار فقراست. 
بنابراین، سود فعالیت مستقیماً به فقرا 
می‌رســد و به کاهش فقر و حل مسئله 
اجتماعی کمک می‌کنــد. بااین‌حال، 
چون به ســهامداران ســود تخصیص 
می‌دهند، عملاً در دسته کسب‌وکارهای 
اجتماعی نوع دوم قرار می‌گیرند و همین 

ویژگی، تفاوت اصلی این دو نوع است.
مترجم: فاطمه حسینی‌پور/ 
کارشناس ارشد منابع انسانی

محمد یونس
کارآفرین بنگلادشی

 کســب‌وکارهای اجتماعی طی دو دهــه اخیر به یکی 
از موضوعات مهم در ادبیات توســعه، سیاست‌گذاری 
اجتماعــی و کارآفرینــی اجتماعی تبدیل شــده‌اند. 
این مفهوم با تلاش‌های نظــری و عملی محمد یونس، 
برنده جایزه نوبل صلح و مؤســس بانــک گرامین، وارد 
ادبیات علمــی شــد و به‌تدریــج به‌عنــوان رویکردی 
برای حل مســائل اجتماعــی از طریق ســازوکارهای 
اقتصادی و بازارمحور مورد توجــه دولت‌ها، نهادهای 
مدنی و پژوهشــگران قرار گرفت. در ایــن الگو، بنگاه 
اقتصادی علاوه بر دستیابی به پایداری مالی، مأموریت 
مشــخصی بــرای ایجــاد ارزش اجتماعــی، کاهــش 
آسیب‌های اجتماعی یا بهبود کیفیت زندگی گروه‌های 
هــدف دنبــال می‌کنــد. کســب‌وکارهای اجتماعی 
)Social     Enterprises( بنگاه‌هایــی هســتند کــه 
ســاختار و منطق اقتصادی بــازار را بــا مأموریت‌های 
انسان‌دوستانه و اجتماعی پیوند می‌زنند. این بنگاه‌ها 
برخلاف خیریه‌های ســنتی که وابســته به کمک‌های 
بلاعوض هســتند، درآمدزایــی خودپایــدار دارند، اما 
برخلاف شــرکت‌های تجاری متعارف، سودآوری مالی 
هدف نهایــی آن‌ها نیســت، بلکــه ابزاری بــرای حل 
چالش‌های اجتماعی )نظیر فقر، بیکاری، آسیب‌های 
محیط‌زیســتی و توانمندســازی گروه‌هــای خــاص( 
محسوب می‌شــود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای 
اسلامی در گزارشی )شماره ۲۱۷۹۵، شهریور ۱۴۰۵( 
به بررســی تجارب موفق جهانی در حوزه سازوکارهای 
نظارتــی، پایــش عملکــرد و ارزیابــی آثــار اجتماعی 
این کســب‌وکارها پرداخته است تا نقشــه راهی برای 

تنظیم‌گری این حوزه در ایران ارائه دهد.

چالش‌های پایداری و نظارت
کســب‌وکار اجتماعی به‌عنــوان موجودیتــی تعریف 
می‌شــود که برخــاف ســازمان‌های خیریــه، از نظر 
مالی خودگردان اســت و هزینه‌های خــود را از طریق 
فروش کالا یــا خدمات تأمیــن می‌کند، امــا برخلاف 
شرکت‌های تجاری معمولی، سودی میان سهامداران 
توزیع نمی‌کنــد. در واقع، ســرمایه‌گذاران تنها مجاز 
به دریافــت اصل مبلــغ اولیه هســتند و مــازاد درآمد 
صرف گســترش طرح‌های اجتماعی یا بهبود کیفیت 
خدمات برای نیازمندان می‌شــود. با توسعه روزافزون 
این زیســت‌بوم، مســئله اساســی حفظ تعادل میان 
پایداری مالی و وفاداری به مأموریت اجتماعی مطرح 
می‌شود. بدون وجود یک نظام نظارتی کارآمد، دو خطر 
عمده این کسب‌وکارها را تهدید می‌کند. اول، انحراف 
مأموریت )Mission Drift( که غلبه منطق سودآوری 
باعث کمرنگ شــدن اهداف اجتماعی می‌شود. دوم، 
 )Social Washing( سوءاستفاده از عنوان اجتماعی
اســت که در آن افراد بــا اســتفاده ابــزاری از عناوین 
اجتماعی برای دســتیابی به معافیت‌هــای مالیاتی و 

تسهیلات دولتی استفاده می‌کنند، بدون آن‌که ارزش 
واقعی در جامعه ایجاد کرده باشند.

مفاهیم سه‌گانه پایش و ارزیابی
در دنیایی که کسب‌وکارهای اجتماعی نقشی روزافزون 
در حل مســائل اجتماعی ایفا می‌کنند، برخورداری از 
ســازوکارهای دقیق برای ارزیابی و پایش عملکرد این 
کســب‌وکارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار اســت. این 
سازوکارها نه‌تنها به شفاف‌سازی و پاسخگویی کمک 
می‌کنند، بلکه بستر لازم برای تصمیم‌گیری آگاهانه، 
بهبود مستمر، اثبات اثربخشــی اجتماعی و پایداری 
بلندمدت کسب‌وکارهای اجتماعی و مدیران دولتی را 
فراهم می‌آورند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای 
تبیین دقیق‌تر ابزارهای نظارتی، سه مفهوم کلیدی در 

این حوزه را از یکدیگر تفکیک می‌کند.
الــف( پایــش )Monitoring( که فرآیندی مســتمر، 
عملیاتی و کوتاه‌مدت اســت و به جمع‌آوری داده‌های 
روزمره )ورودی‌هــا، فعالیت‌ها و خروجی‌هــای اولیه( 

می‌پردازد تا انحرافات اجرایی سریعاً اصلاح شوند.
ب( ارزیابی )Evaluation( بررسی دوره‌ای، راهبردی 

و عمیق‌تر کیفیت اجراست که طی آن کارایی و میزان 
تحقق اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت برنامه‌ها بررسی 

می‌شود.
ج( ارزیابی تأثیر )Impact Assessment( جامع‌ترین 
سطح سنجش است که بر تغییرات بلندمدت، پایدار و 

حتی ناخواسته بر جامعه و محیط‌زیست تمرکز دارد.
 

ابزارهای استاندارد ارزیابی تأثیر اجتماعی
برای آن‌که نظارت تنها به فرمول‌های خشک حسابداری 
مالی محدود نشود، گزارش چهار ابزار کلیدی ارزیابی 
اثر اجتماعی را معرفــی می‌کند که در ادامــه به آن‌ها 

پرداخته می‌شود.
الف( بــازده اجتماعــی ســرمایه‌گذاری: ابزاری که 
ارزش‌هــای کیفــی اجتماعــی و محیط‌زیســتی را به 
ارزش مالــی )ریالــی/دلاری( تبدیل می‌کنــد. برای 
مثال، این شاخص نشان می‌دهد به ازای هر یک دلار 
سرمایه‌گذاری در یک طرح توانمندسازی، چند دلار از 
هزینه‌های آینده جامعه )نظیــر درمان یا جرم( کاهش 
یافته است. گرامین بانک به‌عنوان یک مؤسسه تأمین 
مالی خرد، از چارچوب بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری 

برای سنجش تأثیر خود بر کاهش فقر و توانمندسازی 
زنان اســتفاده می‌کند. این روش نشــان می‌دهد که 
چگونه تسهیلات خرد می‌توانند به بهبود استانداردهای 
زندگی و استقلال اقتصادی وام‌گیرندگان منجر شوند.

 ب( کارت امتیازی متوازن: مدل ارزیابی عملکردی 
که چهار بعد »مالی«، »مشتری/بهره‌بردار«، »فرایندهای 
داخلی« و »رشــد و یادگیری« را به‌طــور هم‌زمان پایش 
می‌کند. ســازمان براک که در چندین کشــور فعالیت 
می‌کند، از مدل کارت امتیازی متــوازن برای ارزیابی 
برنامه‌های متنوع خــود، ازجمله آموزش، بهداشــت و 
توسعه اقتصادی اســتفاده می‌کند. این روش به براک 
کمــک خواهد کرد تــا اهداف اســتراتژیک خــود را با 
نتایج قابل اندازه‌گیری هماهنگ کرده و پاسخگویی و 

اثربخشی خود را تضمین کند.
 ج( چارچوب‌های ویژه کســب‌وکارهای ادغام کار: 
ابزارهــای تخصصــی برای ســنجش میــزان موفقیت 
بنگاه‌هایــی که هــدف اصلــی آن‌هــا جامعه‌پذیری و 
پایدارسازی شغلی برای افراد معلول، زندانیان آزادشده 
یا معتادان بهبودیافته اســت. همیاران مشــترک یک 
کسب‌وکار اجتماعی اســت که در کانادا با استفاده از 
مطالعات مــوردی و ارزیابی‌های کیفــی، تأثیر خود را 
در اشــتغال‌زایی برای گروه‌های به حاشیه رانده‌شده 
اندازه‌گیــری می‌کند. این مــدل نشــان می‌دهد که 
مشــارکت جامعه و فراگیری اجتماعی نقش مهمی در 

موفقیت کسب‌وکارهای اجتماعی دارد.
 د( ابزارهای سنجش بومی و سفارشی: روش‌های کیفی 
و مطالعات موردی که توســط خود بنگاه‌ها برای ارزیابی 
ابعاد خاص زیست‌محیطی یا فرهنگی طراحی می‌شوند. 
اکــو اینترپرایز که بر پایداری زیســت‌محیطی و توســعه 
جامعه تمرکز دارد، از ابزارهای اندازه‌گیری سفارشی برای 
ارزیابی تأثیر خود بر اکوسیســتم‌های محلی و معیشت 
جوامع استفاده می‌کند. این روش به آن‌ها کمک می‌کند 

تا اثربخشی ابتکارات خود را نشان دهند.
 

چارچوب نظارت‌پذیری و پاسخ راهبردی بنگاه‌ها
گزارش نشــان می‌دهد که کســب‌وکارهای اجتماعی 
موفق در برابر نظارت دولتی منفعل نیستند، بلکه از سه 
رویکرد راهبردی استفاده می‌کنند. رویکرد اول، انطباق 
فعال بــا الزامات قانونی اســت که به معنــای پذیرش 
استانداردهای افشا برای جلب اعتماد عمومی و قانونی 
بودن اســت. در رویکرد دوم که مشارکت در حکمرانی 
تعاملی اســت، هم‌افزایی با دســتگاه‌های ناظر برای 
اصلاح قوانین و بهبود فرایندها مدنظر سیاســت‌گذار 
اســت. رویکرد ســوم بــر بهره‌منــدی از حمایت‌های 
هدفمنــد متمرکز اســت. در این رویکرد، اســتفاده از 
گزارش‌های نظارتی تأییدشــده به‌عنوان شناســنامه 
اعتبار برای دریافت تســهیلات مالــی، معافیت‌های 

مالیاتی و قراردادهای دولتی مدنظر است. 

بررسی تطبیقی تجارب جهانی نشان می‌دهد ایجاد توازن میان سودآوری اقتصادی و وفاداری به مأموریت‌های رفاهی، نیازمند استقرار 
سازوکار نظارتی چندوجهی، اعتبارسنجی غیرمالی و پایش مستمر آثار اجتماعی در زیست‌بوم کارآفرینی است

 چگونه مانع انحراف در کسب‌وکار اجتماعی شویم؟

واکاوی 
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کشور پیشرو 
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 بررسی تطبیقی الگوهای نظارتی در 5 کشور جهان
سازوکارهای نظارتی در کشورهای مختلف از تنوع زیادی برخوردار است. برای شناخت بهتر این سازوکارها، در 
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کشورهایی مانند ایتالیا، فرانسه، انگلستان، آمریکا و هند بررسی شده‌اند.

ایتالیا؛ الگوی تعاونی‌های اجتماعی
ایتالیا یکی از پیشگامان چارچوب‌های حقوقی اختصاصی است. تعاونی‌های اجتماعی در این کشور زیر نظر 
»وزارت توسعه اقتصادی« فعالیت می‌کنند. نظارت در ایتالیا شــامل بررسی‌های هم‌زمان مالی و اجتماعی 
است و تعاونی‌ها مکلف به ارائه گزارش‌های سالانه خروجی‌های اجتماعی و صورت‌های مالی دقیق هستند. 

این گزارش‌ها باید شامل اطلاعات دقیق درآمدها، هزینه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی باشند.

فرانسه؛ الگوی اقتصاد اجتماعی و همبستگی
در فرانسه، بنگاه‌های اجتماعی تحت نظارت مشــترک »وزارت اقتصاد و دارایی« و سازمان‌های منطقه‌ای و 
محلی قرار دارند. ارزیابی عملکرد در این کشور علاوه بر بررسی شفافیت مالی، بر میزان تأثیرگذاری پروژه بر 
توسعه منطقه‌ای و اشتغال‌زایی متمرکز اســت. بنگاه‌های اجتماعی باید گزارش‌های مالی دقیق درآمدها، 
هزینه‌ها و همچنین گزارش آثار اجتماعی سالیانه به وزارت اقتصاد و دارایی و ادارات دولتی محلی ارائه دهند.

 انگلستان؛ الگوی شرکت‌های منافع اجتماعی
انگلستان از شفاف‌ترین ساختارهای تنظیم‌گری برخوردار است. شرکت‌های فعال در این حوزه تحت نظارت »دفتر 
شرکت‌ها« و »کمیسیون مؤسسات خیریه« عمل می‌کنند. نهاد ناظر تضمین می‌کند که دارایی‌های شرکت صرفاً در 
جهت منافع جامعه قفل شده و گزارش‌های اجتماعی به‌صورت عمومی منتشر شوند. در انگلستان نیز شرکت‌های 
منافع اجتماعی موظف به ارائه گزارش‌های مالی سالیانه و اطلاعات پروژه‌های اجتماعی اجراشده به دفتر شرکت‌ها 

و کمیسیون مؤسسات خیریه هستند.

آمریکا؛ الگوی شرکت‌های سودآور اجتماعی
در آمریکا تمرکز بر ســازوکارهای بازار و تنظیم‌گری ایالتی اســت. ارزیابی عملکــرد اجتماعی و اقتصادی، 
شــفافیت مالی و تعهدات اجتماعی در کانون توجه دولت آمریکاســت. در آمریکا نیز شــرکت‌های ســودآور 

اجتماعی موظف به ارائه گزارش‌های مالی و تأثیر اجتماعی سالیانه به نهادهای نظارتی ایالتی هستند.

هند؛ الگوی کشورهای در حال توسعه
در هند، »وزارت امور شرکت‌ها« وظیفه صدور مجوز و پایش شفافیت مالی و اجرای مسئولیت‌های اجتماعی را بر 
عهده دارد تا از انحراف منابع تخصیص‌یافته به مناطق محروم جلوگیری شود. بنگاه‌های اجتماعی در این کشور 

هم باید گزارش‌های مالی و اجتماعی سالیانه خود را به وزارت شرکت‌ها و سازمان‌های محلی ارائه دهند. 



 صنعت سیمان، برخلاف بسیاری از کالاهای صنعتی، به 
ظرفیت تولید وابسته نیست و هزینه رساندن محصول تا 
مقصد نیز می‌تواند سرنوشت صادرات را تعیین کند. وزن 
بالا، ارزش نسبتاً محدود و سهم حمل در قیمت نهایی، 
باعث می‌شود تغییرات کوچک در لجستیک، مستقیماً 
بر توان رقابت صادرکننده اثر بگــذارد. از همین منظر، 
بازگشت خط ریلی کارخانه سیمان صوفیان پس از یک 
دهه، صرفاً احیای یک زیرساخت نیست؛ اقدامی است 
که می‌تواند معادله صادرات این شــرکت را تغییر دهد. 
نخستین محموله ۵۰۰ تنی سیمان صوفیان، از کارخانه 
با واگن باری راهی ترکیه شــد تا ریل به بخشی از زنجیره 

تجارت تبدیل شود.

بازگشت ریل به کارخانه
سیمان صوفیان، وابسته به هلدینگ شستا، بار دیگر به 
مزیتی دسترسی پیدا کرده که در صنعت سنگین می‌تواند 
تفاوتی تعیین‌کننده ایجاد کند. خط ریلی این کارخانه 
به شبکه سراسری راه‌آهن متصل است و همین اتصال، 
امکان می‌دهد واگن‌های باری بدون انتقال محصول با 
کامیون به پایانه‌ای دیگر، وارد مجموعه شوند و بارگیری 
در همان محل تولیــد انجام گیرد. اهمیــت این ویژگی 
زمانی روشن‌تر می‌شــود که بدانیم در صادرات سیمان، 
هر جابه‌جایی اضافه به معنای زمان، هزینه و پیچیدگی 
بیشتر اســت. محمد ارشــد، مدیرعامل شرکت سیمان 
صوفیان، با اشاره به همین زیرساخت می‌گوید: »شرکت 
ســیمان صوفیان از خط ریلی برخوردار است و این خط 
به شبکه سراسری راه‌آهن متصل است. به همین دلیل، 
امکان ورود مستقیم واگن‌های باری به داخل کارخانه و 
بارگیری محصولات در محل تولید وجود دارد«. به گفته 
او، این ظرفیت پس از نزدیک به ۱۰ سال آماده استفاده 
مجدد شد و نخســتین محموله صادراتی، به وزن ۵۰۰ 
تن، مستقیماً در کارخانه روی واگن‌های باری بارگیری 

و به مقصد ترکیه ارسال شد. این رویداد از نظر عملیاتی 
نیز مهم اســت. وقتی بار از همان نقطه تولید روی قطار 
قرار می‌گیرد، زنجیره‌ای از تخلیه، بارگیری، انتقال زمینی 
و انتظار برای هماهنگی میان پایانه‌ها کوتاه می‌شــود. 
ارشــد نیز تأکید دارد که این شــیوه، محصــول را بدون 
جابه‌جایی‌های واسطه‌ای به مســیر مقصد می‌رساند و 
می‌تواند صادرات را تســهیل و بهره‌وری حمل را افزایش 

دهد.

لجستیک؛ حلقه رقابت صادرات
در بازار سیمان، قیمت تنها در کارخانه تعیین نمی‌شود؛ 
بخشــی از رقابــت در کیلومترهایی شــکل می‌گیرد که 
محصول میان تولیدکننده و خریــدار طی می‌کند. وزن 
بالای سیمان و حاشیه سود محدودتر آن نسبت به بسیاری 
از کالاهای صنعتی، باعث می‌شود افزایش هزینه حمل، 

به‌سرعت مزیت قیمتی تولیدکننده را فرسوده کند.
اتصال مستقیم کارخانه به شــبکه ریلی، بخشی از این 
فشار را کاهش می‌دهد. حذف انتقال کامیونی تا پایانه 
ریلی، بارگیری دوباره و هماهنگی میان چند حلقه حمل، 
از مزایای روشن این مدل است. کاهش دفعات جابه‌جایی 
نیز احتمال آســیب یا اتلاف محصــول را پایین می‌آورد. 
همچنین هرچه برنامه حرکت قطارهــای باری منظم‌تر 
شود، تولیدکننده می‌تواند برنامه تولید، بارگیری و تحویل 

به مشتری خارجی را با دقت بیشتری تنظیم کند.
این مزیت فراتر از یک محموله است. قطار باری قادر است 
در یک عملیات، حجم قابل توجهی از محصول را جابه‌جا 
کند؛ موضوعی که وابســتگی به تعداد زیادی کامیون و 
هماهنگی میان چندین عامل حمل را کاهش می‌دهد. 
بنابراین، اگــر محموله ۵۰۰ تنی نخســت به یک برنامه 
منظم حمل تبدیل شود، ریل می‌تواند از یک زیرساخت 
موجود به مؤلفه‌ای واقعی در رقابت‌پذیری سیمان صوفیان 

بدل شود.

ترکیه؛ مقصدی بزرگ و رقابتی
انتخاب ترکیه به‌عنوان نخســتین مقصد صادرات ریلی 
سیمان صوفیان، یک پیام اقتصادی روشن دارد. ترکیه نه 
بازار کوچکی برای سیمان است و نه کشوری بدون توان 
تولید داخلی؛ بالعکس، این کشــور از قدرت‌های بزرگ 
صنعت ســیمان جهان و یکی از صادرکنندگان مهم این 
محصول به شمار می‌رود. حضور سیمان ایران در ترکیه به 
معنای ورود به بازاری حرفه‌ای و رقابتی است؛ بازاری که در 
آن قیمت، کیفیت، استمرار تأمین و قابلیت حمل، همزمان 
تعیین‌کننده‌اند. آمارهای سال ۲۰۲۶ نیز ابعاد این بازار را 
نشان می‌دهد. صنعت سیمان ترکیه در پنج ماه نخست 
این ســال حدود ۹ میلیون تن صادرات داشــته و ارزش 
صادرات آن به ۵۵۱ میلیون دلار رســیده است. صادرات 
سیمان این کشور در ژوئن ۲۰۲۶ نیز به ۱.۷۶ میلیون تن 
رسید که ۲۱ درصد بیشتر از ژوئن سال قبل بود. این ارقام، 
بزرگی شبکه تجارت سیمان در ترکیه را نشان می‌دهند و 
برای تولیدکنندگان شمال‌غرب ایران، نزدیکی جغرافیایی 
این بازار را به مزیتی بالقوه تبدیل می‌کنند. با این حال، 
فاصله میان ظرفیت این بازار و سهم فعلی ایران همچنان 
قابل توجه است. بر اســاس داده‌های تجارت خارجی در 
بخش سیمان پرتلند، ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۱۲ 
هزار تن سیمان به ترکیه صادر کرده بود؛ در حالی که این 
رقم در ســال ۲۰۲۳ حدود ۶.۶۵ هزار تن بود. این افت 
نشان می‌دهد که صرف نزدیکی جغرافیایی برای تثبیت 
بازار کافی نیســت و صادرات ایران به زیرســاخت حمل، 

قراردادهای پایدار و پیشنهاد قیمتی رقابتی نیاز دارد.

از محموله تا مسیر پایدار
محموله ۵۰۰ تنی سیمان صوفیان را نمی‌توان تنها یک 
صادرات مقطعی دید. این محموله می‌تواند آزمونی برای 
شکل‌گیری یک مسیر منظم تجاری باشد؛ مسیری که در 
صورت موفقیت، امکان افزایش حجم صادرات و گسترش 

حضور شــرکت‌های ایرانی را در بازار ترکیــه فراهم کند. 
مدیرعامل سیمان صوفیان، فعال‌سازی دوباره حمل‌ونقل 
ریلی را بســتری برای توســعه صادرات به ترکیــه و دیگر 
بازارهای منطقه می‌داند. ارشــد می‌گویــد این ظرفیت 
می‌تواند با کاهــش فرآیندهای واســطه‌ای حمل‌ونقل، 
بهره‌وری لجستیکی را افزایش دهد و حضور شرکت در بازار 
کشورهای همسایه را تقویت کند. در این نگاه، ریل صرفاً 
وسیله‌ای برای انتقال بار نیســت؛ ابزاری برای بازتعریف 
رابطه میان کارخانه، مشتری خارجی و زمان تحویل است.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شــود که صادرات 
از محموله‌هــای پراکنــده عبور کنــد و بــه قراردادهای 
مستمر برسد. مشتری خارجی بیش از یک ارسال موفق، 
به اطمینــان از اســتمرار عرضه، زمان‌بندی مشــخص و 
قیمت قابل پیش‌بینی نیــاز دارد. حمل ریلی، در صورت 
برخورداری از برنامه منظم، می‌تواند بخشی از این اطمینان 
را ایجاد کند. تولیدکننده نیز می‌تواند بر مبنای ظرفیت 
قطارها، برنامــه تولید و فروش صادراتی خــود را تنظیم و 
با کاهش هزینه‌های جانبی، پیشــنهاد رقابتی‌تری ارائه 
کند. در چنین شرایطی، بازار ترکیه فقط مقصد نهایی یک 
محموله نیست. این کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی، به 
بازارهای اروپا، قفقاز، مدیترانه و خاورمیانه دسترسی دارد 
و ارتباط پایدار با خریــداران و فعالان تجاری آن می‌تواند 
فرصت‌های تازه‌ای برای صادرکنندگان ایرانی ایجاد کند.

ریل؛ مزیت تازه صوفیان
سیمان صوفیان اکنون در نقطه‌ای ایستاده که می‌تواند 
یک زیرســاخت قدیمــی را به مزیتــی تــازه تبدیل کند. 
نخستین محموله ۵۰۰ تنی به ترکیه از نظر حجم، عددی 
بزرگ در تجارت منطقه‌ای نیست، اما از نظر مسیر اهمیت 
دیگــری دارد: بار در خــود کارخانه بر واگن نشســت و از 
همان‌جا راه بازار خارجی را در پیش گرفت. این یعنی یکی 
از مهم‌ترین حلقه‌های هزینه و زمان در زنجیره صادرات، 

یعنی جابه‌جایی‌های واسطه‌ای، می‌تواند کوتاه‌تر شود.
البته موفقیت این مســیر به یک ارســال محدود وابسته 
نیســت. تداوم حرکت قطارها، دسترسی پایدار به واگن، 
هماهنگی عملیاتی و شکل‌گیری قراردادهای مستمر، 
عواملی هســتند که تعیین می‌کنند ایــن تجربه به یک 
الگوی صادراتی بدل شود یا در حد یک عملیات موردی 
باقی بماند. با این حال، زیرساخت موجود، نزدیکی بازار 
ترکیه و نیاز صادرکننده به کنترل هزینه‌ها، ضرورت ادامه 
این مسیر را برجســته می‌کنند. برای سیمان صوفیان، 
مزیت اصلی در این مرحله نه فقط دسترسی به یک مسیر 
حمل تازه، بلکه امکان پیوند مستقیم‌تر میان ظرفیت تولید 
و بازار منطقه‌ای است. برای صادرات سیمان ایران نیز این 
تجربه یادآور یک واقعیت مهم است: در بازارهای نزدیک و 
رقابتی، تولید خوب بدون لجستیک کارآمد کافی نیست. 
محصول زمانی بــه مزیت اقتصادی تبدیل می‌شــود که 
بتواند با هزینه مناسب، زمان قابل اتکا و حداقل جابه‌جایی 
به دست مشــتری برســد. از این منظر، بازگشت قطار به 
کارخانه سیمان صوفیان بیش از یک اتفاق حمل‌ونقلی 
است. نخســتین محموله ۵۰۰ تنی به ترکیه نشان داده 
است که ریل می‌تواند از حاشیه زنجیره صادرات به متن آن 
بازگردد. اکنون مسئله اصلی، تبدیل این حرکت نخست 
به مسیر پایدار است؛ مسیری که در صورت تداوم، می‌تواند 
سهم صوفیان و دیگر تولیدکنندگان ایرانی را در بازارهای 
همسایه افزایش دهد و هزینه لجستیک را به مزیت رقابتی 

پایدار در بازار منطقه بدل کند. 
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اقتصــاد 

 بحران برق در قلب 
صنعت سیمان

 صنعــت ســیمان بــار دیگــر در برابر 
آزمونی قرار گرفته که منشأ آن نه بازار، 
بلکه بی‌ثباتی در تأمین انرژی اســت. 
محدودیــت ناگهانــی ۹۰ درصــدی 
برق کارخانه‌های ســیمان، آن‌هم در 
شــهریورماه، برخلاف انتظــار فعالان 
صنعت بــرای کاهــش محدودیت‌ها 
پس از مرداد، زنگ خطر را برای تولید 
به صدا درآورده اســت. در شرایطی که 
مقرر بود محدودیت بــرق صنایع از دو 
روز به یک روز در هفتــه کاهش یابد و 
در برخی مناطق آغاز شده بود، اکنون 
کارخانه‌هــا تنها به حــدود ۱۰ درصد 
ظرفیــت برق خــود دسترســی دارند. 
سهم برق صنعت سیمان امسال حدود 
۴۰۰ مگاوات تعیین شــده، در حالی 
که این رقم سال گذشته ۶۵۰ مگاوات 
بود و همان میزان امکان عرضه مناسب 
به بــازار، جلوگیری از تنــش قیمتی و 
عبور از دوره اوج مصرف را فراهم کرد. 
شــهریور برای صنعت ســیمان صرفاً 
یک ماه تقویمی نیست؛ فرصتی برای 
جبران تولیــد و افزایــش عرضه پیش 
از آغاز دوباره دغدغه تأمین ســوخت و 
انرژی در مهر و آبان است. کارخانه‌ها 
تعمیرات خــود را انجــام داده و آماده 
تولید هســتند، امــا قطع بــرق بدون 
اطــاع قبلــی، امــکان برنامه‌ریزی را 
از آنهــا می‌گیــرد و معلوم نیســت این 
وضعیت تا چه زمانی ادامه دارد. مسئله 
فقط کمبود برق نیست؛ استمرار تأمین 
آن اهمیــت بیشــتری دارد. کوره‌های 
سیمان با خاموشی ناگهانی نمی‌توانند 
ماننــد خــط تولید ســاده، دوبــاره به 
مــدار بازگردنــد. توقف کــوره، فرآیند 
خنک‌شدن و سپس راه‌اندازی مجدد، 
زمــان و هزینــه‌ای ســنگین تحمیل 
می‌کند و اختلال در برق، مســتقیماً 
به اختلال در تولید تبدیل می‌شــود. 
در ســال‌های اخیر، صنعت ســیمان 
در شمار صنایع سودآور کشور معرفی 
شده است؛ اما سودآوری، شرط بقای آن 
است. سرمایه‌ای که به تولید وارد شده، 
باید بتواند از مسیر تولید بازدهی ایجاد 
کند، نه اینکه در معرض فرسایش ناشی 
از افزایــش هزینه‌هــا و تصمیم‌هــای 
غیرقابل پیش‌بینــی قرار گیــرد. این 
موضوع زمانی مهم‌تر می‌شود که حدود 
۶۵ درصد ســهام صنعت ســیمان در 
اختیار نهادهــای دولتــی و عمومی، 
از جمله صندوق‌های بازنشســتگی و 
ســازمان تأمین‌اجتماعی است و سود 
این بنگاه‌ها نهایتاً به بازنشســتگان و 
دیگر ذی‌نفعان بازمی‌گردد. تضعیف 
ســودآوری این صنعت، بنابراین تنها 
مسئله تولیدکننده نیست؛ بخشی از 
منابع عمومی و دارایی‌های بین‌نسلی 
نیز در معرض آســیب قــرار می‌گیرد. 
راه‌حل، حمایت بی‌قیدوشرط از صنعت 
یا افزایش مصنوعی قیمت‌ها نیست؛ 
راه‌حل، پذیرش منطق اقتصاد و ایجاد 
امکان پیش‌بینی است. صنعت سیمان 
در بــازاری رقابتی فعالیــت می‌کند و 
واگذاری قیمــت به ســازوکار عرضه و 
تقاضا و بــورس کالا، لزومــاً به جهش 
غیرمنطقــی قیمت منجر نمی‌شــود. 
ضروری است هزینه‌های تحمیل‌شده 
بــر تولیــد در قیمت نهایــی منعکس 
شــود؛ نه بیشــتر و نه کمتر. با حرکت 
قیمت انرژی به ســمت ســازوکار بازار 
نیز افزایش هزینه برق و ســوخت برای 
صنعــت انرژی‌بــری ماننــد ســیمان 
اجتناب‌ناپذیر است، اما این گذار باید 
تدریجی، شــفاف و برنامه‌ریزی‌شــده 
باشــد. صنعت زمانی تاب‌آور می‌ماند 
که بداند فردای خود چگونه رقم خواهد 

خورد.

N E W S
یادداشت

علی‌اکبر الوندیان
دبیر انجمن صنعت سیمان

 تلاش تازه برای احیای چوکا
 تاصیکو احیای چوکا را با تمرکز بر نیروی انسانی و فعال‌سازی ظرفیت‌های صنعتی موجود دنبال می‌کند

 کارخانه چوب و کاغذ ایران، چوکا، بار دیگر در کانون برنامه‌های احیا قرار 
گرفته است؛ مجموعه‌ای باســابقه در تالش که بازگشت آن به مدار تولید، 
تنها به معنای فعال‌شــدن یک واحد صنعتی نخواهد بــود، بلکه می‌تواند 
زنجیره‌ای از اشتغال، خدمات، حمل‌ونقل و فعالیت‌های اقتصادی منطقه 
را نیز دوباره به حرکت درآورد. هلدینگ ســرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی و 
مجموعه تاصیکو، با تأکید بر صیانت از نیروی انسانی و استفاده دوباره از 
ظرفیت‌های موجود، مسیر احیای این کارخانه را دنبال می‌کنند؛ مسیری 
که در صورت تحقق، از یک‌ســو ســرمایه‌ها و زیرســاخت‌های موجود را از 
وضعیت کم‌استفاده خارج می‌کند و از سوی دیگر، امید تازه‌ای برای اقتصاد 

محلی تالش رقم خواهد زد.

سرمایه‌ای که نباید بماند
احیای چوکا در دستور کار هلدینگ ســرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی قرار 
گرفته و نشــانه‌های این رویکرد در ســفر مدیرعامل گروه صنعت سلولزی 

تأمین، تاصیکو، به اســتان گیلان آشکار شــد. محمد رحمانی، در جریان 
بازدید از کارخانه و دیدار با استاندار گیلان، مسئولان استانی و نمایندگان 
کارکنان، درباره وضعیت موجود و راهکارهای بازگرداندن مجموعه به چرخه 
تولید گفت‌وگو کرد. رحمانی با تأکید بر جایگاه نیروی انسانی اظهار کرد: 
»حفظ کرامت و صیانت از حقوق کارکنان، از اصول اساســی مدیریت در 
هلدینگ تاصیکو است و برنامه‌های احیای چوکا نیز با اتکا به همین رویکرد 
دنبال می‌شود«. او همچنین بازگشــت پایدار کارخانه را نیازمند »اعتماد 
متقابل، هم‌افزایی و مشارکت همه بخش‌های مرتبط« دانست و تأکید کرد 

که این مسیر با همراهی کارکنان دنبال خواهد شد.
 

بازگشت تولید، بازگشت رونق
برای تالش، چوکا صرفاً یک کارخانه نیســت؛ نام این مجموعه با اقتصاد، 
اشتغال و معیشت بخشــی از منطقه گره خورده است. از همین رو، احیای 
آن می‌تواند دامنه‌ای فراتر از اشــتغال مســتقیم داشته باشــد. با افزایش 

فعالیت کارخانه، خرید مواد اولیــه، خدمات فنی و تعمیراتی، حمل‌ونقل، 
پیمانکاری و دیگر خدمات وابســته نیز می‌توانند رونق بگیرند و بخشی از 
گردش مالی از دست‌رفته دوباره به اقتصاد محلی بازگردد. این اثرگذاری 
برای صنعت سلولزی کشور نیز اهمیت دارد. در شرایطی که تولیدکنندگان 
با چالش‌هایی مانند تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌ها و فشار رقابتی روبه‌رو 
هســتند، اســتفاده حداکثری از ظرفیت کارخانه‌های موجود می‌تواند به 
افزایش ظرفیت داخلی و کاهش اتکای صنعت به ظرفیت‌های بلااستفاده 
کمک کند. از این منظر، احیای چوکا بیش از بازگشت یک بنگاه به فعالیت 

است؛ تلاشی برای استفاده دوباره از بخشی از توان صنعتی کشور.
برای شستا نیز این پرونده می‌تواند در چارچوب رویکردی گسترده‌تر معنا 
پیدا کند؛ رویکردی که بر شناسایی ظرفیت‌های قابل استفاده بنگاه‌ها و رفع 
گلوگاه‌های تولید متمرکز است. اگر چوکا بتواند از وضعیت کنونی عبور کند 
و به فعالیتی پایدار برسد، این تجربه می‌تواند نمونه‌ای برای بازفعال‌سازی 

دیگر دارایی‌های صنعتی دارای ظرفیت در مجموعه‌های تابعه باشد. 

بازتعریف مسیر 
حمل‌ونقل، 

فرصتی 
برای ارتقای 

بهره‌وری 
صادرات ایجاد 

می‌کند و 
می‌تواند هزینه 
لجستیک را از 

یک محدودیت 
مزمن به یک 

مزیت رقابتی 
تبدیل کند 

 نخستین محموله ۵۰۰ تنی سیمان صوفیان پس از یک دهه، مستقیم از کارخانه با قطار راهی کشور همسایه 
غربی شد تا مزیت لجستیک در صادرات پررنگ‌تر شود

 ریل، سیمان شستا را به ترکیه رساند

رامین بیات    
روزنامه نگار
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11 اقتصــاد
a t i y e n o . i r 

 اقتصاد پساجنگ و 
بحران نقدینگی

 پس از هر جنگ، حتی محدود، اقتصاد 
با مرحلــه‌ای دشــوارتر از خــود جنگ 
روبه‌رو می‌شــود: بازگشــت بــه چرخه 
تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری. جنگ 
زیرســاخت‌ها را تخریــب نمی‌کند؛ به 
اعتمــاد، پیش‌بینی‌پذیــری، زنجیــره 
تأمین، روابــط اعتبــاری و جریان نقد 
بنگاه‌ها نیز آســیب می‌زنــد.  از این‌رو، 
در دوره پساجنگ ممکن است واحدی 
ســفارش، بازار و ظرفیت تولید داشته 
باشد، اما به دلیل کمبود نقدینگی نتواند 
به فعالیت بازگردد. مســئله بسیاری از 
بنگاه‌ها الزاماً نبود تقاضا نیست؛ ناتوانی 
در تأمین منابع مالی کوتاه‌مدت است. 
نقدینگی برای بنگاه همان نقشــی را 
دارد که خون برای بــدن ایفا می‌کند؛ 
از پرداخت حقوق و خریــد مواد اولیه تا 
تسویه بدهی، همه به جریان نقد وابسته 
اســت. در شــرایط عادی، تأخیر چند 
هفته‌ای در وصول مطالبات یا افزایش 
قیمت نهاده‌ها قابل مدیریت است، اما 
پس از جنگ همین وقفــه می‌تواند به 
توقف خط تولید، از دست رفتن نیروی 
انسانی، کاهش اعتبار تجاری و خروج 
بنگاه از بازار بینجامد. بازســازی بدون 
احیای مالــی بنگاه‌ها ناقــص و ناتمام 
اســت.  دولت‌ها معمولًا بر بازســازی، 
مهار تــورم و تأمین کالاهای اساســی 
متمرکز می‌شوند؛ حال آنکه اگر سرمایه 
در گردش تأمین نشود، ظرفیت تولیدی 
فرسوده خواهد شــد. در اقتصادهایی 
بــا نظــام مالــی متنــوع، بانک‌هــا، 
صندوق‌هــای ضمانــت، بیمه‌هــای 
اعتباری و ابزارهای زنجیره‌ای هم فشار 
را جذب می‌کنند. امــا در ایران، اتکای 
شــدید به بانک‌ها، اهمیت سیاســت 
اعتبــاری را دوچنــدان کــرده اســت. 
نخستین مسیر، تســهیلات سرمایه در 
گردش اســت؛ برای خرید مواد اولیه و 
قطعات، حمل‌ونقل، بسته‌بندی و حقوق 
تولید، نه پوشــاندن زیان‌های انباشته 
یا تسویه بی‌برنامه بدهی‌های گذشته. 
خطــوط اعتباری کوتاه‌مــدت، تمدید 
هدفمند و تأمین مالی ســفارش‌های 
معتبر می‌تواند به بنگاه فرصت بازگشت 
بدهد؛ مشــروط بر تداوم تولید، حفظ 
اشــتغال، شــفافیت مالــی و برنامــه 
عملیاتی. تزریق پول بدون تشخیص، 
می‌توانــد بحــران بانکــی و تورمــی را 
تشــدید کند.  همزمــان، تأمین مالی 
زنجیره‌ای باید جدی باشــد. ابزارهایی 
ماننــد اوراق گام، بــرات الکترونیکی و 
پرداخت مبتنی بر زنجیره تأمین، جریان 
واقعی کالا، قرارداد و مطالبات را مبنای 
اعتباردهی قــرار می‌دهند و می‌توانند 
بخشــی از پرداخت نقدی را جایگزین 
کنند. اعتبار از خریدار به تولیدکننده 
و ســپس بــه تأمین‌کننــدگان منتقل 
می‌شود و تولید را ســرپا نگه می‌دارد. 
فاکتورینگ نیز می‌تواند مطالبات قطعی 
و قابل احراز بنگاه را پیش از سررســید 
به نقدینگی تبدیل کنــد؛ ابزاری مهم 
بــرای پیمانــکاران، تأمین‌کنندگان و 
شرکت‌های فنی. بازار سرمایه نیز برای 
بنگاه‌هــای بزرگ‌تر و شــفاف‌تر، برای 
افزایش سرمایه و نوسازی خطوط کاربرد 
دارد، اما در کوتاه‌مدت جایگزین سریع 
بانک‌ها نیســت. دوره پساجنگ فقط 
دوره تأمین مالی نیست؛ زمان بازآرایی 
مدل کسب‌وکار است. توافق اعتباری 
با تأمین‌کننــدگان، تولید قــراردادی، 
اســتفاده از ظرفیــت خالــی، فــروش 
اعتبــاری کنترل‌شــده، جوینت‌ونچر، 
واگذاری دارایی‌هــای غیرمولد، ادغام 
یا ورود ســرمایه‌گذار جدیــد، گاه از وام 

کارآمدتر است. 

O P I N I O N
یادداشت

حمیدرضا بیاتی‌نیا    
روزنامه نگار

بازار کوچک 
گرجستان به‌ 
دلیل پیوند 
با مسیرهای 
ترانزیتی و 
دریای سیاه، 
می‌تواند برای 
صادرکنندگان 
ایرانی ارزشی 
بسیار بزرگ‌تر 
از اندازه 
جمعیت و 
مصرف داخلی 
این کشور 
داشته باشد

 رشد ۶۶ درصدی مبادلات ایران و گرجستان نشان می‌دهد این رابطه می‌تواند فراتر از بازار مصرفی پیش برود و به مسیر 
تازه‌ای برای صادرات، واردات و ترانزیت تبدیل شود

گرجستان؛ مسیر تازه تجارت خارجی ایران

 اقتصــاد ایــران در نقطــه‌ای ایســتاده که هر مســیر 
تازه بــرای تأمین کالا، توســعه صادرات و کاســتن از 
هزینه‌های مبادله، ارزشی فراتر از یک انتخاب معمول 

دارد. 
در چنین فضایی، گرجستان می‌تواند برای ایران فقط 
یک بازار کوچک مصرفی نباشــد؛ این کشور می‌تواند 
به‌مثابه یک گذرگاه تجاری، یک سکوی بازصادراتی و 
یک حلقه اتصال به قفقاز، دریای سیاه و حتی بازارهای 

اروپایی عمل کند.
داده‌های نیمه نخســت ۲۰۲۶ نیز همیــن اهمیت را 
برجســته می‌کند. ارزش مبادلات ایران و گرجســتان 
در این دوره به ۲۳۱.۴ میلیون دلار رسیده و نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، رشد حدود ۶۶ درصدی را ثبت 
کرده است. با این حال، این رشد بیش از آنکه از تقویت 
متوازن دو ســوی تجارت ناشی شــده باشد، محصول 

جهش صادرات گرجستان به ایران است.
همین نکته، هم فرصت را نشان می‌دهد و هم هشدار 
را: اگر ایران بخواهد از ظرفیت گرجســتان بهره ببرد، 
باید از نگاه صرف به عدد تجارت عبور کند و به کیفیت، 
ترکیب و کارکرد راهبردی این رابطه بنگرد. گرجستان 
در این چارچــوب، می‌توانــد نه فقط مقصــدی برای 
کالا، بلکــه ابــزاری برای تنوع‌بخشــی به مســیرهای 
تجــارت خارجی ایــران باشــد؛ ابزاری کــه در صورت 
سیاست‌گذاری درســت، به افزایش تاب‌آوری تجاری 

و تقویت حضور منطقه‌ای ایران کمک خواهد کرد.

جهش تجارت با موتور خودرو
جزئیــات آمارها نشــان می‌دهــد موتور اصلی رشــد 
مبادلات، بازصادرات خودرو بوده است. به گفته سیده 
فاطمه مقیمی، رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و 
گرجستان، صادرات گرجستان به ایران در شش‌ماهه 
نخست سال جاری به حدود ۱۰۶ تا ۱۰۷ میلیون دلار 
رســیده؛ رقمی که در دوره مشابه ســال گذشته فقط 
۱۴.۶ میلیــون دلار بود. آمار رســمی تجارت خارجی 
گرجستان نیز صادرات ۱۰۶.۸ میلیون دلاری به ایران 
را تأیید می‌کند و از رشد ۶۲۹ درصدی این بخش خبر 

می‌دهد.
 در مقابل، صادرات ایران به گرجستان حدود ۱۲۴.۵ 
میلیون دلار بوده و تقریباً در مدار ســال گذشته باقی 
مانده است. این تفاوت نشــان می‌دهد که از افزایش 
حدود ۹۲ میلیون دلاری تجارت دو کشور، سهم اصلی 
به جهش صادرات گرجستان بازمی‌گردد، نه به افزایش 

فروش ایران. عامل برجسته این جهش، ورود بیش از 
پنج هزار دســتگاه خودروی ســواری از گرجستان به 
ایران اســت؛ در حالی که این رقم در ســال قبل تنها 
پنج دســتگاه بود. چنین تغییر بزرگــی، بیش از آنکه 
نشانه رشد تولید یا مصرف داخلی در گرجستان باشد، 
از فعال شــدن ظرفیت بازصادراتی این کشور حکایت 
دارد. گرجستان طی ســال‌های اخیر به یکی از مراکز 
مهم واردات، تجــارت و بازصادرات خــودرو در منطقه 
تبدیل شده و همین ویژگی اکنون در مناسبات با ایران 
خود را نشان داده اســت. این واقعیت، برای سیاست 
تجاری ایران یک پیام روشن دارد: باید گرجستان را نه 
فقط به‌عنوان یک بازار، بلکه به‌عنوان یک هاب تجاری 

و واسط توزیع در نظر گرفت.

فراتر از بازار 4 میلیونی
بازار داخلی گرجستان با جمعیتی حدود چهار میلیون 
نفر، به‌تنهایی جذابیــت یک بازار بــزرگ را ندارد، اما 
موقعیت جغرافیایی آن، ارزش اقتصــادی‌اش را چند 
برابر می‌کند. این کشــور در قفقاز جنوبــی و در کنار 
دریای سیاه قرار دارد و از مســیرهای جاده‌ای، ریلی 
و بندری بــه شــبکه‌ای از ارتباطات منطقــه‌ای پیوند 
می‌خورد. همین جایگاه، گرجستان را به نقطه‌ای مهم 

برای اتصال شرق و غرب تبدیل کرده است. 
برای ایــران نیــز ایــن مزیت تنهــا در ســطح مصرف 
داخلی خلاصه نمی‌شود. اگر نگاه تجاری از مرزهای 
گرجستان فراتر برود، این کشور می‌تواند به دروازه‌ای 
برای ورود کالاهای ایرانی بــه بازارهای پیرامونی بدل 
شود. در چنین چارچوبی، اهمیت گرجستان بیشتر از 
اندازه بازارش معنا پیدا می‌کند. یک اقتصاد کوچک، 
اما در موقعیــت گذرگاهی، گاه می‌توانــد از یک بازار 

بزرگ مصرفی، اثرگذارتر باشد.
 ایران اگر این منطق را بپذیرد، می‌تواند گرجستان را 
به بخشی از شــبکه تجارت خود با قفقاز، دریای سیاه 
و اروپا تبدیل کند. این رویکرد، به‌ویژه برای کالاهایی 
که زمان تحویل، هزینه حمل و ســرعت دسترسی در 
رقابت‌پذیری آنهــا تعیین‌کننده اســت، مزیتی جدی 

خواهد بود. 
بنابراین، مســئله اصلی نه حجم جمعیت گرجستان، 
بلکــه نقــش ژئو‌اقتصــادی آن در مســیرهای تجارت 
منطقه‌ای اســت؛ نقشــی که در صــورت بهره‌برداری 
دقیق، می‌تواند بــرای ایران ارزش افــزوده‌ای فراتر از 

مبادلات مستقیم ایجاد کند.

سبد صادراتی، نیازمند ارتقا
صادرات ایران به گرجســتان، هرچند در نیمه نخست 
امسال جهش محسوسی نداشته، اما ترکیب کالاهای 
صادرشــده نشــان می‌دهــد ظرفیت رشــد همچنان 
بالاست. محصولات پلاســتیکی، ســبزیجات، میوه، 
شیشــه، مواد شــیمیایی و آهــن‌آلات از جمله اقلامی 
هســتند که در بازار گرجســتان حضور دارند. در کنار 
آنها، فولاد، سیمان و سنگ نیز می‌توانند سهم بیشتری 
از بازار این کشــور را جــذب کنند. حوزه کشــاورزی و 
صنایع غذایی هم ظرفیت قابل توجهی دارد؛ لبنیات، 
خشکبار، میوه و سبزیجات و مواد غذایی فرآوری‌شده 
می‌توانند جایگاهی گسترده‌تر در سبد صادراتی ایران 
به گرجستان پیدا کنند. با این حال، تکیه صرف بر بازار 
داخلی این کشور، برای ایران راهبردی کافی نیست. 
بازار گرجستان می‌تواند سکوی عبور به بازارهای دیگر 
باشد. اگر صادرکننده ایرانی بتواند از این نقطه برای 
دسترسی به شبکه‌های توزیع منطقه‌ای استفاده کند، 
ارزش اقتصادی حضــور او به مراتــب افزایش خواهد 
یافت. در این میــان، کیفیــت کالا و ارزش افزوده نیز 
اهمیت ویژه دارد. صادرات محصولات فرآوری‌شــده، 
پتروشیمی، پلاســتیکی، فولادی و کالاهای صنعتی، 
بدون نیاز به افزایش شــدید وزن و حجــم محموله‌ها، 
می‌تواند رقم تجارت را بالا ببرد. ایــن الگو، به اقتصاد 
ایران کمک می‌کند تا از خام‌فروشی و فروش کالاهای 
کم‌فرآوری‌شده فاصله بگیرد و سهم بیشتری از زنجیره 
تولید را در تجارت خارجی حفظ کند. در واقع، هرچه 
سبد صادراتی متنوع‌تر و صنعتی‌تر شود، رابطه تجاری 

با گرجستان از سطح مبادله ساده فراتر خواهد رفت.

مزیت ترانزیت در مسیرهای جدید
یکــی از مهم‌ترین ارزش‌های گرجســتان برای ایران، 
ظرفیــت ترانزیتی آن اســت. این کشــور در ســاحل 
شــرقی دریای ســیاه قــرار دارد و از راه جــاده، ریل و 
بندر بــه شــبکه‌ای از مســیرهای منطقــه‌ای متصل 
می‌شــود. بنابراین، اگــر زیرســاخت‌های لازم فراهم 
شود، گرجستان می‌تواند بخشــی از زنجیره عبور کالا 
برای ایران باشــد، نه فقط مقصد نهایی آن. کالاهای 
ایرانی می‌توانند از مســیر زمینی به گرجستان برسند 
و از آنجا راهی بازارهای دیگر شوند. این ظرفیت برای 
محصولاتی کــه رقابت آنها به ســرعت تحویل و هزینه 
حمل وابســته اســت، اهمیت مضاعــف دارد. افزون 
بر ایــن، نقش ترانزیتی گرجســتان می‌تواند به رشــد 

خدمات وابســته به تجــارت در ایران نیــز کمک کند. 
حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، انبارداری، بیمه، خدمات 
گمرکی، بسته‌بندی و سایر خدمات لجستیکی، همگی 
از افزایش مبادله منتفع می‌شوند. از این منظر، سود 
تجارت با گرجســتان تنها در رقم صــادرات و واردات 
خلاصه نمی‌شــود؛ بخشــی از منافع واقعی، در رشد 
خدمات جانبی و شــکل‌گیری زنجیره‌های اقتصادی 
پیرامون تجارت آشکار می‌شود. اگر همکاری ترانزیتی 
میان دو کشور تقویت شود، حتی امکان آن وجود دارد 
که حجم فعالیت‌های اقتصادی وابسته، از رقم تجارت 
مســتقیم نیز فراتر رود. این همان نقطه‌ای اســت که 
تجارت دوجانبه را از یک مبادله ساده به یک سازوکار 

توسعه‌ای تبدیل می‌کند.

موانع مالی؛ مانع اصلی 
با وجود ایــن ظرفیت‌ها، تجــارت ایران و گرجســتان 
بــا موانعــی جــدی روبــه‌رو اســت. مهم‌تریــن آنهــا 
محدودیت‌هــای مالــی و بانکــی اســت. تحریم‌های 
بانکی، انتقال پول و تســویه معاملات را دشوار کرده و 
در بسیاری موارد، حتی زمانی که کالا و مشتری وجود 
دارد، فرایند پرداخت به مانعی جدی تبدیل می‌شود. 
به همین دلیل، توسعه واقعی روابط اقتصادی میان دو 
کشور، تنها با افزایش تمایل تجار ممکن نخواهد شد؛ 
بلکه نیازمنــد مجموعه‌ای از اصلاحات عملی اســت. 
تســهیل رویه‌های گمرکــی، ایجاد مســیرهای مالی 
امن و شــفاف، کاهش هزینه‌های لجستیکی، بهبود 
حمل‌ونقــل و تقویــت ارتباط میان بخــش خصوصی 
دو طــرف، از ضرورت‌هــای این مســیر اســت. بخش 
خصوصی نیز می‌تواند نقشــی تعیین‌کننده داشــته 
باشــد؛ به‌ویــژه در شناســایی تقاضــای واقعــی بازار 
گرجستان و تطبیق آن با توان تولیدی ایران. تشکیل 
کارگروه‌های تخصصی مشــترک در حوزه‌هایی چون 
صنایــع غذایــی، مصالح ســاختمانی، پتروشــیمی، 
محصولات پلاســتیکی، فولاد، کشــاورزی و کالاهای 
صنعتی می‌تواند تجارت را از حالت پراکنده و موردی 
خارج کند. اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های صادراتی 
و شرکت‌های خصوصی اگر به‌صورت منظم و هدفمند 
همکاری کنند، مســیر ورود کالا، شناســایی شریک 
تجاری و کاهش هزینه‌های بازار را هموار خواهند کرد. 
در نهایت، مهم‌ترین مسئله برای ایران نه فقط افزایش 
عدد مبادلات، بلکه تغییر کیفیت رابطه تجاری است. 
تجارت زمانی ارزش پایدار می‌آفریند که با افزایش سهم 
صادرات ایران، تنوع کالاها، حضور مســتمر در بازار و 
شــکل‌گیری روابط بلندمدت همراه باشد. گرجستان 
می‌توانــد در این معادلــه، نقش یک حلقــه راهبردی 
را بازی کنــد؛ حلقه‌ای بــرای تنوع مســیرها، ارتقای 
صادرات، توســعه خدمات و تقویت جایــگاه ایران در 

تجارت منطقه‌ای.

تجارت پایدار، نه مقطعی
ارزش واقعی رابطه ایران و گرجســتان زمانی آشــکار 
می‌شــود که تجارت از ســطح مقطعی و آمــاری عبور 
کند و به پیونــدی پایدار، قابــل پیش‌بینی و چندلایه 
برســد. ایران اگر بخواهــد از این فرصت بهــره بگیرد، 
باید گرجســتان را هم‌زمان به سه چشــم ببیند: بازار 
مقصد، مسیر عبور و شــریک تجاری. چنین نگاهی، 
امکان می‌دهد که واردات، صادرات و ترانزیت در یک 
منطق واحد قرار گیرنــد و به جای رقابــت با یکدیگر، 
یکدیگر را تقویت کنند. در ســطح صــادرات، حضور 
مســتمر نیازمند شــبکه توزیع، شــناخت ذائقه بازار 
و قراردادهــای بلندمدت اســت. در ســطح واردات، 
اســتفاده از گرجســتان به‌عنــوان مســیر جایگزین، 
می‌تواند بخشی از ریسک‌های ناشی از محدودیت‌های 
بیرونی را کاهش دهد. در ســطح ترانزیت نیز، اتصال 
به بنادر و شبکه حمل‌ونقل این کشــور، ارزش افزوده 
تازه‌ای برای تجارت ایران خلق می‌کنــد. این رویکرد 
به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ایرانی اهمیت 
دارد؛ بنگاه‌هایــی کــه اغلب تــوان ورود مســتقیم به 
بازارهای دوردست را ندارند و می‌توانند از نزدیک بودن 
جغرافیایی و سهولت نســبی ارتباط با گرجستان بهره 
ببرند. افزون بر این، افزایش مبــادلات، زمینه را برای 
سرمایه‌گذاری مشترک نیز فراهم می‌کند؛ از انبارهای 
مشــترک و مراکز توزیع گرفته تا شرکت‌های خدمات 
تجاری و پروژه‌های لجستیکی. اگر چنین حلقه‌هایی 
شکل بگیرد، رابطه ایران و گرجستان از خرید و فروش 
ساده کالا فراتر خواهد رفت و به مشــارکت در زنجیره 
ارزش تبدیل می‌شود. این همان نقطه‌ای است که یک 
بازار کوچک، به فرصتی بزرگ بــرای اقتصاد خارجی 

ایران بدل می‌شود. 

سکوی منطقه‌ای گرجستان برای ایران
گرجســتان برای ایران فقط یــک مقصد تجاری نیســت؛ فرصتی اســت برای 
بازتعریف مســیرهای تجارت خارجی و تنوع‌بخشــی به پیوندهای اقتصادی. 
اقتصاد ایران در دوره‌ای که گشــودن مسیرهای تازه برای تأمین کالا، صادرات 
و حمل‌ونقل اهمیتی حیاتی یافته، می‌تواند از موقعیت این کشــور در قفقاز و 

کرانه دریای سیاه بهره ببرد. 
اگر سیاســت تجاری ایران بر ســه محور صادرات پایدار، ترانزیت هوشــمند و 

همکاری فعال بخش خصوصی استوار شود، گرجســتان می‌تواند از یک بازار 
محدود به سکویی منطقه‌ای بدل شود.

این رویکرد، فقط به افزایش حجم مبادلات محدود نخواهد ماند؛ بلکه کیفیت 
تجارت را ارتقا می‌دهد، خدمات لجستیکی را گســترش می‌دهد، هزینه‌های 
مبادله را کاهش می‌دهد و جایگاه ایران را در شــبکه اقتصاد پیرامونی تقویت 

می‌کند.

فریال مستوفی
نایب‌رئیس اتاق تهران
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N E W S
تحلیل

  بی‌اعتمادی نسل زد 
آمریکا به بیمه

یافته‌هــای یک نظرســنجی جدید از 
مؤسسه »کاتو« نشان می‌دهد که نسل 
جوان آمریکا نســبت به آینده سیستم 
تأمین‌اجتماعی عمیقاً بدبین است. بر 
اساس این نظرسنجی، تنها ۳۴ درصد 
از پاسخ‌دهندگان نسل زد )متولدین 
اواخر دهــه ۱۹۹۰ تا اوایــل ۲۰۱۰( 
معتقدند که این برنامه تا زمان رسیدن 
آنهــا به ســن بازنشســتگی همچنان 
پابرجا خواهــد مانــد. همچنین ۷۸ 
درصد از این گــروه انتظار دارند که در 
آینده، کمتــر از میزان کامــل مزایای 
وعده‌داده‌شــده دریافــت کننــد. در 
مقابل، نســل بیبی‌بومرها )متولدین 
۱۹۴۶ تــا ۱۹۶۴( دیدگاهــی کاملا 
متفاوت دارنــد. ۸۹ درصد از افراد ۶۵ 
سال به بالا معتقدند که مزایای فعلی 
باید بدون تغییر حفظ شود، حتی اگر 
این موضوع به معنای افزایش مالیات 
بــرای کارگــران جوان‌تر باشــد. این 
شکاف نسلی، چالش بزرگی را پیش 
روی سیاســت‌گذاران آمریکایی قرار 
داده اســت، به‌ویژه که هیــأت امنای 
تأمین‌اجتماعــی هشــدار داده کــه 
صندوق این برنامه تا ســال ۲۰۳۳ با 
کسری جدی مواجه خواهد شد و پس 
از آن، بازنشســتگان تنها ۷۷ درصد از 
مزایای پیش‌بینی‌شده خود را دریافت 
خواهند کرد. وضعیت کنونی نشــان 
می‌دهد حدود ۷۰ میلیون آمریکایی به 
برنامه تأمین‌اجتماعی وابسته هستند. 
این برنامه نه‌تنها برای بازنشستگان، 
بلکه برای حدود ۱۱ میلیون آمریکایی 
دارای معلولیت هم حیاتی اســت. بر 
اســاس داده‌های ائتلاف شهروندی 
مســئولیت‌پذیر، تقریباً نیمــی از این 
افراد برای تأمین ۵۰ درصد یا بیشتر از 
درآمد خانوار خود به این مزایا نیاز دارند 
و ۱۸ درصد، تقریباً تمام درآمدشان را 
از این محل دریافت می‌کنند. گزارش 
 )SSA( اداره تأمین‌اجتماعــی آمریکا
نشــان می‌دهد که دریافت‌کنندگان 
بیمه معلولیــت، دو برابر بیش از دیگر 
آمریکایی‌های در ســن کار در معرض 
فقر قرار دارند. برای بازنشستگان هم 
شرایط مشابه است. نظرسنجی سال 
۲۰۲۴ اتحادیه شهروندان ارشد نشان 
داد که ۶۷ درصد از دریافت‌کنندگان 
تأمین‌اجتماعی، بیش از نیمی از درآمد 
خود را از این برنامه کسب می‌کنند و 
۲۷ درصد از آنها تنها به همان پرداخت 
ماهانه وابســته‌اند. بــه همین دلیل، 
هرگونــه کاهــش در مزایــا می‌تواند 
پیامدهای ویرانگــری برای میلیون‌ها 
آمریکایی داشته باشــد. برای مقابله 
بــا این بحــران مالی، پیشــنهادهای 

مختلفی مطرح شده است. 
بنیاد »پیتر جی. پیترســون« به برخی 
پیشــنهادهای »مؤسســه بروکینگز« 
اشاره کرده که شــامل افزایش سقف 
مالیــات  مشــمول  دســتمزدهای 
تأمین‌اجتماعی )کــه در حال حاضر 
تنها ۸۰ درصد دســتمزدها را پوشش 
می‌دهــد(، افزایــش ۰.۲ درصــدی 
مالیات حقوق برای همه افراد، افزایش 
ســن کامل بازنشســتگی برای افراد 
پردرآمد و کاهش مزایای همســران و 
فرزندان وابسته می‌شود. با وجود این 
طرح‌های متعدد، تاکنون هیچ اقدام 
گســترده‌ای با حمایــت دوحزبی در 
کنگره آمریکا به تصویب نرسیده است. 
در چنین شرایطی، نســل جوان باید 
خود را برای آینده‌ای آماده کند که در 
آن تأمین‌اجتماعی نقشی کم‌رنگ‌تر 
ایفا خواهد کرد. کارشناســان توصیه 
می‌کنند افراد ابتدا هزینه‌های دوران 
بازنشســتگی خــود را بــرآورد کننــد 
)معمولاً ۷۰ تا ۷۵ درصد درآمد پیش از 
بازنشستگی(، سپس بیشترین میزان 
ممکن را در حساب‌های بازنشستگی 
شــخصی پس‌انداز کنند. سقف این 
مشارکت‌ها در سال ۲۰۲۶ به‌ترتیب 
۲۴ هــزار و ۵۰۰ دلار و ۷ هزار و ۵۰۰ 

دلار تعیین شده است.  
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دنیا با شتابی فزاینده پیر می‌شــود و همزمان، پرسش 
دشــواری پیش روی دولت‌ها و خانواده‌ها قــرار گرفته 
اســت: چگونه می‌توان به ســالمندانی یاری رساند که 
می‌خواهنــد در خانه خــود بمانند، اما تــوان پرداخت 
هزینه‌های ســنگین بازســازی و مراقبت را ندارند؟ در 
اسپانیا، جایی که جمعیت سالمند رو به افزایش است، 
پژوهشگران مدلی تازه را آزموده‌اند که می‌کوشد همین 
مسئله را بر پایه تشکیل یک تعاونی محله‌ای حل کند. 
این مدل به ســالمندان امکان می‌دهد خانه‌های خود 
را حفظ کنند، خدمات مراقبتی بگیرند و هزینه‌ها را نیز 
از مسیر درآمدهای جمعی و اجاره املاک خالی تأمین 
کننــد. نتیجه، به گفتــه پژوهشــگران، می‌تواند راهی 
عملی‌تر به جای »پیر شــدن در خانه« باشــد؛ راهی که 
هم با خواست سالمندان سازگار است و هم می‌تواند بار 

مالی دولت و خانواده را کاهش دهد.

تمایل ماندن در خانه
سالمندان، در اسپانیا و بســیاری از کشورهای اروپایی، 
بیش از هر چیــز خواهان مانــدن در خانــه و محله خود 
هستند. این میل، در میان افراد کم‌درآمدتر و کم‌تحصیل‌تر 
حتی پررنگ‌تر است. کسانی که سال‌ها در یک خانواده 
پرجمعیت بزرگ شده‌اند، با بالا رفتن سن، خانه‌هایشان 
به‌تدریج به محیطی دشــوار و گاه ناامن بدل می‌شــوند. 
پله‌ها خطرآفرین می‌شوند، حمام‌ها دیگر کارآمد نیستند 
و تنهایی در فضاهای بزرگ، به تجربه روزمره بســیاری از 
سالمندان تبدیل می‌شود. در چنین وضعی، گزینه‌های 
موجود نیز چندان دلگرم‌کننده نیستند. حمایت عمومی 
دولتی بیشــتر برای شــرایط اضطراری طراحی شــده و 
ظرفیت محدودی دارد. الگوی هم‌خانگی ســالمندان، 

هرچند در برخی کشورها با اســتقبال روبه‌رو شده، اما به 
ســرمایه‌گذاری اولیه ســنگین و زمان طولانی نیاز دارد. 
در لندن، نمونه‌هایی از این دست حتی تا ۱۳ سال زمان 
برده‌اند. خانه‌های سالمندان خصوصی هم برای بسیاری 
از بازنشستگان، با حقوق معمول، بیش از حد گران است و 

عملًا دسترس‌پذیر نیست.

ایده تعاونی محله‌ای
در همیــن زمینه، کارمــن رزا خیمنز و فاطمــه نبوت از 
دانشــگاه مالاگا مدلی نظری را با نام »تعاونی محله‌ای 
سالمندان« یا OPNC پیشنهاد کرده‌اند. منطق این مدل 
ساده، اما تازه است: سالمندان خانه‌های خود را به‌عنوان 
سرمایه اولیه در اختیار تعاونی می‌گذارند و درآمد حاصل 
از اجاره خانه‌های خالی، هزینه‌های بازسازی، تطبیق 
خانه‌ها با نیازهای سالمندی و خدمات پشتیبانی مانند 
نظافت، پخت‌وپز و مراقبت را تأمین می‌کند. پرســش 
اصلی اما روشن بود: آیا این الگو از نظر اقتصادی دوام 
می‌آورد و آیــا خــود ســالمندان آن را می‌پذیرند؟ برای 
پاسخ، تیم پژوهشی میان ســال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ 
در دو شهر مالاگا و سویل مطالعه‌ای میدانی انجام داد؛ 
دو شــهری که از نظر ســطح درآمد، بهای اجاره و بافت 

اجتماعی، تفاوت‌های معناداری دارند.

دو شهر، دو داوری
پژوهشــگران بــرای ســنجش دیــدگاه ســالمندان از 
گروه‌های متمرکز استفاده کردند. در مجموع ۱۴۷ نفر 
در ۱۵ نشست در دو محله بایلناگا و سرو-آماته در سویل 
حضور یافتند. میانگین سنی شــرکت‌کنندگان حدود 
۷۲ ســال بود، دو ســوم آنان زن و بیشترشان نیز مالک 

خانه خود بودند. پاسخ‌ها نیز یکدست نبود. در مالاگا، 
جایی که درآمد و اجاره‌بها بالاتر است، استقبال گرم‌تری 
دیده شد. شــرکت‌کنندگان، کاهش هزینه بازسازی از 
محل اجاره خانه‌های خالی را مزیت مهم مدل دانستند 
و آن را راهــی برای حفظ همزمان حقوق بازنشســتگی 
و درآمد ملکــی توصیف کردند. برای آنــان، این الگو در 
قیاس با خانه سالمندان، گزینه‌ای بسیار کم‌هزینه‌تر و 
قابل‌قبول‌تر جلوه می‌کرد. اما در سویل، تصویر متفاوت 
بود. در شهری با توان مالی پایین‌تر و اجاره‌بهای کمتر، 
تردیدهــا پررنگ‌تر بــود. برخی شــرکت‌کنندگان باور 
نداشتند که درآمد اجاره یک خانه بتواند هزینه بازسازی 
و خدمات مراقبتی را تأمین کند. نگرانی اصلی آنان این 
بود که با اجــاره یک واحد یا یک اتــاق، امکان پرداخت 
برای نظافــت، همراهی و کمــک روزانه فراهم نشــود. 
همین دوگانگی، پژوهشگران را به این نتیجه رساند که 
مدل باید منعطف باشــد و بر پایه ســطح درآمد و ارزش 

ملک، سناریوهای متفاوتی ارائه دهد.

چهار سناریو، یک آزمون
برای ارزیابی اقتصادی، پژوهشــگران چهار ســناریو را 
مقایســه کردند. در ســناریوی نخست، ســالمند بدون 
تعاونی در خانــه می‌ماند و همه هزینه‌ها را شــخصاً یا با 
کمک خانــواده می‌پــردازد. در ســناریوی دوم، تعاونی 
شکل می‌گیرد، اما خانه‌ها دست‌نخورده باقی می‌مانند 
و فقط تخفیف‌های گروهی در بازسازی و خدمات اعمال 
می‌شود. در سناریوی سوم، سالمند در خانه خود می‌ماند، 
اما یک یا چند اتاق خالی را اجاره می‌دهد. در سناریوی 
چهارم، چند ســالمند در یک خانه هم‌خانگی می‌کنند 
و خانه‌های خالی خود را به‌طور کامــل اجاره می‌دهند. 

نتایج، فاصله چشمگیر میان این الگوها را نشان داد. در 
سناریوی نخست، بازسازی یک خانه چهارخوابه همراه با 
خدمات نظافت دو بار در هفته، سالانه حدود ۱۸ هزار یورو 
هزینه دارد؛ رقمی سنگین برای بسیاری از بازنشستگان. 
در سناریوی دوم، تنها با تشــکیل تعاونی و بهره‌گیری از 
تخفیف گروهی، هزینه‌ها به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد حالت 
نخست کاهش می‌یابد. ســناریوی سوم نیز امیدبخش 
بود. اگر سالمندان دو اتاق از خانه را اجاره دهند و نیازی 
به بازسازی اساسی نباشــد، تعاونی به نقطه خودکفایی 
می‌رســد. حتی با ســه اتاق اجاره‌ای، ایــن خودکفایی 
تا ســطح بازســازی ۳۰ درصدی ادامه پیدا می‌کند؛ اما 
بیشترین بازده مربوط به سناریوی چهارم بود: زمانی که 
سه نفر در یک خانه چهارخوابه هم‌خانگی کنند، تعاونی 
حتی با بازســازی ۵۰ درصدی نیز تقریباً خودکفاست و 
سهم هر عضو به حدود ۸ درصد می‌رسد. اگر خانه نیاز به 
بازسازی نداشته باشد، تعاونی می‌تواند تا ۴۹ درصد سود 
هم به دست آورد؛ سودی که می‌تواند به خدمات بیشتر 

یا صندوق ذخیره برای دوران وابستگی اختصاص یابد.

مکان و اندازه
یافته‌هــا نشــان داد موقعیــت جغرافیایــی نقشــی 
تعیین‌کننده دارد. در مالاگا، با اجاره‌بهای بالاتر، مدل 
در سطح‌های بیشتری از بازسازی خودکفا می‌شود. در 
سویل، با اجاره‌های پایین‌تر، این خودکفایی دیرتر و در 
سطح بازســازی پایین‌تری رخ می‌دهد. اندازه خانه نیز 
اهمیت دارد. خانه‌های چهارخوابه، هرچند سهم کمتری 
از نمونه را تشکیل می‌دادند، اما کارایی بالاتری داشتند. 
با این حال، خانه‌های ســه‌خوابه هم اگر ســه‌نفره مورد 
استفاده قرار گیرند و بازسازی از ۲۰ تا ۳۰ درصد فراتر 

نرود، همچنان می‌توانند پایدار بمانند.

چالش‌ها و امکانات
هیچ مدلی بی‌هزینه نیست. بزرگ‌ترین چالش، مدیریت 
تعاونی است. سالمندان معمولاً توان یا حوصله درگیری 
با امور مالی و حقوقی را ندارند و بــه مدیر حرفه‌ای نیاز 
پیدا می‌کنند. با این حال، برآوردها نشان می‌دهد اگر 
اعضای تعاونی از ۴۵ نفر بیشــتر شوند، هزینه مدیر در 
سطح کل سرشکن می‌شود و اثر معناداری بر خودکفایی 
ندارد. چالش دیگر، وابستگی شدید است. اگر یکی از 
اعضا به مراقبت ۲۴ ساعته نیاز داشته باشد، مدل دیگر 
به‌تنهایی خودکفا نیســت و هر عضو باید سالانه بین ۴ 
هزار تا ۱۳ هزار و ۳۰۰ یورو کمک کند. با این حال، این 
رقم همچنان بسیار کمتر از ۳۶ هزار و ۳۰۰ یورو در سال 
است که یک فرد تنها برای پرستار خصوصی می‌پردازد. 
افزون بر آن، در اسپانیا کمک‌های دولتی برای افراد با 
وابستگی شدید وجود دارد که می‌تواند بخش مهمی از 
هزینه را پوشش دهد. پژوهش رزا-خیمنز و همکارانش 
نشان می‌دهد که تعاونی محله‌ای سالمندان می‌تواند 
به سیاستی عمومی، کم‌هزینه‌تر و انسانی‌تر بدل شود؛ 
سیاســتی که هم ماندن در خانه را ممکن می‌کند، هم 
تنهایی را کاهش می‌دهد، هم عرضه مســکن اجاره‌ای 
کنترل‌شــده را افزایش می‌دهد. این مدل شــاید همه 
مشکلات را حل نکند، اما نشــان می‌دهد با محاسبه و 
همکاری، می‌توان خانه را نه فقط محل سکونت، بلکه 

تکیه‌گاه امن پیری کرد. 

 18 میلیارد دلار برای مهار آسیب‌های متا
 متا پذیرفت برای محدود کردن آسیب شبکه‌های اجتماعی به کودکان میلیاردها دلار بپردازد، اما پرونده‌های جهانی پرسش بزرگ‌تری را مطرح کرده‌اند

 شرکت متا، مالک فیس‌بوک و اینستاگرام، در آمریکا پذیرفته است برای 
پایان دادن به یک پرونــده قضایی، ۱۸ میلیارد دلار بپردازد و اســتفاده 
کودکان و نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی خود را محدود کند. این اتفاق 
یک پیروزی برای خانواده‌هایی است که معتقدند شبکه‌های اجتماعی به 
فرزندانشان آسیب زده‌اند؛ اما یک مشکل بزرگ‌تر همچنان باقی مانده 
است: اگر فیس‌بوک و اینســتاگرام محتوای خطرناک را بیشتر به مردم 

نشان دهند، آیا خود متا هم باید مسئول باشد؟
برای درک این مســئله، ماجــرای یک خانــواده در اتیوپی مهم اســت. 
آبرهام مِرئاگ می‌گوید پدرش، که استاد شــیمی دانشگاه بود، در سال 
۲۰۲۱ و در جریان جنگ داخلی اتیوپی کشته شد. او معتقد است قبل 
از کشته‌شدن پدرش، مطالبی در فیس‌بوک منتشر شده بود که مردم را 
به کشتن او تشویق می‌کرد. حتی عکس و نشانی خانه این استاد نیز در 

این مطالب منتشر شده بود. 
مِرئاگ می‌گوید بارها از فیس‌بوک خواسته بود این مطالب را پاک کند، 
اما اقدامی انجام نشد. او در ســال ۲۰۲۲ از متا شکایت کرد و خواست 
شرکت درباره نقش خود در این ماجرا پاسخگو باشد. با این حال، پرونده 

پس از نزدیک چهار سال هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
مشــکل اصلی از اینجا شروع می‌شــود: فیس‌بوک و اینســتاگرام فقط 
مطالبــی را که مردم منتشــر می‌کنند نشــان نمی‌دهند؛ آنهــا انتخاب 

می‌کنند چه مطالبی بیشتر دیده شود.
 مثلًا اگر شما چند بار روی ویدئوهای ورزشی کلیک کنید، برنامه متوجه 
می‌شــود که به ورزش علاقه دارید و ویدئوهای بیشتری از همین نوع به 
شما نشــان می‌دهد. هدف این است که شما مدت بیشــتری در برنامه 
بمانید. حالا تصور کنید همیــن روش درباره یک مطلب خطرناک اتفاق 
بیفتد. اگر یک محتوای خشن، افراطی یا نفرت‌پراکن توجه زیادی جلب 
کند، ممکن است برنامه آن را به افراد بیشتری نشان دهد. در نتیجه، یک 

مطلب خطرناک می‌تواند بسیار سریع پخش شود.
منتقدان متــا می‌گویند چنین اتفاقی در موارد مختلف رخ داده اســت. 
درباره نمایش محتوای مربوط به اختلالات تغذیه‌ای به برخی نوجوانان 
گزارش‌هایی منتشــر شــده اســت. همچنین گروه‌های حقوق بشــری 
گفته‌اند فیس‌بوک در گســترش مطالــب نفرت‌پراکن علیه مســلمانان 
روهینگیا در میانمار نقش داشته است؛ مطالبی که به افزایش خشونت 

کمک کرد. حالا به پرونده آمریکا برگردیم. ۲۹ ایالت آمریکا از متا شکایت 
کرده بودند که فیس‌بوک و اینستاگرام عمداً طوری طراحی شده‌اند که 
کودکان و نوجوانان را مدت بیشــتری درگیر نگه دارنــد. متا در نهایت با 
پرداخــت ۱۸ میلیارد دلار موافقت کــرد و پذیرفت اســتفاده کودکان از 
این شــبکه‌ها را محدود کند؛ از جمله با محدود کردن زمان اســتفاده و 

جلوگیری از استفاده شبانه.
اما منتقدان می‌گویند این توافق فقط بخشی از مشکل را حل کرده؛ زیرا 
مسئله فقط این نیست که کودکان چند ســاعت در اینستاگرام باشند. 
مسئله مهم‌تر این است که در این چند ساعت چه چیزهایی به آنها نشان 

داده می‌شود.
 پرونده‌های دیگری نیز علیه متا در کشورهای مختلف در جریان است. 
در کنیا، دادگاه اجازه داده پرونده مِرئاگ ادامه پیــدا کند. در هلند نیز 
دربــاره رفتار تبعیض‌آمیز احتمالی سیســتم‌های متا تحقیق می‌شــود. 
اتحادیه اروپا هم درباره ویژگی‌هایی مانند »پیمایش بی‌نهایت« تحقیق 
کرده است؛ همان قابلیتی که باعث می‌شود کاربر بدون رسیدن به پایان، 

صفحه را پایین ببرد و مرتب مطالب تازه ببیند.

پژوهش تازه‌ای 
از اسپانیا 
می‌گوید 

ترکیب تعاونی، 
اجاره املاک 

خالی و خدمات 
محله‌ای 
می‌تواند 

راهی عملی 
برای کاهش 
هزینه‌های 
سالمندی و 

تنهایی باشد

  تعاونی محله‌ای سالمندان، بر پایه اجاره خانه‌های خالی و هم‌خانگی داوطلبانه، تلاش می‌کند هزینه مراقبت
و بازسازی را به سطحی قابل‌پرداخت برای بازنشستگان برساند

 راه‌حل اسپانیایی برای سالمندی در خانه

حمیدرضا علی‌نیا
    

روزنامه نگار

 همسایگان قدیمی محله لاموره‌نا در سویل، با طرح تعاونی، همچنان در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند – )عکس: ال‌پائیس( 
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ابراهیم الهی    
روزنامه نگار

کودکی که 
برای کمک به 
درآمد خانواده 
مدرسه را 
ترک می‌کند، 
فرصت آموزش 
و مهارت را از 
دست می‌دهد 
و با احتمال 
بیشتری 
در مشاغل 
ناپایدار باقی 
می‌ماند

 گسترش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها، تحصیل را از اولویت خارج کرده و کودکان بیشتری را در معرض ترک مدرسه، ورود 
زودهنگام به کار و تداوم فقر قرار داده است

آیا فقر، کیف مدرسه را زمین می‌گذارد

 در جامعه‌ای کــه خانواده‌ها هر روز بیش از گذشــته با 
ناامنی، نگرانی از آینده و دشواری تأمین نیازهای اولیه 
زندگی مواجه‌اند، مدرسه برای همه کودکان دیگر یک 
انتخاب بدیهی و تضمین‌شده نیست. برای خانواده‌ای 
که توان مالی مناســبی دارد، تحصیل فرزند همچنان 
سرمایه‌گذاری برای آینده اســت؛ اما برای خانواده‌ای 
که میان تأمین خوراک، مسکن، درمان و سایر نیازهای 
ضــروری زندگــی گرفتار شــده، آموزش ممکن اســت 
به‌تدریج از اولویت نخست خارج شود. اینجاست که فقر، 
فقط ســفره خانواده را کوچک نمی‌کند؛ بلکه می‌تواند 

آینده کودک را نیز تغییر دهد.

فقر؛ آغاز مسیری تازه 
کودکی که باید صبح با کیف مدرسه از خانه خارج شود، 
ممکن اســت امروز در مغازه‌ای مشــغول کار باشد، در 
خیابان دستفروشی کند، در کارگاه کار کند یا حتی در 

خانه بماند؛ نه لزوماً به دلیل اینکه خانواده‌اش اهمیت 
آموزش را نمی‌داند، بلکه چون توان ادامه دادن مســیر 
تحصیل را ندارد. این همان نقطه‌ای اســت که »چرخه 
فقر« خودش را نشان می‌دهد؛ فقر، کودک را از مدرسه 
دور می‌کند، دور شدن از مدرسه احتمال ورود زودهنگام 
به بازار کار را افزایش می‌دهد و ورود زودهنگام به کار نیز 
فرصت دستیابی به آموزش و مهارت را کاهش می‌دهد. 
نتیجه، کودکی است که در بزرگســالی نیز با احتمال 
بیشتری در مشاغل کم‌درآمد و ناپایدار باقی می‌ماند و 

ممکن است همین وضعیت را به نسل بعد منتقل کند.
آمار رســمی ســال تحصیلــی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نشــان 
می‌دهد ۹۹۲ هزار و ۳۲۱ کودک در ســن مدرســه از 
تحصیل بازمانده‌اند؛ بیــش از ۵۴۳ هزار نفــر از آن‌ها 
پسر و حدود ۴۵۱ هزار نفر دختر بوده‌اند. از این تعداد، 
حدود ۱۹۲ هزار نفر در مقطع ابتدایی، ۲۱۴ هزار نفر 
در متوســطه اول و حــدود ۵۸۶ هزار نفر در متوســطه 

دوم قرار داشــته‌اند. این آمار به‌تنهایــی تصویر کاملی 
از ترک تحصیل ارائه نمی‌کنــد؛ »بازماندن از تحصیل« 
با »ترک تحصیــل« یکی نیســت و دلایــل مختلفی از 
مشــکلات خانوادگی و جغرافیایی تا بیماری، ازدواج، 
مهاجرت و مسائل اقتصادی می‌تواند پشت آن باشد. اما 
وقتی همین آمار را کنار وضعیت اقتصادی و اجتماعی 
خانواده‌هــا قــرار می‌دهیم، یــک ارتباط مهم آشــکار 
می‌شود. همچنین بررســی مرکز پژوهش‌های مجلس 
نشــان داده بود تعداد بازماندگان از تحصیل از حدود 
۷۷۷ هزار نفر در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ به بیش 
از ۹۱۱ هزار نفر در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ رسیده است؛ 
یعنی در این فاصله رشد حدود ۱۷ درصدی ثبت شده 
اســت. حتی مهم‌تر از خود عدد، ترکیب اجتماعی این 
گروه اســت. طبق بررســی مرکز پژوهش‌های مجلس، 
حدود ۷۰ درصد کودکان بازمانده از تحصیل در ســال 
۱۳۹۹ در دهک‌های اول تا پنجم درآمدی قرار داشتند.

معیشت علیه آینده کودک
وقتی از تــرک تحصیل صحبت می‌کنیــم، گاهی تصور 
می‌شــود کودک یا خانــواده او تصمیــم گرفته‌اند درس 
نخوانند؛ اما در بسیاری از موارد، مسئله »انتخاب« نیست. 
خانواده‌ای را تصور کنیم که درآمدش برای تأمین نیازهای 
ضروری زندگی کافی نیســت. فرزند نوجــوان خانواده 
می‌تواند از نگاه خانواده یک عضــو دیگر مصرف‌کننده 
باشد یا یک نیروی بالقوه برای کمک به درآمد. در چنین 
شرایطی، مدرسه یعنی چند ساعت دور بودن کودک از 
بازار کار و در عین حال هزینه‌هایی که هرچند کوچک، 
برای خانواده قابل توجه هســتند. ممکن اســت هزینه 
رفت‌وآمد، لبــاس، کفش، کیــف، لوازم‌التحریر، تغذیه و 
ســایر نیازهای مدرســه به‌تنهایی رقم بزرگی نباشد، اما 
وقتی چندین هزینه کوچک روی هم قرار می‌گیرند، برای 
یک خانواده کم‌برخوردار تبدیل به مانع می‌شــوند.  در 
همین شرایط است که جمله‌هایی مانند »فعلًا برود سر 
کار«، »مدرسه که نان نمی‌شود« یا »بگذار در خانه بماند« 
می‌تواند جای برنامه‌ریزی بلندمدت برای آینده کودک را 
بگیرد. مسئله خطرناک این است که این تصمیم ممکن 
اســت در ابتدا موقتی به نظر برســد، اما به‌مرور دائمی 
شود.  کودکی که یک سال از مدرســه فاصله می‌گیرد، 
بازگشتش دشوارتر می‌شود؛ با دوستان و فضای مدرسه 
فاصله می‌گیرد، از درس عقب می‌ماند و ممکن است به 
درآمد هرچند اندک حاصل از کار عادت کند. در نهایت، 
ترک تحصیل از یک اتفاق موقت به بخشی از مسیر زندگی 
تبدیل می‌شود. کودک کار را نمی‌توان صرفاً یک کودک 
شاغل دانست. پشت بسیاری از این کودکان، داستانی 
از فقــر، نابرابری، مشــکلات خانوادگــی و نبود حمایت 
اجتماعی کافی وجود دارد.  البته همه کودکان کار لزوماً 
ترک تحصیل نکرده‌اند و همه کودکان بازمانده از تحصیل 
نیز کودک کار نیستند. اما میان این دو پدیده یک منطقه 
مشــترک جدی وجود دارد: کودکانی که خانواده آن‌ها 
توان تأمین نیازهای زندگی را نــدارد. آمار جاماندگان از 
تحصیل عدد فقط یک آمار آموزشی نیست؛ یک هشدار 
اجتماعی است. هشــداری درباره نسلی که اگر امروز از 
مدرســه فاصله بگیرد، فردا ممکن است با مهارت کمتر، 
درآمد پایین‌تــر و فرصت‌های اجتماعــی محدودتر وارد 
جامعه شود. در نهایت، اگر قرار است چرخه فقر شکسته 
شود، باید از همان جایی شروع کرد که این چرخه بازتولید 
می‌شــود: کودک نباید برای زنده ماندن خانواده، آینده 

خودش را بفروشد. 

 وقتی نان، آینده را شکست می‌دهد

  یک معلم در گفت‌وگو با آتیه نو معتقد است ورود زودهنگام کودکان به بازار کار، پیامد مستقیم فشار اقتصادی و کاهش توان خانواده‌هاست

 در جامعه‌ای که خانواده‌ها هر روز بیش از گذشته با ناامنی، نگرانی 
از آینده و دشواری تأمین نیازهای اولیه زندگی مواجه‌اند، مدرسه 
برای همه کودکان دیگر یک انتخاب بدیهی و تضمین‌شده نیست. 
برای خانواده‌ای که توان مالی مناسبی دارد، تحصیل فرزند همچنان 
سرمایه‌گذاری برای آینده است، اما برای خانواده‌ای که میان تأمین 
خوراک، مسکن، درمان و سایر نیازهای ضروری زندگی گرفتار شده، 
آموزش ممکن است به‌تدریج از اولویت نخست خارج شود. اینجاست 
که فقر، فقط سفره خانواده را کوچک نمی‌کند؛ بلکه می‌تواند آینده 

کودک را نیز تغییر دهد.
 

فقر تا چه اندازه می‌تواند در افزایش ترک‌تحصیل دانش‌آموزان مؤثر باشد؟
در سال‌هایی که در آموزش‌وپرورش بودیم، روند نزولی وضعیت اقتصادی 
و معیشتی مردم را به‌وضوح احساس کرده‌ایم. عملًا طبقه متوسط، که 
بخش مهمی از بدنه اجتماعی را تشکیل می‌داد، به‌شدت تضعیف شده 
است. بسیاری از تحولات اقتصادی، فرهنگی و آموزشی جامعه نیز تحت 
تأثیر وضعیت همین طبقه قرار دارد. خانواده‌هایی که پیش‌تر فرزندان خود 
را به کلاس زبان، موسیقی یا ورزش می‌فرستادند، امروز در تأمین همین 
نیازهای آموزشی و فرهنگی با مشکل مواجه‌اند. این مسئله فقط در مدارس 
دیده نمی‌شود، بلکه آموزشگاه‌ها نیز با کاهش توان مالی خانواده‌ها روبه‌رو 
هستند. در مدارس، آثار این فشار اقتصادی را در نحوه ثبت‌نام، وضعیت 
پوشش و حتی تغذیه دانش‌آموزان می‌توان مشاهده کرد. افزایش تعداد 
بازماندگان از تحصیل و ترک‌تحصیل نیز نشان می‌دهد که اقتصاد، بیش 

از گذشته بر آموزش سایه انداخته است.
 یکی از نشــانه‌های این فشــار اقتصادی، تغییر رفتار خانواده‌ها در  •

تأمین نیازهای دانش‌آموزان است. این مسئله در مدارس چگونه دیده 
می‌شود؟

بخشنامه استفاده چندساله از لباس فرم دانش‌آموزان و تأکید بر اینکه تهیه 
لباس نباید فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد کند، خود نشانه‌ای از همین 
واقعیت است. وضعیت تغذیه دانش‌آموزان، درآمد بوفه مدارس و بسیاری از 

مسائل روزمره نیز تصویر مشابهی ارائه می‌دهد. از سوی دیگر، امسال خروج 
دانش‌آموزان از مدارس غیردولتی افزایش یافته است. هزینه تحصیل در 
این مدارس برای بسیاری از خانواده‌ها دیگر قابل پرداخت نیست و همین 
مسئله موجب شده تعداد قابل توجهی از دانش‌آموزان به مدارس دولتی 
منتقل شوند. این جابه‌جایی، یکی از روشن‌ترین نشانه‌های کاهش توان 

اقتصادی خانواده‌هاست.
 آیا این فشــارها بر روند ثبت‌نام و بازمانــدن دانش‌آموزان از تحصیل  •

نیز اثر گذاشته است؟
شرایط نامشخص موجود، برای بسیاری از خانواده‌ها نوعی تردید ایجاد 
کرده است. اطلاعاتی که در اختیار داریم، نشان می‌دهد برخی خانواده‌ها 
هنوز پرونده فرزندانشان را از مدارس غیردولتی سال گذشته دریافت 
نکرده‌اند؛ گاهی به دلیل تسویه‌نشدن حساب و گاهی به این دلیل که 
نمی‌دانند وضعیت آموزش در آینده چگونه خواهد بود. بعضی خانواده‌ها 
حتی تصور می‌کنند ممکن است آموزش دوباره به شکل مجازی دنبال شود 

و بنابراین ثبت‌نام را به تعویق انداخته‌اند.
 با توجه به نقش مشکلات اقتصادی در ترک‌تحصیل، آموزش‌وپرورش  •

چه اندازه توان مقابله با این مسئله را دارد؟
مشکل اینجاست که خود اقتصاد آموزش‌وپرورش نیز تا حد زیادی به 
منابع خانواده‌ها وابسته شده است. مدارس در سال‌های گذشته با کمبود 
سرانه مواجه بوده‌اند و به همین دلیل، درخواست کمک مالی از خانواده‌ها 
افزایش یافته است.در اینجا یک تناقض جدی شکل گرفته است: از یک 
سو دولت بر رایگان بودن مدارس تأکید می‌کند و از خانواده‌ها می‌خواهد 
وجهی پرداخت نکنند؛ از سوی دیگر، مدرسه بودجه کافی برای پرداخت 
هزینه‌های آب، برق، گاز و سایر مخارج جاری خود ندارد و ناگزیر به دریافت 

کمک از خانواده‌ها می‌شود.
 آموزش‌وپرورش چگونه می‌تواند دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل را  •

شناسایی و به مدرسه بازگرداند؟
نخستین گام، شناسایی این دانش‌آموزان است؛ اما مسئله این است که 
آموزش‌وپرورش خود با مجموعه‌ای از بحران‌ها و کمبودها روبه‌روست و 

آسیب‌های اجتماعی و بازماندگی از تحصیل، دست‌کم در شرایط فعلی، 
شاید در اولویت اصلی آن قرار نداشته باشد.ممکن است در آمار اعلام 
شود که دانش‌آموزان شناسایی، ثبت‌نام و به مدرسه بازگردانده شده‌اند، 
اما مسئله اصلی این است که آموزش‌وپرورش عملًا چه ابزارهایی برای 
حل ریشه‌ای مشکل در اختیار دارد؟ نهادی که با مشکلات بودجه‌ای، 
کمبود سرانه مدارس، مشکلات معیشتی معلمان و محدودیت در 
مدرسه‌سازی مواجه است، چگونه می‌تواند مسئله‌ای را حل کند که 
منشأ اصلی آن اقتصاد و معیشت خانواده‌هاست؟ اگر آموزش‌وپرورش 
توان مداخله اقتصادی داشت، پیش از هر چیز باید وضعیت معیشتی 
معلمان و حقوق آنان را سامان می‌داد. بنابراین ممکن است در سطح 
آماری، شناسایی و ثبت‌نام انجام شود، اما حل مسئله در سطح واقعی 
نیازمند منابع و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی فراتر از توان این 

وزارتخانه است.
 ادامه این روند چه آینده‌ای را برای نظام آموزشی و جامعه رقم خواهد  •

زد؟ آیا با بهبود شرایط اقتصادی می‌توان این دانش‌آموزان را به مدرسه 
بازگرداند؟

پیامدهای این وضعیت فوری نمایان نمی‌شود؛ بسیاری از آسیب‌های 
اجتماعی پنج یا ۱۰ سال بعد خود را آشکار می‌کنند. آموزش و سواد، 
زیربنای رشد و توسعه جامعه است و نسلی که امروز از تحصیل بازمی‌ماند، 
ممکن است در آینده به نسلی از والدین تبدیل شود که خود تحصیلات 
کافی ندارند و حتی ادامه تحصیل را برای نسل بعد نیز ضروری نمی‌دانند. 
از سوی دیگر، کودکی که به دلیل نیاز اقتصادی وارد بازار کار می‌شود، 
خیلی زود با یک واقعیت ملموس روبه‌رو می‌شود: درآمد حاصل از کار 
می‌تواند نیازهای روزمره او را تأمین کند. برای چنین کودکی، آینده دور و 
مبهم است، اما پولی که امروز به دست می‌آورد واقعی و قابل لمس است. 
همین مسئله بازگرداندن او به مدرسه را دشوار می‌کند. این وضعیت حتی 
می‌تواند حالت دومینویی پیدا کند؛ کودک ترک‌تحصیل‌کرده ممکن است 
دوستان و همسالان خود را نیز به این نتیجه برساند که ادامه تحصیل 

فایده‌ای ندارد و آینده‌ای روشن در انتظار آنان نیست.  

  گرانی؛ زنگ خطر
ترک‌ تحصیل

 ترک تحصیل دانش‌آموزان را نمی‌توان 
فقط یک مسئله آموزشی دانست؛ این 
پدیــده در بســیاری از مــوارد، صورت 
آموزشــیِ یک بحران اقتصادی است. 
وقتی هزینه‌های زندگی از توان خانوار 
جلو می‌زند، تحصیل نیــز برای برخی 
خانواده‌ها از یک حق بدیهی به هزینه‌ای 
تبدیل می‌شــود که تأمیــن آن، هر روز 
دشــوارتر از روز قبل اســت. این فشار، 
در روســتاها و شــهرهای کوچــک که 
درآمد خانوارها محدودتر و فرصت‌های 
اقتصادی کمتر است، می‌تواند عمیق‌تر 
و نگران‌کننده‌تر باشــد. در خراســان 
رضوی نیــز، مانند بســیاری از مناطق 
کشــور، وضعیت اقتصادی خانواده‌ها 
مســتقیماً بر امــکان ادامــه تحصیل 
فرزندان اثــر می‌گــذارد. در این میان، 
خانواده‌های پرجمعیت آسیب‌پذیرترند. 
هر فرزنــد، مجموعــه‌ای از هزینه‌های 
آموزشی و معیشــتی را با خود به همراه 
دارد و وقتی تعــداد فرزنــدان افزایش 
می‌یابــد، مجمــوع ایــن هزینه‌ها نیز 
سنگین‌تر می‌شود. در شرایط تورمی، 
همین افزایش هزینه‌ها می‌تواند خانواده 
را ناچار کند میــان نیازهــای ضروری 
زندگی دست به انتخاب بزند؛ انتخابی 
کــه گاه، تحصیل یکــی از قربانیان آن 
است. خطای بزرگی اســت اگر تصور 
کنیم مشــکل فقط شــهریه یــا هزینه 
ثبت‌نام اســت. حتی وقتی دانش‌آموز 
در مدرســه دولتی تحصیــل می‌کند و 
خانواده بابت ثبت‌نام مبلغی نمی‌پردازد، 
آموزش همچنــان هزینــه دارد. دفتر و 
مداد و کیف و کفش، لباس مدرســه و 
دیگر وسایل مورد نیاز، بخشی از هزینه 
واقعی تحصیل‌اند؛ هزینه‌هایی که شاید 
در ظاهر کوچک به نظر برسند، اما برای 
خانواده‌ای که هم‌زمان باید اجاره خانه، 
خوراک، درمان و دیگر مخــارج روزمره 
را تأمین کنــد، می‌توانند بــه بار مالی 
قابل‌توجهی تبدیل شــوند. بسیاری از 
خانواده‌ها برای عبور از این وضعیت، به 
حذف هزینه‌های دیگر، قرض گرفتن یا 
اســتفاده از امکانات محدود خود روی 
می‌آورنــد تا فرزندشــان از مدرســه جا 
نماند. اما این راه‌حل‌هــا، نه پایدارند و 
نه برای همه خانوارها امکان‌پذیر. فشار 
اقتصادی فقط احتمال ترک تحصیل 
را افزایــش نمی‌دهد؛ کیفیت تحصیل 
را نیــز نشــانه می‌گیــرد. دانش‌آموزی 
که لوازم مورد نیــازش را به‌موقع ندارد و 
خانواده‌اش بــرای تأمین ابتدایی‌ترین 
نیازهای آموزشی با دشواری روبه‌روست، 
ممکن اســت از نظر روحی و آموزشــی 
نیز تجربه‌ای متفاوت از مدرسه داشته 
باشــد. از همین منظــر، مقابله با ترک 
تحصیل بدون توجه به اقتصاد خانواده، 
عملًا پرداختن به معلول و نادیده گرفتن 
علت اســت. مدرســه رایگان، لزوماً به 
معنای آمــوزش رایگان نیســت. میان 
»رایگان بودن مدرسه« و »توانایی واقعی 
خانواده برای تحصیل فرزند« فاصله‌ای 
وجود دارد که هزینه‌های پنهان و جانبی 

آموزش آن را پر کرده است. 
اگر این فاصله دیده نشــود، بخشی از 
دانش‌آموزان، به‌ویــژه در خانواده‌های 
پرجمعیــت و مناطــق کم‌برخــوردار، 
همچنــان در معــرض دور شــدن از 
مدرســه قرار خواهند داشــت. مسئله 
ترک‌تحصیل، پیش از آنکه فقط مسئله 
مدرســه باشــد، آینــه‌ای از وضعیــت 
معیشت خانواده ایرانی است. در چنین 
شرایطی، هر دانش‌آموزی که از کلاس 
درس فاصله می‌گیرد، فقط یک صندلی 
خالی در مدرسه ایجاد نمی‌کند، بلکه 
بخشی از فرصت آینده خود و جامعه را از 

دست می‌دهد.
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تصویب 
کنوانسیون 

۱۹۰ سازمان 
بین‌المللی کار 

سازوکارهای 
نظارتی و 

حقوقی نوینی 
تعریف می‌کند 

تا آسیب‌های 
روانی، 

اقتصادی و 
جنسی در 
محیط‌های 

تولیدی کشور 
ریشه‌کن شوند 

 پیوستن به معاهده بین‌المللی کار با ایجاد چتر حمایتی فراگیر برای شاغلان رسمی و غیررسمی، بستر حذف خشونت‌های 
ساختاری و بازگشت امنیت و کرامت شغلی را هموار می‌سازد 

کنوانسیون ۱۹۰؛ سپر دفاعی نیروی کار

 فضــای کاری در ایــران بــرای بســیاری از کارگران و 
کارمنــدان، به‌ویــژه زنــان و شــاغلان در بخش‌هــای 
غیررســمی، هزارتویــی از ناامنی‌های پنهان و آشــکار 
است؛ از قراردادهای ســفیدامضا و موقت که شمشیر 
تهدید به اخراج را همیشــه بالای ســر نیــروی کار نگه 
می‌دارند، تا آزارهــای روانی، کلامی و گاه جنســی که 
در ســایه خلأهای قانونی و ســکوت اجباری قربانیان، 
به رویه‌ای عادی در برخی کارگاه‌ها و شــرکت‌ها تبدیل 
شده‌اند. معضلاتی چون دستمزدهای ناعادلانه، نبود 
امنیت شغلی و تبعیض‌های ساختاری باعث شده بخش 
زیادی از نیــروی کار، خشــونت و آزار را به‌عنوان بهای 
داشتن شغل بپذیرند. در چنین فضایی، پیوستن ایران 
 )190- C( به کنوانسیون ۱۹۰ سازمان بین‌المللی کار
ضرورتی تاریخــی برای بازگرداندن کرامت انســانی به 
محیط‌های کاری است. این کنوانسیون که سال ۲۰۱۹ 
به تصویب رسید، نخستین ســند بین‌المللی است که 
حق برخورداری از دنیای کارِ عاری از خشونت و آزار را به 
رسمیت می‌شناسد. در این گزارش به بررسی دقیق ابعاد 
این معاهده و ارتباط تنگاتنگ آن با دردهای مشــترک 

نیروی کار ایران می‌پردازیم.

تعاریف گسترده برای حمایت همه‌جانبه
در ماده اول این کنوانسیون، ســازمان بین‌المللی کار 
تعریفی بسیار جامع از »خشــونت و آزار« ارائه می‌دهد. 
برخلاف قوانین داخلی بسیاری از کشورها، این معاهده 
هرگونــه رفتار، عمل یــا تهدیدی را که منجر به آســیب 
فیزیکی، روانی، جنسی یا حتی اقتصادی شود، محکوم 
می‌کنــد. این بخش بــرای جامعــه کارگری ما بســیار 

حیاتی است؛ چراکه بســیاری از آزارهای محیط کار از 
جنس »آسیب اقتصادی« )مانند کسر حقوق بی‌دلیل، 
تهدید بــه اخراج بــرای تحمیل اضافــه‌کار اجباری( یا 
»آســیب روانی« )تحقیر مداوم توسط کارفرما( هستند. 
همچنین، کنوانســیون به‌طور ویژه بر »خشــونت و آزار 
مبتنی بر جنسیت« تأکید می‌کند. در بازار کاری که زنان 
سهم کمتری از اشتغال رسمی دارند و اغلب در مشاغل 
خدماتی یا منشــی‌گری با دستمزدهای پایین مشغول 
به کارند، این نوع حمایت قانونی می‌تواند سپر دفاعی 
قدرتمندی در برابر سوءاستفاده‌های مبتنی بر جنسیت 
و آزارهای کلامی و جنسی باشد که اغلب به دلیل ترس 

از آبرو یا از دست دادن شغل، هرگز گزارش نمی‌شوند.

شمول قانون برای تمام کارگران
مــاده دوم این معاهده چتــر حمایتی خود را به شــکل 
بی‌سابقه‌ای گسترده کرده است. در نظام حقوقی ایران، 
بسیاری از کارگران بخش غیررسمی، کارآموزان، افراد 
دارای قراردادهای شــفاهی و دستفروشــان از شمول 
قانون کار خارج هســتند و هیــچ پناهگاهــی در برابر 
کارفرمایان یا مأموران متخلف ندارند؛ اما کنوانســیون 
۱۹۰ صراحتاً اعلام می‌کند همه افــراد در دنیای کار، 
فارغ از وضعیت قراردادی‌شــان، باید محافظت شوند. 
علاوه بر این، پوشــش دادن بخش اقتصاد غیررسمی، 
نقطه امید بزرگــی برای هــزاران کارگر روزمــزد و زنان 
سرپرست خانواری اســت که در کارگاه‌های زیرزمینی 
کار می‌کننــد. این مــاده تأکید می‌کند که خشــونت 
نه‌تنها در محل فیزیکی کار، بلکه در مســیر رفت‌وآمد، 
اســتراحتگاه‌ها، در طــول ســفرهای کاری و حتی در 

ارتباطــات کاریِ مبتنی بر فنــاوری )ماننــد پیام‌های 
نامناســب کارفرما در شــبکه‌های اجتماعی( نیز باید 

پیگیری و متوقف شود.

پیشگیری از خشونت در محیط کار
در بخــش اصول بنیادین و پیشــگیری )مــواد ۴ تا ۹(، 
کنوانســیون از دولت‌های عضو می‌خواهــد رویکردی 
فراگیر برای پیشگیری و حذف خشونت اتخاذ کنند. در 
فضاهای کاری اغلب تقصیر به گــردن قربانی انداخته 
می‌شود یا به سازش‌های ناعادلانه ختم می‌گردد. این 
معاهده کارفرمایان را ملزم می‌کند متناســب با میزان 
کنترل خود، گام‌های عملی برای پیشــگیری بردارند. 
ارزیابی خطرات روانی و اجتماعی و تدوین سیاست‌های 
شفاف در محیط کار با مشارکت نمایندگان کارگران، از 
جمله این الزامات است. در کشورهایی که تشکل‌های 
مستقل کارگری با محدودیت روبه‌رو هستند، اجرای این 
بند می‌تواند به معنای احیای صدای کارگران در تعیین 
استانداردهای ایمنی باشد. کارفرمایان دیگر نمی‌توانند 
در برابر آزارهایی که در محیط تحت مدیریت‌شــان رخ 
می‌دهد سلب مسئولیت کنند و باید آموزش‌های لازم را 

به کارکنان‌شان ارائه دهند.

تعهدات دولت‌ها در قبال کارگران
ماده ده این کنوانســیون قلــب تپنده اجــرای عدالت 
اســت. دولت‌ها موظف‌انــد نظارت و اجــرای قوانین را 
تضمین کنند. در کشور ما فرآیند شکایت از کارفرما در 
هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار، فرآیندی 
طولانی، فرسایشــی و اغلب به ضرر کارگرِ بدون وکیل 

و پشتوانه اســت. کنوانســیون ۱۹۰ تأکید می‌کند که 
باید دسترســی آســان به ســازوکارهای امن، منصفانه 
و اثربخش بــرای گزارش‌دهــی و حل‌وفصل اختلافات 
فراهم شود. مهم‌تر از همه، بند مربوط به »محافظت در 
برابر انتقام‌جویی« است. در حال حاضر کارگری که از 
کارفرمای خود به دلیل آزار شکایت کند، در ۹۰ درصد 
مواقع شغل خود را از دست می‌دهد و حتی ممکن است 
توسط سایر کارفرمایان در همان صنف بایکوت شود. این 
معاهده دولت‌ها را ملزم می‌کند از قربانیان، شاهدان و 
افشاگران حمایت کنند و حفظ حریم خصوصی آن‌ها را 

تضمین نمایند.

جبران خسارت و حمایت قانونی
یکی از نوآوری‌های مهم این کنوانســیون، به رســمیت 
شناختن حق کارگر برای ترک موقعیت کاری خطرناک 
اســت. اگر کارگری به دلایل منطقی احســاس کند به 
دلیل خشــونت و آزار، خطر جانی، ســامتی یا ایمنیِ 
قریب‌الوقوعــی تهدیــدش می‌کنــد، حــق دارد بدون 
ترس از اقدامات تلافی‌جویانــه محیط کار را ترک کند. 
همچنین کنوانســیون دولت‌ها را ملــزم می‌کند اثرات 
خشــونت خانگی بر دنیای کار را به رسمیت بشناسند 
و تا حد امــکان آن را کاهــش دهنــد. در جامعه‌ای که 
گاه خشونت‌های خانگی به محل کار کشیده می‌شود 
یا بر بازدهی و ســامت روان زنان شــاغل تأثیر مخرب 
می‌گذارد، ایــن الزام می‌تواند منجــر به مرخصی‌های 
باحقوق و حمایت‌های سازمانی برای قربانیان خشونت 
خانگی شــود. بازرســی‌های قدرتمند با قابلیت صدور 
دستور توقف کار فوری، از دیگر بازوهای اجرایی است 
کــه در این بخش گنجانده شــده تا قوانیــن صرفاً روی 

کاغذ نمانند.

گاهی آموزش و ارتقای سطح آ
کنوانســیون بر اهمیــت راهنمایی، آمــوزش و افزایش 
آگاهی تأکید می‌کنــد. تغییر فرهنگ کاری مســتلزم 
چیزی بیــش از قانون‌گذاری اســت؛ نیازمند تحول در 
نگاه به نیروی کار است. امروزه مفاهیمی چون »حقوق 
شــهروندی در محیط کار« یــا »آزار روانــی« هنوز برای 
بسیاری از کارگران و حتی کارفرمایان ناشناخته است. 
برگزاری کمپین‌هــای آگاهی‌بخشــی و گنجاندن این 
مفاهیم در سیاست‌های ملی بهداشت و ایمنی شغلی 
می‌تواند به شکستن تابوی صحبت از آزارها کمک کند. 
این معاهده تصریح می‌کند که اجرای این مفاد می‌تواند 
از طریق قوانین ملی، توافق‌نامه‌های جمعی و توســعه 
تدابیر موجود بهداشت و ایمنی حرفه‌ای صورت گیرد. 
در پایان، مواد نهایی به تشریفات تصویب، اجرا و امکان 
خروج از معاهده می‌پردازند. پیوســتن به کنوانســیون 
۱۹۰ برای کشوری مانند ایران که با مشکلات اقتصادی 
و فشــارهای مضاعف بر طبقه کارگر دســت‌وپنجه نرم 
می‌کند، مرهمی ضروری بر زخم‌های کهنه بازاری است 
که در آن، کرامت انســان‌ها اغلب به پای ســودجویی و 
ضعف نظارت قربانی می‌شــود. تصویب و اجرای دقیق 
ایــن معاهــده می‌تواند طلوعی تــازه بــرای عدالت در 

محیط‌های کاری ایران باشد. 

امین مازندرانی
روزنامه نگار

ترومای بورس زیر سایه اقتصاد دستوری

 خسارت سنگین مردم در بورس نزاع میان طرفداران بازار آزاد و اقتصاد دولتی را به بحرانی عمیق تبدیل کرد

 سقوط تاریخی بورس ایران در سال ۱۳۹۹ یک اتفاق ساده در نمودارهای 
اقتصادی نبود؛ آن روزها به یک ترومای ملی تمام‌عیار تبدیل شد که هنوز 
هم سایه سنگین آن بر سر میلیون‌ها ایرانی حس می‌شود. دعوتی عمومی 
و پرشور از سوی برخی مسئولان برای ورود به تالار شیشه‌ای با هجومی 
بی‌سابقه همراه شد. مردم عادی سرمایه‌های خرد و کلان، پس‌اندازهای 
سالیان دراز و حتی خانه‌ها و خودروهای خود را فروختند تا در این ضیافت 
پرزرق‌وبرق شرکت کنند؛ اما این رویای شیرین یک‌شبه به کابوسی هولناک 
بدل شد. شاخص کل بورس فروریخت و سرمایه‌های مردم در راهروهای 
تاریک بازار دود شد و به هوا رفت. از همان روز تا به امروز، دوئلی فکری و 
نظری بر سر ماهیت بورس و بازارهای مالی شکل گرفته است؛ نبردی که در 
یک سوی آن منتقدان رادیکال و چپ‌گرا ایستاده‌اند و در سوی دیگر مدافعان 
سرسخت اقتصاد آزاد و راست‌گرایان. این تقابل تنها یک بحث آکادمیک 
نیست، بلکه روایتی است از سرنوشت پول‌هایی که می‌توانست چرخ‌های 
تولید را به حرکت درآورد، اما در گرداب سفته‌بازی غرق شد یا به‌زعم عده‌ای 

دیگر، قربانی دست‌اندازی‌های دولت گردید.

سرمایه‌داری و تهمت جیب‌بری قانونی
از نگاه منتقدان چپ‌گرا و نهادگرایان، بورس در اقتصادهای تورمی 

و بیمار هرگز کارکرد واقعی خود را ندارد و صرفاً به یک »کازینوی 
سرمایه‌داری« تقلیل می‌یابد. در این دیدگاه، بازار سهام نه‌تنها به 
تأمین مالی تولید کمک نمی‌کند، بلکه به محلی امن برای سفته‌بازی و 
نوسان‌گیری تبدیل می‌شود. وقتی تورم دورقمی ساختاری در تار و پود 
اقتصاد ریشه دوانده باشد، خرید و فروش سهام شرکت‌هایی که عموماً 
دارایی‌های فیزیکی خود را تجدید ارزیابی می‌کنند، چیزی جز یک بازی 
با حاصل‌جمع صفر نیست. در این بازی نابرابر ثروت از جیب میلیون‌ها 
شهروند ناآگاه و سهام‌دار خرد مکیده شده و به جیب سهام‌داران عمده، 
حقوقی‌های قدرتمند و شرکت‌های رانتی سرازیر می‌شود. این جریان در 
واقع نوعی »جیب‌بری قانونی« است که در آن قواعد بازی به نفع بازیگران 
بزرگ تنظیم شده است. سرمایه‌هایی که می‌توانست در خدمت تأسیس 
کارخانه‌ها، نوآوری‌های فناورانه و اشتغال‌زایی واقعی قرار گیرد، در 
تالار شیشه‌ای سرگردان شده و صرفاً اعداد و ارقام را جابه‌جا می‌کند. 
چپ‌گرایان معتقدند بورس در چنین ساختاری به‌جای آنکه موتور محرک 
توسعه باشد، ترمز تولید واقعی است؛ چرا که سودهای بادآورده و معاف 
از مالیات در بازارهای مالی، هرگونه انگیزه برای کارآفرینی و تولید 
فیزیکی را از بین می‌برد و اقتصاد را به سمت دلالی و سوداگری محض 

سوق می‌دهد.

 شفاف‌ترین بازار در محاصره دستورات
در سوی دیگر این دوئل، مدافعان اقتصاد آزاد و راست‌گرایان ایستاده‌اند. 
آن‌ها با رد قاطعانه اتهام قمارخانه بودن، بورس را »دماسنج اقتصاد« و 
»تنها سپر ضدتورمی« برای مردم عادی می‌دانند. از این منظر بورس ذاتاً 
شفاف‌ترین، قانون‌مندترین و مدرن‌ترین بازار در ساختار اقتصادی می‌تواند 
باشد. اگر سقوطی هم رخ بدهد، ایراد از ذات بازار سرمایه نیست، بلکه 
مقصر اصلی دولت و سیاست‌گذاران هستند که با دخالت‌های دستوری، 
قیمت‌گذاری‌های سرکوب‌گرانه و تغییر مدام و شبانه قوانین، نظم طبیعی 
بازار را به هم می‌ریزند. وقتی دولت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را به‌صورت 
دستوری بالا می‌برد، یا خودرو و سیمان را قیمت‌گذاری تکلیفی می‌کند، 
عملًا در حال غارت سود قانونی شرکت‌ها و سهام‌داران است. مدافعان بازار 
آزاد ادعا می‌کنند که بورس تنها مسیری است که آحاد جامعه می‌توانند با 
سرمایه‌های خرد خود در اقتصاد مشارکت کنند و در برابر سیل بنیان‌کن 
تورم، ارزش پول خود را حفظ نمایند. از نگاه آن‌ها فرار سرمایه از بورس نتیجه 
عدم امنیت اقتصادی و فقدان حقوق مالکیت باثبات است. اگر دولت دست 
از سرکوب قیمت‌ها بردارد و اجازه دهد مکانیسم عرضه و تقاضا کار خود را 
بکند، بورس می‌تواند به بهترین بستر برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی 

تبدیل شود و سرمایه‌های خرد را در مسیر توسعه ملی هدایت کند. 

 راهبرد ایرلند برای 
صید نخبگان

تاریــخ اقتصــادی ایرلنــد گواهــی 
می‌دهد که رهایی از مدار فقر و توقف 
کوچ نخبگان، همــواره نیازمند درک 
درست مناســبات جهانی و شجاعت 
در تصمیم‌گیــری بنیادیــن اســت. 
این کشــور در دهه هشــتاد میلادی 
گرفتار تورم دورقمی، بیکاری مفرط و 
تباهی سرمایه انسانی بود؛ سرزمینی 
بــاران‌زده در حاشــیه اروپــای غربی 
کــه خیابان‌های پایتخــت آن صحنه 
وداع جوانان بااســتعداد با وطن برای 
پرواز بی‌بازگشت به لندن و نیویورک 

قلمداد می‌شد. 
در آن روزهای محنت‌بار، نام این دیار 
با پدیده فرار مغزهــا پیوند خورده بود 
و کمتر ناظری باور داشــت که خروج 
جمعی نیروهای مولد متوقف شــود. 
بااین‌حال، سیاســت‌گذاران دوبلین 
به‌جای مرثیه‌ســرایی‌های بی‌حاصل 
و صدور بخشــنامه‌های اداری، مسیر 
اصلاح ســاختاری را برگزیدند. آن‌ها 
دریافتند که مهار ناامیدی و پاسداری 
از نبوغ ملی، تنها با تاســیس بستری 
رقابت‌پذیر، شــفاف و تعاملی فراگیر 
با جهــان ممکن می‌شــود؛ باوری که 
سنگ‌بنای جهش تاریخی این جزیره 

را بنا نهاد.
مبنای این دگرگونی اســتراتژیک بر 
یک همگرایی ملی برای اصلاح نظام 
انگیزشــی اســتوار بود که با جسارت 
اقتصادی پیاده‌سازی شد. دولتمردان 
ایرلندی مالیات عملکرد شرکت‌ها را 
تا سطح بی‌سابقه دوازده و نیم درصد 
پایین آوردنــد و پیوند خــود را با بازار 

واحد اروپایی تحکیم بخشیدند. 
ایــن تدبیــر هوشــمندانه هماننــد 
قلابی استوار توانســت ابربنگاه‌های 
ســرمایه‌گذاران  و  بین‌المللــی 
چندملیتــی را بــه خــاک دوبلین فرا 
بخوانــد و فضای عمومی کشــور را به 
کانــون ساخت‌وســاز و پویایی مبدل 
سازد. ورود بی‌وقفه نقدینگی و ادغام 
در تجارت فرامرزی سبب شد انزوای 
جغرافیایــی به مزیــت راهبردی بدل 
گردد و بســتری تازه برای شــکوفایی 

فراهم آید. 
کنــار گذاشــتن  بــا  دولتمــردان 
رویکردهای دستوری، میدان را برای 
بازیگران جهانی گشــودند و اعتماد 
بازار را جلــب کردند. ایــن دگرگونی 
ســاختاری نشــان داد جذب سرمایه 
مادی پیش‌نیاز قطعی بقا و رشد پایدار 

در عصر اقتصاد دانش‌بنیان است.
تحــول بنیادیــن زمانــی رخ داد کــه 
درآمدهای حاصــل از مالیات پایین، 
به‌جــای هدررفت در مصــارف جاری 
و روزمــره، بــه قلــب تپنــده مراکــز 
علمی و دانشــگاهی ســرازیر شــد. 
سیاســت‌گذاران دریافتند غول‌های 
نامــدار آمریکایی نظیر اپــل، گوگل، 
کنــار  در  فایــزر  و  مایکروســافت 
مشــوق‌های مالــی، تشــنه مهــارت 
انســانی ممتــاز و مســلط بــه زبــان 

انگلیسی هستند. 
بــر  پردامنــه  ســرمایه‌گذاری 
زیرســاخت‌های پژوهشــی و پرورش 
نخبگان، ایرلند را به پایگاه بین‌المللی 
تحقیق و توسعه و ببر سلتیک اقتصاد 
مبدل کرد. جریان مخــرب مهاجرت 
به‌ســرعت متوقف شــد و در پــی آن، 
مسیر حرکت سرمایه انسانی معکوس 
گشــت. متخصصــان ایرلنــدی بــا 
مشــاهده رفاه کم‌نظیر و بســترهای 
پربار شغلی، گروه گروه به دیار خویش 
بازگشتند.  هم‌زمان، دوبلین به کانون 
جاذبــه مهندســان، پژوهشــگران و 
پزشکان نخبه اروپا و آسیا بدل شد تا 
این کشــور از صادرکننــده کارگر، به 

پناهگاه مغزهای جهان تبدیل گردد.
سرگذشــت عبرت‌آموز ببر ســلتیک 
ســندی انکارناپذیر اســت که اثبات 
می‌کند گریــز نخبگان، سرنوشــتی 
محتوم، جبری و گریزناپذیر برای هیچ 

جامعه‌ای نخواهد بود. 
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 غربالگری سرطان 
چیست؟

پایــش ســامت و انجــام آزمون‌هــای 
دوره‌ای غربالگری ســرطان، رویکردی 
بنیادین در حوزه طب پیشگیرانه به شمار 
می‌رود که هدف غایی آن، شناســایی 
کانون‌هــای پنهــان بیمــاری پیش از 
آشکار شــدن هرگونه نشــانه و عارضه 
بالینی در فرد است. این سنجش‌های 
هدفمند با فراهم آوردن امکان تشخیص 
تومورهــا در گام‌هــای آغازین—زمانی 
که درمان‌پذیــری در بالاترین ســطح 
ممکن قرار دارد—مســیر مهار عوارض 
سخت را هموار می‌سازند. افزون بر این، 
آزمون‌های یادشــده توانایی شناسایی 
دگرگونی‌های پیش‌سرطانی را پیش از 
آغاز فرآیند بدخیمــی در بافت‌ها دارند 
که این امر، دســتاوردی مســتقیم در 
حوزه پیشگیری اولیه محسوب می‌شود. 
آغاز این نظارت‌های بالینی برای آحاد 
جامعه در شــرایط ریســک متوسط از 
دهه چهارم زندگی توصیه می‌گردد؛ با 
این حال، افراد قرارگرفته در دایره خطر 
بالا، بنا بر صلاحدید و نقشه راه تنظیمی 
پزشک معالج، در سنین پایین‌تر به این 
خدمات نیــاز خواهند داشــت. بر این 
مبنا، پروتکل‌های جاری بــرای مردان 
شامل بررسی روده بزرگ، پروستات و ریه 
)به‌ویژه در افراد سیگاری( است و برای 
زنان نیز پایش پستان، گردن رحم، روده 
بزرگ و ریه را در بــر می‌گیرد. حفاظت 
از سلامت بانوان از مسیر ارزیابی‌های 
منظــم بافــت پســتان و دهانــه رحم، 
نقشــی کلیدی در کاهش آمار تلفات 
انسانی ایفا می‌کند. دستورالعمل‌های 
تخصصی تصریــح دارند که غربالگری 
سرطان پســتان در زنان واجد ریسک 
متوســط باید از سن ۴۰ ســالگی و با 
انجام ماموگرافی دوره‌ای دوسالانه آغاز 
شود؛ روشــی کارآمد که به گواه شواهد 
معتبر علمی، بقای بیماران را به شکل 
چشمگیری افزایش می‌دهد و در شرایط 
خطر بالا، با افزایش دفعــات یا افزودن 
تصویربرداری ام‌آر‌آی تقویت می‌گردد. 
همگام با این فرآیند، غربالگری دهانه 
رحم از سن ۲۱ سالگی برای شناسایی 
سلول‌های دیسپلازی یا پیش‌سرطانی 
و همچنین رهگیری سویه‌های پرخطر 
ویروس پاپیلومای انسانی )HPV( کلید 
می‌خــورد. الگوهــای اجرایــی در این 
بخش مشتمل بر انجام پاپ‌اسمیر هر 
سه ســال یک‌بار برای بازه سنی ۲۱ تا 
۲۹ سال است، در حالی که بانوان ۳۰ 
تا ۶۵ سال می‌توانند متناسب با توصیه 
تخصصــی، یکی از ســه گزینــه انجام 
هم‌زمان پاپ‌اسمیر و آزمایش اچ‌پی‌وی 
هر پنج سال، پاپ‌اسمیر منفرد سه‌ساله 
یا آزمایش مســتقل اچ‌پی‌وی پنج‌ساله 
را دنبال کنند. ســامانه‌های مراقبتی 
سرطان روده بزرگ، فصلی برجسته از 
پیشگیری فعال به شمار می‌روند؛ چرا 
که افزون بر کشف زودهنگام کانون‌های 
بدخیم در شــرایط علاج‌پذیر، بستری 
مســاعد بــرای برداشــتن پولیپ‌های 
غیرسرطانی پیش از هرگونه دگرگونی 

بافتی مهیا می‌سازند.
 ســن اســتاندارد آغاز ایــن ارزیابی‌ها 
بــرای گروه‌های با خطر متوســط، ۴۵ 
سالگی اســت و محور اصلی آن بر پایه 
انجام کولونوسکوپی در فواصل ده ساله 
استوار می‌باشد. انتخاب‌های جانبی 
و تشــخیصی معتبر دیگری نیــز برای 
متقاضیان در دســترس قرار دارد که از 
جمله آن‌هــا می‌توان بــه آزمایش خون 
مخفی در مدفوع با دوره زمانی یک تا سه 
سال، کولونوسکوپی مجازی پنج‌ساله 
و همچنین روش سیگموئیدوسکوپی 
انعطاف‌پذیــر بــا تنــاوب پنــج ســال 
یک‌بــار اشــاره داشــت؛ ابزارهایی که 
هر یــک به ســهم خود ضریــب ایمنی 
دســتگاه گوارش را تقویــت می‌کنند. 
تکمیل منظومــه غربالگری در ســایر 
اندام‌هــای حیاتی بــا تمرکز بــر بافت 
ریه و غده پروســتات و با در نظر گرفتن 
شــاخص‌های ســنی و رفتاری به اجرا 

درمی‌آید.  
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 سرطان زمانی آغاز می‌شود که نظم طبیعی رشد، تقسیم و مرگ سلول‌ها مختل شود و سلول‌های غیرطبیعی، مسیر رشد و 
گسترش خود را پیدا کنند

سرطان؛ روایتی از شورش سلول‌ها علیه نظم بدن

 ســرطان، برخلاف تصور رایــج، نام صرف یــک توده یا 
بیماری یک عضو نیست؛ داستان از جایی آغاز می‌شود 
که نظم رشد، تقسیم و مرگ ســلول‌ها برهم می‌خورد. 
در بدن سالم، سلول‌ها بر اساس قواعدی روشن متولد 
می‌شوند، وظیفه خود را انجام می‌دهند و در زمان مناسب 
کنار می‌روند. سرطان زمانی شــکل می‌گیرد که برخی 
ســلول‌ها این قواعد را نادیده می‌گیرند، بی‌وقفه تکثیر 
می‌شوند و حتی به بخش‌های دیگر بدن سفر می‌کنند. 
شــناخت این بی‌نظمی، کلید فهم پیدایش، گسترش 
و درمان ســرطان اســت؛ بیماری‌ای پیچیده، اما قابل 
توضیح. و همین شناخت، نخســتین گام برای مواجهه 

آگاهانه با این بیماری پیچیده است.

وقتی نظم سلولی می‌شکند
سرطان بیماری اســت که در آن برخی سلول‌های بدن 
به‌طور غیرقابل‌کنترل رشد می‌کنند و به بخش‌های دیگر 
بدن گسترش می‌یابند. چون بدن انسان از تریلیون‌ها 
ســلول تشــکیل شــده، تقریباً هر نقطه از آن می‌تواند 
آغازگاه سرطان باشد. سلول‌ها از طریق تقسیم سلولی 
تکثیر می‌شوند تا سلول‌های جدید مورد نیاز بدن ساخته 
شوند. ســلول‌های پیر یا آســیب‌دیده می‌میرند و جای 
خود را به ســلول‌های تــازه می‌دهند. گاهــی این نظم 
برهم می‌خورد؛ ســلول‌های غیرطبیعی یا آسیب‌دیده، 
در زمانی که نباید، رشد و تکثیر می‌کنند و ممکن است 
توده‌ای به نام تومور بســازند. تومورهــا دو چهره اصلی 
دارند: سرطانی و غیرسرطانی یا خوش‌خیم. تومورهای 
سرطانی به بافت‌های مجاور حمله می‌کنند و می‌توانند 
به نقاط دوردست بدن بروند و تومورهای تازه‌ای بسازند؛ 

فرایندی که متاســتاز نام دارد. این تومورها بدخیم نیز 
نامیده می‌شوند. بسیاری از سرطان‌ها توده‌های جامد 
ایجاد می‌کنند، اما ســرطان‌های خون، مانند لوسمی، 
معمولاً چنین توده‌ای نمی‌سازند. تومورهای خوش‌خیم 
به بافت‌های اطراف گســترش نمی‌یابند و معمولًا پس 
از برداشــتن دوباره رشــد نمی‌کنند؛ هرچند تومورهای 
بدخیم ممکن اســت عود کنند. خوش‌خیــم بودن نیز 
الزاماً به معنای بی‌اهمیت بودن نیست. برخی تومورهای 
خوش‌خیم می‌توانند بسیار بزرگ شوند و علائم شدید یا 
حتی تهدیدکننده زندگی ایجاد کنند؛ تومور خوش‌خیم 

مغز نمونه‌ای روشن از این وضعیت است.

سلول‌های سرکش چه می‌کنند؟
سلول سرطانی ســلولی اســت که قوانین داخلی بدن 
را دور زده اســت. ایــن ســلول‌ها در غیــاب پیام‌هــای 
طبیعی رشــد می‌کنند و حتی فرمان توقف تقســیم یا 
مرگ برنامه‌ریزی‌شده ســلولی، یعنی آپوپتوز، را نادیده 
می‌گیرند. ســلول‌های ســرطانی می‌توانند به نواحی 
مجاور حمله کنند و به اندام‌های دیگر برسند؛ در حالی 
که سلول‌های طبیعی هنگام تماس با سلول‌های دیگر 
معمولًا رشــد خود را متوقف می‌کنند و در بدن جابه‌جا 
نمی‌شوند. آنها رگ‌های خونی را وادار می‌کنند به سوی 
تومور رشــد کنند تا اکســیژن و مواد مغذی بیشتری به 
آن برسد و مواد زائد از تومور خارج شود. سیستم ایمنی 
نیز ممکن اســت فریب بخورد. دســتگاه ایمنی معمولًا 
سلول‌های آســیب‌دیده و غیرطبیعی را حذف می‌کند، 
اما برخی سلول‌های سرطانی می‌توانند از دید آن پنهان 
شوند یا سلول‌های ایمنی را متقاعد کنند به جای حمله به 

تومور، از آن محافظت کنند. سلول‌های سرطانی ممکن 
اســت در کروموزوم‌های خود تغییراتــی ایجاد کنند؛ از 
جمله تکثیر یا حذف بخش‌هایی از کروموزوم و در برخی 
موارد داشــتن دو برابر تعداد طبیعی کروموزوم‌ها. آنها 
همچنین ممکن اســت به مواد مغذی متفاوتی متکی 
باشند و شیوه‌ای متفاوت برای تولید انرژی داشته باشند؛ 
تغییری که رشد ســریع‌تر آنها را ممکن می‌کند. همین 
وابســتگی‌های غیرطبیعی، فرصتی برای درمان ایجاد 
کرده است. پژوهشگران درمان‌هایی را طراحی کرده‌اند 
که این نقاط آســیب‌پذیر را هدف بگیرنــد. برای نمونه، 
برخی درمان‌ها مانع شکل‌گیری رگ‌های خونی جدید 
در اطراف تومور می‌شوند و دسترسی آن را به مواد مغذی 

محدود می‌کنند.

ژن‌ها از کجا وارد می‌شوند؟
سرطان یک بیماری ژنتیکی اســت؛ یعنی تغییراتی در 
ژن‌هایی رخ می‌دهد که عملکرد ســلول، به‌ویژه رشد و 
تقســیم آن، را کنترل می‌کنند. این تغییرات می‌توانند 
هنگام تقسیم ســلولی و بر اثر خطاهای طبیعی ایجاد 
شوند، یا در نتیجه آسیب به DNA ناشی از عوامل محیطی 
زیان‌آور، مانند مواد شیمیایی موجود در دود تنباکو و پرتو 
فرابنفش خورشید، شکل بگیرند. برخی تغییرات نیز از 
والدین به ارث می‌رسند. بدن معمولاً DNA آسیب‌دیده را 
پیش از سرطانی شدن سلول شناسایی و حذف می‌کند، 
اما این توانایی با افزایش ســن کاهــش می‌یابد. از این 
رو، احتمال ابتلا به سرطان در سال‌های بعدی زندگی 
بیشتر می‌شود. ســرطان هر فرد ترکیبی منحصربه‌فرد 
از تغییرات ژنتیکی دارد و با ادامه رشد بیماری، تغییرات 

تــازه‌ای نیز بــه آن افزوده می‌شــود. حتی ســلول‌های 
یک تومــور واحد ممکن اســت از نظر ژنتیکی یکســان 
نباشند. سه گروه اصلی ژن‌ها در این میان مهم هستند: 
پروتوانُکوژن‌ها، ژن‌های سرکوبگر تومور و ژن‌های ترمیم. 
DNA پروتوانُکوژن‌ها در رشد و تقسیم سلول نقش دارند، 
اما اگر تغییر کنند یا بیش از حد فعال شوند، به انُکوژن 
تبدیل می‌شوند؛ ژن‌هایی که رشد و بقای کنترل‌نشده 
سلول را رقم می‌زنند. ژن‌های سرکوبگر تومور در کنترل 
رشد و تقسیم سلول نقش دارند و تغییر در آنها می‌تواند 
 DNA زمینه تقسیم بی‌مهار را فراهم کند. ژن‌های ترمیم
نیز مسئول اصلاح آسیب‌های ژنتیکی‌اند. نقص در این 
ژن‌ها احتمال انباشــت جهش‌های بیشــتر و تغییرات 
کروموزومی را افزایش می‌دهد و مجموعه این تغییرات 
ممکن است سلول را به سوی سرطانی شدن سوق دهد. 
دانشمندان با شناخت دقیق‌تر این تغییرات مولکولی، 
به الگوهایی رسیده‌اند که در سرطان‌های مختلف تکرار 
می‌شوند. نتیجه، پیدایش درمان‌های هدفمندی است 
که برخی جهش‌های مشــخص را، مستقل از محل آغاز 

سرطان، هدف قرار می‌دهند.

وقتی سرطان سفر می‌کند
اگر ســرطان از محل اولیه خود به بخش دیگری از بدن 
گسترش یابد، »سرطان متاســتاتیک« نامیده می‌شود 
و گســترش آن، متاستاز اســت. ســرطان متاستاتیک 
نــام و هویت ســلولی ســرطان اولیه را حفــظ می‌کند. 
بنابراین، اگر سرطان پستان در ریه تومور ثانویه بسازد، 
همچنان »سرطان پستان متاستاتیک« است، نه سرطان 
ریه. سلول‌های متاســتاتیک معمولًا زیر میکروسکوپ 
به ســلول‌های ســرطان اولیه شــباهت دارنــد؛ برخی 
ویژگی‌های مولکولی مشترک، از جمله تغییرات خاص 
کروموزومــی، میان آن‌ها باقی می‌مانــد. درمان ممکن 
است به طولانی‌تر شــدن عمر بیمار کمک کند یا برای 
کنترل رشد سرطان و کاهش علائم به کار رود. تومورهای 
متاستاتیک می‌توانند عملکرد اندام‌ها را به‌شدت مختل 
کنند و بخش بزرگی از مرگ‌ومیر ناشــی از ســرطان به 
بیماری متاســتاتیک مربوط اســت. هر تغییــر بافتی 
سرطان نیست. هیپرپلازی زمانی رخ می‌دهد که سلول‌ها 
سریع‌تر از حالت معمول تکثیر شوند، اما ظاهر و سازمان 
بافت طبیعی بماند؛ التهاب مزمن یکی از عوامل ایجاد آن 
است. در دیسپلازی، سلول‌های اضافی ایجاد می‌شوند، 
اما سلول‌ها و سازمان بافت، غیرطبیعی به نظر می‌رسند. 
هرچه این ناهنجاری بیشتر باشد، احتمال شکل‌گیری 
ســرطان نیز بیشــتر می‌شــود. برخی انواع دیسپلازی 
نیازمند پایش یا درمان‌اند و برخی نه. خال دیسپلاستیک 
نمونه‌ای است که ممکن است به ملانوم، یعنی سرطان 
سلول‌های رنگدانه‌ای پوست، تبدیل شود؛ هرچند بیشتر 

این خال‌ها سرطانی نمی‌شوند.
کارسینوم درجا مرحله پیشرفته‌تری از این تغییرات است. 
اگرچه گاهی »ســرطان مرحله صفر« نامیده می‌شــود، 
سرطان مهاجم نیست؛ زیرا سلول‌های غیرطبیعی هنوز 
به بافت‌های اطراف حمله نکرده‌اند. با این حال، چون 
برخی کارسینوم‌های درجا می‌توانند به سرطان تبدیل 

شوند، معمولاً درمان می‌شوند.  

 گام‌های حیاتی تشخیص زودهنگام سرطان

 مداخله بالینی به‌موقع و الگوهای درمانی ترکیبی شانس مهار قطعی بیماری را افزایش می‌دهند

 دانش پزشــکی معاصر با دســتاوردهای شگرف ســال‌های اخیر، مفهوم 
ســرطان را از عارضه‌ای مهارناپذیر بــه بیماری قابل‌کنتــرل و درمان‌پذیر 
دگرگون ساخته است. شناخت دقیق سازوکارهای مولکولی تومورها و ابداع 
روش‌های تشخیصی پیشرفته، امکان مداخله بالینی زودهنگام را مهیا کرده 
و چشم‌انداز بهبودی کامل را به شکل ملموسی گسترش داده است. ارزیابی 
همه‌جانبه ســامت بیمار، مرحله‌بندی موشــکافانه بافت درگیر و تدوین 
پروتکل‌های مراقبتی یکپارچه، مبنای اصلی مهار موفق این بیماری به شمار 
می‌روند؛ رویکردی که نه‌تنها متوقف ساختن پیشرفت سلول‌های سرطانی، 

بلکه حفظ کیفیت زندگی و امید به بقا را در اولویت می‌نشاند.

مسیر ارزیابی تخصصی 
فرایند بالینی با معاینه جامع جســمانی و واکاوی پیشینه وراثتی و سوابق 
پزشکی خانواده آغاز می‌شــود تا ســرنخ‌های اولیه جهت هدایت دقیق‌تر 
درمانگران به دســت آیــد. متخصصان بــر پایه ایــن ارزیابی‌هــای اولیه، 
مجموعه‌ای از آزمون‌های پاراکلینیکی شامل آزمایش‌های تخصصی خون 
نظیر شمارش کامل گلبول‌ها )CBC(، سنجش پروتئین‌های سرمی و ارزیابی 
نشــانگرهای زیســتی تومور را تجویز می‌کنند.  روش‌های تصویربرداری 

پیشــرفته مانند توموگرافی کامپیوتری )سی‌تی‌اســکن(، تصویربرداری 
تشدید مغناطیسی )ام‌آر‌آی( و سونوگرافی، تصویری شفاف از ابعاد و موقعیت 
دقیق بافت آسیب‌دیده فراهم می‌سازند. با این وجود، نمونه‌برداری بافتی یا 
بیوپسی، خواه از طریق سوزن‌های بیوپسی یا شکاف جراحی، قاطعانه‌ترین 
سند پاتولوژیک را برای تشخیص ماهیت نئوپلاسم ارائه می‌دهد. تحلیل‌های 
ژنتیکی نیز جهش‌های زمینه‌ساز را آشــکار می‌کنند.  مرحله‌بندی دقیق 
ســرطان، گام راهبردی بعدی بــرای پیش‌بینی فرجام بالینــی و انتخاب 
بهینه‌ترین پروتکل درمانی است. بیماری بر اساس حجم توده و میزان انتشار 
به چهار مرحله اصلی تفکیک می‌شود. مراحل یک تا سه بیانگر محدود بودن 
بیماری به بافت مبدأ یا درگیری غدد لنفاوی هم‌جوار هستند؛ وضعیتی که 
عموماً از طریق جراحی و درمان‌های موضعی مهار می‌شود. مرحله چهار یا 
وضعیت متاستاتیک، حاکی از مهاجرت سلول‌های بدخیم به ارگان‌های 
دوردست بدن از طریق گردش خون یا شــبکه لنفاوی است که به مداخله 

همه‌جانبه دارویی نیاز دارد.

مهارت‌های زیستن
توســعه روش‌های درمانی مدرن امــکان ترکیب فناوری‌هــای گوناگون را 

برای نابودی کانون‌های ســلول‌های نامتعارف فراهم آورده است. جراحی 
به عنوان راهکاری سنتی اما حیاتی، تومورهای محدود را تخلیه می‌کند. 
شیمی‌درمانی و پرتودرمانی با بهره‌گیری از مواد شیمیایی پرتوان و پرتوهای 
متمرکز، توان تکثیر سلول‌ها را مسدود می‌سازند.  نسل نوین درمان‌ها شامل 
ایمنی‌درمانی با تقویت ســامانه دفاعی خود بدن، درمان‌های هدفمند با 
خنثی‌سازی نقایص ژنتیکی، هورمون‌درمانی با مهار محرک‌های ترشحی 
و پیوند مغز استخوان، ســاختار ایمنی را نوسازی می‌کنند. پایش مستمر 
عوارض جانبی و گزارش بهنگام آنها به پزشــک، تحمل درمان را تســهیل 
می‌بخشد. چشــم‌انداز بالینی یا پیش‌آگهی ســرطان تحت تأثیر سلامت 
عمومی، سنجه‌های بافتی، مرحله تشخیص و پاسخ بدن به درمان است. 
دستیابی به »بهبودی نسبی« با کاهش عوارض یا »بهبودی کامل« با محو 
کامل نشانه‌ها، میوه تشخیص زودهنگام محسوب می‌شود. کاهش خطر 
ابتلا با اصلاح سبک زندگی، پرهیز از دخانیات، تغذیه سالم، فعالیت بدنی، 
دوری از آلاینده‌ها و غربالگری منظم محقق می‌شود.  در این میان، زندگی با 
سرطان نیازمند ارتقای آگاهی، حفظ خونسردی، پذیرش واقعیت، گفت‌وگو 
با مشــاوران و تمرین آرامش اســت؛ تدابیری که این بیماری را شبیه سایر 

اختلالات مزمن نظیر امراض قلبی قابل‌مدیریت می‌سازند.
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در ستایش جا ماندن
 مروری بر کتاب

»تأملاتی برای انسان فانی«
 بازار کتاب‌های روان‌شناســی موفقیت و توسعه 
فردی سال‌هاســت که با وعده‌هایــی فریبنده و 
غیرواقعی درباره مدیریت بی‌نقص زمان و تسلط 
کامل بر تمام جنبه‌های زندگی، مخاطبان تشنه 
را به خود جذب می‌کند. در این هیاهوی بی‌پایان 
برای »بهــره‌وری حداکثری« و »تبدیل شــدن به 
بهترین نســخه از خود«، الیور برکمــن در کتاب 
جدیدش با عنوان »تأملاتی برای انســان فانی« 
)Meditations for Mortals( مســیر کامــاً 
متفاوتی را در پیش گرفته اســت. او به جای آنکه 
تکنیک‌های تازه‌ای برای فشردن کارهای بیشتر 
در بیست‌وچهار ساعت ارائه دهد، ما را به پذیرش 
حقیقتی بنیادین، تلخ اما به‌شدت رهایی‌بخش 
دعوت می‌کند: ما انسان‌هایی فانی با توانایی‌ها 
و زمان محدود هستیم و هرگز نمی‌توانیم به همه 
کارهایمان برســیم. این اعتراف ســاده هســته 
مرکزی کتابی اســت که بیش از آنکــه راهنمای 
موفقیت باشــد، پادزهری فلسفی در برابر جنون 

سرعت در دنیای مدرن به شمار می‌رود.
برکمن بــا نثری کــه ترکیبی ظریــف از طنز تلخ 
بریتانیایــی و تأملات عمیق فلســفی اســت، به 
جنــگ توهم کنتــرل مــی‌رود. او به ما یــادآوری 
می‌کند که تلاش برای بی‌نقص بودن و رسیدگی 
به تمام وظایــف بی‌پایانــی که جامعه، شــغل و 
حتی خودمان بر دوش‌مان گذاشــته‌ایم، نه‌تنها 
غیرممکن اســت، بلکه ریشــه اصلی بسیاری از 
اضطراب‌های مزمن ماست. نثر او در این کتاب به 
هیچ‌وجه شبیه به موعظه‌های خشک و دستوری 
مربیان موفقیت نیســت؛ بلکه بیشــتر شــبیه به 
گفت‌وگویی صمیمانه با دوستی خردمند است که 
با لبخندی مهربانانه به تقلاهای بیهوده ما برای 
فرار از محدودیت‌های انسانی‌مان نگاه می‌کند. 
او با زبانی طنزآمیز به ما نشان می‌دهد که تلاش 
برای کنترل آینده، ما را از درک و تجربه زمان حال 
محروم کرده است. این نگاه فیلسوفانه به نقص‌ها 
و محدودیت‌ها به خواننده اجازه می‌دهد ســاح 
مبارزه با زمان را زمین بگذارد و با خیالی آسوده‌تر 

به زندگی در همین لحظه زودگذر بپردازد.
خوانــدن ایــن کتــاب بــرای جامعــه امــروز ما 
تجربــه‌ای فراتــر از مطالعه یک اثــر معمولی در 
حوزه روان‌شناسی اســت. جامعه ما سال‌هاست 
درگیر یک اضطراب جمعــی و نفس‌گیر با عنوان 
»عقب ماندن از زندگی« اســت. شرایط پرنوسان 
اقتصادی، فشارهای اجتماعی و تغییرات سریع 
و غیرقابل پیش‌بینی باعث شده بسیاری از افراد 
مدام احســاس کننــد در مســابقه دوی ماراتن 
شــرکت کرده‌اند و هرچه بیشتر می‌دوند، به خط 
پایان نزدیک نمی‌شوند. ترس جا ماندن در بازار 
کار، ترس از دست دادن فرصت‌های مالی و حتی 
ترس عقب ماندن در رقابت‌های پنهان شبکه‌های 
اجتماعی، روان جمعی ما را به‌شــدت فرســوده 
کرده اســت. در چنین فضایی، انسان مدام خود 
را بابت کارهایی کــه نکــرده، موفقیت‌هایی که 
به دســت نیاورده و زمان‌هایی که از دست داده، 

سرزنش می‌کند.
درســت در همیــن نقطه اســت که کتــاب الیور 
برکمــن همچون یــک نفــس راحــت وارد عمل 
می‌شــود. برکمن به مخاطبی که زیر بار سنگین 
این اضطرابِ جا ماندن در حال له شــدن است، 
می‌گوید کــه این نرســیدن‌ها و جــا ماندن‌ها نه 
نشــانه ضعف شــخصی، که ویژگــی گریزناپذیر 

تجربه انسانی است. 

   فخرفروشی 
متواضعانه

 شــبکه‌های اجتماعی به صحنه‌ای 
برای نمایش بی‌وقفه زندگی تبدیل 
شده‌اند؛ صحنه‌ای که کاربران در آن 
هر روز شیوه‌های تازه‌ای برای جلب 
توجه، دریافت تحسین و جمع‌آوری 

لایک پیدا می‌کنند. 
یکــی از آزاردهنده‌تریــن رفتارهایی 
کــه در ایــن فضــا رواج یافتــه، 
پدیــده‌ای اســت کــه در ادبیــات 
رســانه‌ای و روان‌شــناختی از آن بــا 
عنوان »فخرفروشــی متواضعانه« یا 

Humblebragging یاد می‌شود. 
فخرفروشی متواضعانه نوعی نمایش 
غیرمستقیم اســت؛ فرد در ظاهر از 
موضوعــی گلایه می‌کند یــا خود را 
خســته و متواضع نشــان می‌دهد، 
اما در لایه پنهان پیامش، موفقیت، 
ثروت، جایگاه اجتماعی، محبوبیت 
یــا جذابیت ظاهــری خــود را به رخ 

می‌کشد.
برای مثال، کسی می‌نویسد: »چقدر 
خسته‌کننده اســت که در فرودگاه 
پاریس همیشه باید در صف طولانی 
پروازهای بیزینس‌کلاس بایســتم!« 
یا فــرد دیگــری می‌گویــد: »از بس 
شرکت‌های مختلف برای استخدام 
من با هــم رقابــت می‌کننــد، واقعاً 
کلافه شــده‌ام!« ظاهر این جملات 
گلایه‌آمیز است، اما پیام اصلی آنها 
چیزی جــز نمایش موقعیــت ممتاز 

فرد نیست.
این شــکل از خودنمایی، به‌ویژه در 
اینســتاگرام و لینکدیــن، بیــش از 

گذشته دیده می‌شود.
کاربــران گاهــی دســتاوردهای 
خــود را در قالب مشــکلات روزمره 
و گلایه‌هــای ظاهــراً صادقانه بیان 
می‌کننــد تا هــم دیده شــوند و هم 

مغرور به نظر نرسند. 
در واقــع، آنهــا نوعــی معمــاری 
حساب‌شــده از فروتنی می‌سازند؛ 
فروتنی‌ای کــه در پــس آن، انتظار 
تحسین و تأیید دیگران پنهان شده 

است.
شــناخت ایــن پدیــده بخشــی از 
ســواد رســانه‌ای در عصر دیجیتال 
اســت. مخاطب باید بداند آنچه در 
شــبکه‌های اجتماعــی می‌بینــد، 
الزاماً تصویری کامل و بی‌واسطه از 
زندگی دیگران نیســت؛ بسیاری از 
این تصاویر و روایت‌ها با هدف ایجاد 
تأثیر خاصی بر مخاطــب انتخاب و 

منتشر می‌شوند.
فخرفروشــی متواضعانــه نیــز یکی 
از همین الگوهاســت کــه می‌تواند 
مخاطب را وارد چرخه‌ای از مقایسه 
ناسالم کند. خطر اصلی زمانی شکل 
می‌گیرد که فرد، زندگی واقعی و پر 
از دشــواری خــود را بــا روایت‌های 
گزینش‌شــده و نمایشــی دیگــران 

مقایسه کند.
نتیجــه چنین مقایســه‌ای می‌تواند 
احساس ناکافی‌بودن، نارضایتی و 

کاهش اعتمادبه‌نفس باشد.
 بنابراین، بــرای داشــتن رابطه‌ای 
ســالم‌تر با شــبکه‌های اجتماعی، 
باید پشت پرده این گلایه‌های ظاهراً 
متواضعانه را دید و به یاد داشت که 
هر نمایش موفقیتــی، تمام واقعیت 

زندگی صاحب آن نیست.

 هیدئو کوجیما؛ مرد هنر در جهان بازی

 در دنیای پرهیاهوی بازی‌های ویدئویی، کمتر نامی به اندازه‌ی 
هیدئو کوجیما با مفهوم »مؤلف« گره خورده است. او تنها یک 
بازی‌ساز ساده نیست، بلکه یک کارگردان، نویسنده و فیلسوف 
در دنیای دیجیتال اســت که مرزهای ســرگرمی را با جسارت 
فراوان جابه‌جا کرده است. برای مخاطبان عام که شاید کمتر 
با پیچیدگی‌های پنهان این صنعت نوپا آشنا باشند، کوجیما 
همانند کریستوفر نولان یا استنلی کوبریکِ بازی‌های ویدئویی 
اســت؛ کســی که امضای شــخصی‌اش در تک‌تک فریم‌ها و 
دیالوگ‌های آثارش به شکلی واضح به چشم می‌خورد و همواره 
تجربه‌ای بســیار فراتر از فشردن چند دکمه‌ی ســاده را برای 

مخاطب علاقه‌مند خود خلق می‌کند.

پیش‌بینی دقیق آینده‌ جهان ما
اگر با دقت به کارنامه‌ی هنری این خالق مشــهور ژاپنی نگاه 
کنیم، متوجه می‌شویم که آثار او همیشه چند دهه از زمان خود 
جلوتر بوده‌اند. این ویژگی شاید شــگفت‌انگیزترین وجهه‌ی 
شخصیتی و حرفه‌ای او باشــد. او اخبار جعلی، کنترل دقیق 

اطلاعات توسط هوش مصنوعی و استفاده از میم‌ها به‌عنوان 
سلاح فرهنگی را سال‌ها پیش از ظهور شبکه‌های اجتماعی 
پیش‌بینی کرده بود. زمانی که در اواســط دهه‌ی 90 میلادی 
و اوایل دهه‌ 2000، اینترنت هنوز یک پدیــده‌ی کاملًا نوپا و 
ناشناخته بود، کوجیما در سری بازی‌های محبوب »متال گیر 
سالید« هشــدار داد که جریان آزاد اطلاعات می‌تواند توسط 
دولت‌ها و الگوریتم‌های بســیار پیچیده دســتکاری شود. او 
به‌روشــنی نشــان داد که در آینده‌ای نه‌چندان دور، جنگ‌ها 
هرگز نه در میدان‌های نبرد خاکی، بلکه مســتقیماً در فضای 
سایبری و از طریق کنترل افکار عمومی رخ خواهند داد. این 
بینش بسیار عمیق و پیشگویانه، او را فوراً از یک طراح ساده‌ی 
سرگرمی به یک متفکر برجسته‌ معاصر تبدیل کرد. مخاطبانی 
که امروز به‌طور روزمره بــا پدیده‌هایی نظیر دیپ‌فیک و اخبار 
دروغین دســت‌وپنجه نرم می‌کنند، همواره بــا تجربه‌ دوباره‌ 
شاهکارهای قدیمی او انگشت به دهان می‌مانند. آن‌ها حیرت 
می‌کنند که چگونه انسانی توانسته با چنان دقتی بالا، تار و پود 

آینده‌ دیجیتال بشر را ترسیم کند.

پیوند جادویی سینما و بازی
یکی دیگــر از دســتاوردهای مهم کوجیمــا، ترکیب بی‌نظیر 
روایت‌های ســینمایی با ویژگی تعاملــی بازی‌های ویدئویی 
است. او که از دوران کودکی شــیفته‌ هنر سینما بود و رویای 
فیلمسازی در سر داشت، این عشق عمیق را همراه با خود به 

درون صنعت بازی آورد.
 او همــواره معتقــد اســت بازی‌هــا به‌راحتــی می‌تواننــد 
احساســاتی به‌مراتب عمیق‌تــر از فیلم‌ها در انســان بیدار 
کنند؛ زیــرا در اینجا مخاطــب تنها یک تماشــاگر منفعل و 
ساکت نیســت، بلکه خودش قهرمان داســتان بازی است. 
میان‌پرده‌های نمایشی طولانی، زوایای دوربین حساب‌شده، 
موسیقی متن حماسی و استفاده از بازیگران مطرح هالیوود، 
همگی از مؤلفه‌های اصلی و جدایی‌ناپذیر آثار او محســوب 
می‌شــوند. او در عمل ثابت کرد بازی‌هــای ویدئویی دقیقاً 
پتانســیل آن را دارند که بــه بالاترین بلوغ هنری برســند و 
قصه‌هایی بســیار بــزرگ و انســانی درباره‌ صلــح، جنگ، 

فداکاری و بقا برای‌مان روایت کنند.  

C U L T U R E
معرفی کتاب

 
 تاریخ همواره توســط فاتحان نوشــته می‌شــود، اما گاهی اوقات 
غارت‌شــدگان نیز فرصتی برای روایت دردهــای پنهان خود پیدا 
می‌کنند. در دنیای پرهیاهوی امروز، که مسائلی همچون استعمار 
نوین، بازگشت هویت‌های ازدست‌رفته و جست‌وجوی عدالت بیش 
از هر زمان دیگری در کانون توجه روشنفکران قرار گرفته، سینمای 
مستند نقشی بی‌بدیل در بیداری وجدان‌های خفته ایفا می‌کند. 
مســتند »داهومی« )Dahomey( که سال ۲۰۲۴ میلادی اکران 
شــد، یکی از همین آثار عمیق و تأمل‌برانگیز است که با رویکردی 
کاملًا متفاوت و زبانی شاعرانه، سراغ یکی از تاریک‌ترین صفحات 
تاریخ قاره آفریقا و استعمارگری کشورهای اروپایی رفته است. این 
فیلم تنها یک گزارش ساده تاریخی یا روایتی خشک از انتقال چند 
شیء باستانی نیست، بلکه کیفرخواستی هنرمندانه و فریادی رسا 
علیه قرن‌ها استعمار فرهنگی و غارتگری نظام‌مند است که بر پرده 
نقره‌ای سینما جان گرفته و مخاطب جهانی را به چالشی فکری و 

اخلاقی درباره مفهوم مالکیت و اصالت دعوت می‌کند.

سفر بازگشت به سرزمین مادری
هسته مرکزی این مستند جذاب پیرامون یک اتفاق واقعی و مهم 
تاریخی شکل گرفته است. مستند »داهومی« سفر شگفت‌انگیز 
بیست‌وشش اثر هنری ارزشمند، از جمله تخت پادشاهی غارت‌شده 
از »پادشاهی داهومی« )کشور بنین امروزی(، را با دقتی مثال‌زدنی 
و تصاویری خیره‌کننده دنبال می‌کند. این گنجینه‌های گران‌بها 
و بی‌نظیر، پس از ۱۳۰ سال تبعید ناخواســته و خاک خوردن در 
موزه‌ای در شهر پاریس، ســرانجام در مســیری نمادین به زادگاه 
اصلی خود بازگردانده می‌شوند. اما نقطه اوج و شاهکار روایی این 
اثر مســتند، زاویه دید کاملًا منحصربه‌فرد، خلاقانه و بی‌نظیر آن 
است. داستان این بازگشت باشکوه نه از زبان مورخان غربی، بلکه 

دقیقاً از نگاه یکی از همین مجســمه‌های چوبی روایت می‌شود. 
این تمهید هنری و هوشــمندانه به اشــیای بی‌جــان هویتی پویا 
و انســانی می‌بخشــد و آن‌ها را از کالاهایی موزه‌ای به شاهدانی 
خاموش و دردمند تبدیل می‌کند که حالا پس از ســال‌ها دوری، 
زبان باز کرده‌اند تا قصه پرغصه آوارگی و غربت را برای نســل‌های 

جدید بازگو کنند.

نگاهی تازه به استعمار فرهنگی
ماتی دیوپ، کارگردان برجسته و دورگه فرانسوی-سنگالی که پیش 
از این نیز نامش را در سینمای هنری جهان مطرح کرده بود، در این 
فیلم با نگاهی جامعه‌شناختی، مسئله بغرنج استعمار فرهنگی را زیر 
تیغ نقد می‌برد. دیوپ با استفاده از فرمی نوآورانه، ترکیبی جادویی 
از مســتند اجتماعی و عناصر فانتزی خلق کرده اســت تا فراتر از 
مرزهــای جغرافیایی، به مفاهیم جهان‌شــمولی همچون هویت، 
تاریخ، عدالت و حافظه جمعی بپردازد. دوربین جست‌وجوگر او، 
به‌جای تمرکز صرف بر تشریفات دیپلماتیک تحویل آثار، به میان 
مردم کوچه و بازار بنین و دانشجویان پرشور دانشگاه‌های این کشور 
می‌رود تا واکنش‌های واقعی، احساسات ناب و بحث‌های داغ آن‌ها 
را در مواجهه با بازگشــت این میراث اجدادی به تصویر بکشد. آیا 
بازگرداندن تنها بیست‌وشش اثر از میان هزاران قطعه غارت‌شده 
می‌تواند مرهمی واقعی بر زخم‌های عمیق استعمار باشد، یا این 
اقدام فقط یک نمایــش تبلیغاتی برای تطهیر چهره کشــورهای 
استعمارگر است؟ ماتی دیوپ این پرسش‌های اساسی را در ذهن 
مخاطب خود می‌کارد و او را به تفکر درباره پیامدهای ویرانگر تسلط 

فرهنگی و مصادره حافظه یک ملت وامی‌دارد.

درخشش در جشنواره برلین
اهمیت، کیفیت و ارزش‌های سینمایی مستند »داهومی« خیلی 
زودتر از آنچه تصور می‌شد، توســط منتقدان سخت‌گیر و داوران 
بین‌المللی مورد تأیید، تحســین و ســتایش فراوان قــرار گرفت. 

این شاهکار سینمای مستند توانســت در هفتاد و چهارمین دوره 
جشنواره بین‌المللی فیلم برلین در ســال ۲۰۲۴، بالاترین نشان 
افتخار ایــن رویــداد معتبر جهانــی، یعنی جایزه خــرس طلایی 
بهترین فیلم، را در رقابتی بســیار تنگاتنگ با آثار داستانی بزرگ 
از آن خود کند. کسب جایزه اصلی یکی از سه جشنواره سینمایی 
برتر جهان، آن هم توســط یک فیلم مســتند، اتفاقی نادر و بسیار 
ارزشمند اســت که نشــان‌دهنده قدرت بلامنازع، فرم درخشان و 
محتوای به‌شــدت تأثیرگذار اثر ماتی دیوپ اســت. عــاوه بر این 
موفقیت، »داهومی« توانســته در پلتفرم‌های معتبر ارزش‌گذاری 
فیلم، امتیازات بسیار بالایی را از سوی منتقدان هنری دریافت کند 
و به یکی از پربحث‌ترین و تحسین‌شده‌ترین آثار سال تبدیل شود. 
این مســتند دقیقاً از همان جنس آثار روشنفکرانه و عمیقی است 
که فراتر از سرگرمی صرف، سینما را به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای 
بازاندیشی انتقادی در تاریخ و کشف حقایق پنهان به کار می‌گیرد.

بازتاب هویت در آینه تاریخ
تماشــای مســتند »داهومی« برای هــر مخاطب جدی ســینما و 
علاقه‌مندان به مباحث مهم پسااستعماری، یک ضرورت انکارناپذیر، 
لذت‌بخش و آموزنده است. این فیلم ارزشــمند، با عبور از مرزهای 
گزارش ژورنالیســتی و فرارفتن از کلیشه‌های رایج، موفق می‌شود 
پیوندی عمیق میان گذشته تاریک و آینده مبهم یک ملت برقرار کند. 
بازگشت این گنجینه‌ها به آفریقا، در نگاه هنرمندانه ماتی دیوپ، تنها 
بازپس‌گیری چند شــیء تاریخی نیست، بلکه نمادی الهام‌بخش 
از تلاش برای ترمیم هویتی است که سال‌ها تحت سلطه، تحقیر و 
سرکوب قرار داشته اســت. »داهومی« با زبانی شاعرانه، تصاویری 
مسحورکننده و روایتی نفس‌گیر به ما یادآوری می‌کند که هنر و تاریخ 
هرگز متعلق به ویترین موزه‌های اروپایی نیستند، بلکه روحی زنده و 
تپنده در کالبد فرهنگ سازندگانشان محسوب می‌شوند. در نهایت، 
این مستند به‌عنوان سندی تاریخی و سندی بر حقانیت کشورهای 

غارت‌شده، در تاریخ سینمای مستند ماندگار خواهد ماند. 
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